
انتشارات مستضعفین

شعار استراتژیک
جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

»آگاهی، آزادی و برابری«





  شناسنامه کتاب:

اسم کتاب: شعار استراتژیک جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

»آگاهی، آزادی و برابری«

چاپ اول: نشر مستضعفین

چاپ دوم: پاییز هزار و چهارصد سه

www.pm-iran.org  
www.nashr-mostazafin.com

info@nashr-mostazafin.com

انتشارات مستضعفین





چرا در 45 سال گذشته

شعار استراتژیک

جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

»آگاهی، آزادی و برابری«

بوده است؟





7آگاهی، آزادی و برابری

البتـه همـراه بـا طرح سـؤال فـوق، سـؤال های دیگری هـم در همین 

رابطـه مطرح شـده اسـت کـه مـا تلاش می کنیـم در کادر پاسـخ بـه 

سـؤال فـوق، آن سـؤال ها هـم مطـرح کنیـم و پاسـخ بدهیم.

چـرا در طول 43 سـال گذشـته )از اردیبهشـت سـال 58 کـه حرکت 

بـرون ی جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران شـروع شـده الی الان( 

شـما در میـان تمامـی شـعارهای شـریعتی، به صورت محـوری تنها بر 

شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« تکیـه کرده اید؟

چـرا شـما تنهـا شـعار اسـتراتژیک مشـترک جامعه سـازانه اقبـال و 

شـریعتی و جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران را در چارچوب شـعار 

»آگاهـی، آزادی و برابـری« شـریعتی تعریـف می نماییـد؟

چـرا در نگاه شـما اسـتراتژی آگاهی بخـش اقبال و شـریعتی و جنبش 

پیشـگامان مسـتضعفین ایـران تنهـا در کادر شـعار »آگاهـی، آزادی و 

برابـری« قابـل تعریف می باشـد؟

چـرا اسـتراتژی حرکـت ضـد اسـتثماری، ضـد اسـتبدادی و ضـد 

اسـتحماری اقبـال و شـریعتی و جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 
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تنهـا در بسـتر شـعار »آگاهـی، آزادی و برابری« قابل تبییـن و تعریف 

می باشـد؟

چـرا از نظـر شـما شـعار »آگاهـی، آزادی و برابری« وجه ایجابی شـعار 

نفـی »زر، زور و تزویر« شـریعتی می باشـد؟

چـرا شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« )کـه شـریعتی بـرای اولین در 

کنفرانس سـه جلسـه ای »قاسـطین، مارقین و ناکثیـن« در آبان ماه 51 

قبل از بسـتن حسـینیه ارشاد توسـط سـاواک رژیم کودتایی و مستبد 

پهلـوی مطـرح کرد( از نظر شـما بـر شـعار »عرفـان، آزادی و برابری« 

شـریعتی ارجحیـت و برتری دارد؟

چـرا از نظـر شـما شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« همـان شـعار 

»مسـاوات، مسـئولیت مشـترک و آزادی« اسـت کـه محمد اقبـال )در 

کتـاب گران سـنگ بازسـازی فکـر دینـی در اسلام فصل ششـم – اصـل حرکت در 

سـاختمان اسلام – ص 177 – سـطر سـوم( مطـرح می کنـد؟

چـرا شـریعتی توانسـت در چارچـوب اسـتراتژی آگاهی بخـش خودش 

با شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« حرکت سیاسـی اجتماعی خودش 

را در جامعـه بـزرگ ایران تـوده ای کند؟

چرا جوهر حرکت جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران )در طول 45 

سـال گذشـته، چـه در فاز عمـودی و یا سـازمانی آرمان مسـتضعفین 

ایـران و چه در فاز افقی یا جنبشـی نشـر مسـتضعفین ایـران( تنها در 
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کادر شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« قابل تعریف و تبیین می باشـد؟

چـرا شـعار »آگاهی، آزادی و برابـری« نمایش دهنـده برنامه حداکثری 

جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران، یعنی دموکراسـی سوسیالیستی 

سـه مؤلفـه ای )اجتماعی کردن سـه مؤلفه قدرت سیاسـی، اقتصادی و 

معرفتی( می باشـد؟

چرا شـعار »آگاهی، آزادی و برابری« تنها شـعاری اسـت که در مبارزه 

رهائی بخـش امـروز جامعـه بـزرگ ایـران می توانـد بسترسـاز پیونـد 

جبهـه بـزرگ آزادی خواهانـه اقشـار میانـی بـا جبهـه عظیـم اردوگاه 

بـزرگ کار و زحمـت ایرانیان بشـود؟

چـرا شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« نمایـش دهنده اصالـت آگاهی 

به جـای اصالـت سیاسـی و اصالـت اقتصـادی در حـر کـت جنبـش 

پیشـگامان مسـتضعفین ایـران می باشـد؟

چـرا شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« معـرف اصالـت جامعه محـوری 

)به جـای طبقه محـوری و یـا حزب محـوری و یـا قدرت محـوری( در 

رویکـرد تطبیقـی جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران می باشـد؟

چـرا شـعار »آگاهی، آزادی و برابری« تنها شـعاری اسـت کـه می تواند 

به عنـوان نمایـش گفتمان سـاز مسـلط امـروز جامعـه بـزرگ ایـران 

؟ د بشو

چـرا شـعار »آگاهی، آزادی و برابری« تنها شـعاری اسـت کـه می تواند 
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نشـان دهـد کـه آگاهـی در گفتمـان جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 

ایـران، یـک آگاهـی مجـرد و انتزاعی و ذهنی و روشـنفکرانه نیسـت؟

چـرا شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« نشـان دهنده آن اسـت که در 

اسـتراتژی جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران، آگاهـی تنها موتوری 

اسـت کـه توسـط پیشـگامان می توانـد موتـور بـزرگ )جامعـه بزرگ 

ایـران( را بـرای یک حرکـت عظیم تحول خواهانه سـاختاری سیاسـی، 

اقتصـادی و اجتماعـی به حرکـت درآورد؟

چـرا شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« نشـان دهنده آن اسـت که در 

اسـتراتژی آگاهی بخش جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران، آگاهی 

صـورت ثابـت و راکد نـدارد، بلکـه برعکـس آگاهی صورتـی کنکرت، 

مشـخص، تاریخـی و اجتماعی – سیاسـی دارد؟

چـرا شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« تنها شـعاری اسـت که جنبش 

پیشـگامان مسـتضعفین ایـران می توانـد در سـه فاز حرکـت ترویجی، 

تبلیغـی و تهییـج خودآگاهی بخـش خـود در جامعـه بزرگ ایـران، بر 

آن تکیـه محـوری بکند؟

چـرا شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« نشـان دهنـده آن اسـت کـه 

تبییـن مشـخص تئـوری آزادی و برابـری در هـر جامعه تنهـا در گرو 

تبییـن نـوع سـه گانه آگاهـی )آگاهی انطباقـی، آگاهی دگماتیسـت و 

آگاهـی تطبیقـی( می باشـد؟
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چـرا شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« نشـان دهنـده آن اسـت کـه 

اسـتراتژی آگاهی بخش جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران )برعکس 

اسـتراتژی کسـب قـدرت سیاسـی از بـالای رویکردهـای پیشـاهنگی 

حزبـی و چریک گـرا و ارتـش خلقـی( تنهـا از مسـیر جامعـه مدنـی 

جنبش هـای خودجـوش و خودسـازمان ده و خودرهبـر و تکویـن یافته 

از پاییـن و مسـتقل چـه در جبهـه عظیـم آزادی خواهانه اقشـار میانی 

و چـه در جبهـه عظیـم اردوگاه کار و زحمت تحقق یافتنی می باشـد؟

چـرا شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« نشـان دهنده آن اسـت که در 

رویکـرد جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایران تـا زمانی که در بسـتر 

آگاهی بخـش، بـاور مـردم ایران )اعـم از باورهـای اعتقـادی، باورهای 

اجتماعـی و باورهـای سیاسـی( تغییـر نکننـد، امکان تحـول فرهنگی 

تکویـن یافتـه از پایین وجـود ندارد؟

چـرا شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« نشـان دهنده آن اسـت که در 

جامعـه بـزرگ ایران تنها توسـط تحـول آگاهانه تکوین یافتـه از پایین 

اسـت کـه می توان بـه آزادی و برابری نهادینه شـده دسـت پیدا کرد، 

نـه تحول سیاسـی، نظامـی و اقتصادی از بالای سـر مـردم ایران؟

چـرا شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« نمایش دهنده آن اسـت که هر 

گونـه راه حـل جامـع دینامیـک در جامعه بـزرگ ایران، تنهـا از درون 

ایـن جامعه حاصل می شـود، نـه از بیـرون مرزها؟

چـرا تنهـا بـا شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« اسـت که می تـوان به 
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دموکراسـی اجتماعـی بـر پایه تحـول فرهنگـی از پایین )در راسـتای 

دموکراسـی سیاسـی و اجتماعـی کـردن سـه مؤلفـه قدرت سیاسـی، 

قـدرت معرفتـی و قـدرت اقتصادی( دسـت پیـدا کرد؟

چـرا تنهـا با شـعار »آگاهـی، آزادی و برابری« اسـت که می تـوان بین 

دموکراسـی سـه مؤلفـه ای )اقتصـادی، سیاسـی و معرفتی( بـا لیبرال 

دموکراسـی سـرمایه داری مرزبندی کرد؟

چـرا تنهـا در چارچوب شـعار اسـتراتژیک »آگاهـی و آزادی و برابری« 

اسـت کـه علاوه بـر دسـتیابی بـه پیونـد جبهـه آزادی خواهانه اقشـار 

میانـی بـا جبهـه اردوگاه بـزرگ کار و زحمـت جامعـه بـزرگ ایـران، 

می توانیـم بـه جامعـه مدنـی قـوی جنبشـی فراگیـر خودجـوش و 

خودسـازمان ده و خودرهبـر و مسـتقل و تکویـن یافتـه از پاییـن هـم 

دسـت پیـدا کنیم؟

چـرا تنهـا بـا تکیـه اسـتراتژیک بـر شـعار »آگاهـی، آزادی و برابری« 

اسـت که می توانیم سوسیالیسـم جامعه محور را جایگزین سوسیالیسـم 

طبقه محـور و سوسیالیسـم حزب محـور بکنیم؟

چـرا تنهـا بـا تکیـه اسـتراتژیک بـر شـعار »آگاهـی، آزادی و برابری« 

اسـت کـه می توانیـم همراه با تقـدم تحـول فرهنگی از پاییـن و تقدم 

دموکراسـی اجتماعی بر دموکراسی سیاسـی و دموکراسی اقتصادی، به 

سوسیالیسـم جامعه محـور تکویـن یافتـه از پایین به جای سوسیالیسـم 

طبقه محـور تکویـن یافتـه از بـالا )توسـط دیکتاتـوری پرولتاریـا، یـا 
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دیکتاتـوری حـزب – دولت( دسـت پیـدا کنیم؟

چـرا تنهـا بـا تکیـه اسـتراتژیک بـر شـعار »آگاهـی، آزادی و برابری« 

اسـت کـه می توانیم به »دموکراسـی با تعریـف برابـری در آزادی برای 

همه شـهروندان« دسـت پیـدا کنیم؟

چـرا تنهـا بـا تکیـه اسـتراتژیک بـر شـعار »آگاهـی، آزادی و برابری« 

اسـت کـه می توانیـم در عرصـه عمـل و نظـر داوری کنیـم کـه هـر 

گونـه حرکت دموکراسـی و سوسیالیسـتی بدون تقدم تحـول فرهنگی 

محکـوم بـه شکسـت خواهـد بود؟

چـرا تنها بـا تکیه اسـتراتژیک در عرصه عمل و نظر بر شـعار »آگاهی، 

آزادی و برابـری« اسـت کـه می توانیـم ثابـت کنیـم کـه دسـتیابی به 

دموکراسـی سـه مؤلفه ای و یا سوسیالیسـم سـه مؤلفه ای )که به عنوان 

مانیفسـت و برنامـه درازمـدت و حداکثـری می باشـند( تنهـا توسـط 

دموکراتیـک کـردن جامعه بر پایه تحـول فرهنگـی دموکراتیک تکوین 

یافتـه از پاییـن )نـه دموکراتیـک کـردن دولـت و نـه نخبـگان و نـه 

حـزب( حاصل می شـود؟
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در پاسخ به سؤال های فوق،

اولًا بایـد عنایـت داشـته باشـیم کـه در سـال های 55 – 58 )فراینـد 

درونـی اولیـه تکوین جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران( ما شـعار: 

»آگاهی، آزادی و برابری« از جمعبندی درازمدت اندیشـه های شـریعتی 

و محمـد اقبـال )به عنـوان معلمـان کبیرمان( اسـتخراج کردیـم. البته 

آنچـه در ایـن عرصـه بیشـتر مـا را یـاری کـرد، جمعبنـدی در نـگاه 

شـریعتی )به خصوص در کنفرانس سـه جلسـه ای »قاسـطین، مارقین، 

گران سـنگ  کتـاب  فصـل ششـم  روی  بـر  و جمعبنـدی  ناکثیـن«( 

بازسـازی فکـر دینـی در اسلام محمـد اقبـال لاهـوری )تحت عنـوان 

»اصـل حرکت در سـاختمان اسلام«( در رابطه با شـعار »آگاهی، آزادی 

و برابـری« بـود. در همیـن رابطـه اسـت کـه بایـد داوری کنیـم کـه 

طـرح شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« در رویکرد ما »پـس از تدوین 

تئـوری )دو مؤلفـه ای در عرصه ایدئولوژی و اسـتراتژی( و تدوین برنامه 

حداقلـی و حداکثری مـان در چارچوب دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه 
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مؤلفـه ای )اجتماعـی کـردن مؤلفه هـای قـدرت سیاسـی، اقتصـادی و 

قـدرت معرفتـی در بسـتر مبـارزه سـلبی و ایجابـی ضد اسـتثماری و 

ضـد اسـتبدادی و ضـد اسـتحماری، یا نفـی زر و زور و تزویـر( مطرح 

گردیـد، نه قبـل از آن.«

ثانیـاً مهم تریـن مشـکلی کـه مـا در سـال های 55 - 58 )در فراینـد 

درونـی حرکت مـان( در ایـن رابطه بـا آن روبـه رو بودیم، ایـن بود که 

»رویکـرد معلـم کبیرمان شـریعتی چـه در عرصه ایدئولـوژی و چه در 

عرصـه اسـتراتژی و چـه در عرصه شـعارهای فـردی و اجتماعی دچار 

گسسـتگی نظـری و تئوریـک بودنـد« و دلیل ایـن امر هـم آن بود که 

شـریعتی )برعکـس علامه محمـد اقبال لاهـوری( به صورت پروسـه ای 

)آن هـم در فرایندهـای مختلـف حیـات سیاسـی اش، از آغاز تـا انتها، 

یعنـی از سـال 1329 تـا سـال 1356( اقـدام بـه تدویـن و تبییـن و 

تعریـف ایدئولوژی و اسـتراتژی و شـعارهای خودش کـرده بود. همین 

موضـوع گسسـتگی در ایدئولوژیک و اسـتراتژی و شـعارهای شـریعتی 

بـرای مـا )در فراینـد درونـی حرکت مـان در سـال های 55 تـا 58( 

به عنـوان بزرگ تریـن معضـل، در تدویـن تئوری هـای عـام و خـاص 

و مشـخص و تعریـف شـعار محـوری جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 

ایران شـده بـود؛ زیـرا »ما هرگـز نمی توانسـتیم در عرصه پراکسـیس 

سیاسـی – اجتماعـی بـر گسسـتگی )و یـا عـدم پیونـد و پیوسـتگی( 

تئوریـک در عرصه هـای عـام و خاص و مشـخص و چند شـعاری تکیه 
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» . بکنیم

قابل ذکـر اسـت کـه )برعکس حرکـت نظری - فـردی( در پراکسـیس 

سیاسـی – اجتماعـی جمعـی، »عـدم پیوسـتگی در تئوری هـای عـام 

و خـاص و مشـخص و در تعریـف شـعار، بسترسـاز تکوین بحـران در 

حرکـت تشـکیلاتی می شـود« بنابرایـن، در همیـن رابطـه بـود کـه 

)در سـال های فراینـد درونـی حـر کت مـان 55 - 58( مشـکل ترین 

بخش هـای پُلمیـک و جمعبندی هـای تئوریک مـان )در عرصه های عام 

و خـاص و مشـخص و تعریـف شـعار بـرای حرکت جمعی مـان( همین 

مقابلـه کـردن با گسسـتگی فـوق در اقیانـوس بی انتهای اندیشـه های 

شـریعتی بـود که برای فهم حجـم و عمق این کار کارسـتان و این کار 

مردافکـن، بایـد بـه طرح تبییـن تئوری های عام و خاص و مشـخص و 

تعریف شـعارهای شـریعتی در شـش فرایند پروسـه حیات سیاسی 29 

سـاله شـریعتی )از سـال 1329 تا سـال 1356( بپردازیم:

الـف - شـریعتی در شـرایطی فراینـد ورود بـه حیات سیاسـی اش )و یا 

تولـد دومـش، یعنی از سـال 1329 که در سـن 17 سـالگی بود( آغاز 

کـرد کـه دقیقـاً مصادف »بـا اوج گیـری مبـارزات رهائی بخـش و ضد 

اسـتعماری – ضـد اسـتبدادی دولـت 28 ماهـه دکتـر محمـد مصدق 

)کـه از اردیبهشـت 1329 تـا 28 مـرداد 32 ادامه داشـت( و اوج گیری 

فعالیت هـای فرهنگـی – اجتماعـی – سیاسـی اسـتاد محمـد تقـی 

شـریعتی )در چارچـوب کانون نشـر حقایـق اسلامی مشـهد( بود«. در 
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نتیجـه همیـن کـوران مبـارزه سیاسـی – اجتماعی – فرهنگـی در آن 

فراینـد اولیـه حیـات سیاسـی او باعـث گردید تـا »شـریعتی به صورت 

خـود بـه خـودی و بـا رویکـرد انطباقـی وارد ایـن سـیل سیاسـی – 

اجتماعـی – فرهنگـی )تکویـن یافتـه از بیـرون توسـط مصـدق و یـا 

اسـتاد محمد تقی شـریعتی( بشـود«. خـود او در تو صیـف این فرایند 

از حرکتـش می گویـد:

»تـا اینکـه سـال های 1329 و 1330 در رسـید و مـن در سـیکل دوم 

بـودم کـه ناگهـان طوفانی برخاسـت و دنیای آرامشـم بر هـم خورد و 

کشـمکش از همـه سـوء در گرفت و من نیـز از جایگاه سـاکت تنهایم 

کنـده شـدم و... داسـتان آغـاز شـد. همـه بزن بـزن و بگیـر بگیر و 

شـلوغ پلوغ... و از آنجـا بـود کـه مـن وارد دنیایـی شـدم از عقیـده و 

ایمـان و قلـم و حماسـه و هراس و آزادی و عشـق بـه آرمان هایی برای 

دیگـران. مفصـل اسـت، خاطره هایی پـر از خون و ننگ و نـام و ترس 

و دلاوری و صداقـت و دروغ و خیانـت و فـداکاری و شـهادت و... چه 

بگویـم؟ چـه آتشـی؟ چه آتشـی؟ اگـر آب اقیانوس های عالـم را بر آن 

می ریختنـد زبانه هایـش آرام نمی گرفـت خیلـی پیـش رفتـم خیلـی 

مـرگ و قـدرت شـانه بـه شـانه ام می آمدنـد. بـه هـر حال گذشـت. 

آری، مثـل اینکه دیگر گذشـت و من از این سـفر افسـانه ای حماسـی 

کـه منزل هـا و صحراهـا بریـدم برگشـتم و با دسـت خالی بسـیاری از 

آنهـا کـه در آن وادی هـا در پـی من می آمدنـد، برگشـتند و فروختند 
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و چـه گران، نـه چـه ارزان، وزارت، مدیریت کل، وکالـت، نمایندگی، 

ریاسـت فلان و مـن آنچـه را اندوختـه بـودم و داشـتم، نفروختم؛ که 

از هـر چـه می دادنـد گران تـر بـودم، لـذا معامله مـان نشـد و بالاخره 

مـن مانـدم و هیـچ و آمـدم آهسـته آهسـته و خزیـدم به این گوشـه 

مدرسـه و معلمی و هرگز افسـوس نخوردم و سـخت غـرق لذت و فخر 

کـه مانـدم و دنیـا مـرا نفریفت و بـه آزادی ام، بـه ای مانـم و به راهم 

خیانـت نکـردم ایسـتادم اما برنگشـتم اما ایسـتادن هم نـه از عجز و از 

تـرس، نـه دیـوار بـود دیوار، ایسـتادم، امـا باز نگشـتم بـه بیراهه هم 

نرفتـم کـه مـن نـه مـرد بازگشـتم، اسـتوار ماندن و بـه هر بـادی به 

بـاد نرفتـن، دین من اسـت. دینـی که پیروانش بسـیار کم انـد. مردم 

همـه زادگان روزنـد و پاسـداران شـب. جنیـد بـا مریـدان از میـدان 

بغداد می گذشـت، سـارق مشـهوری را که کوهسـتان های حومه شـهر 

را در زیـر شمشـیر خویـش گرفته بـود بـر سـر دار بـالا برده بودنـد 

عبـرت خلـق را جنیـد پیـش آمـد و بـر پـای او بوسـه زد. مریـدان 

خـروش کردنـد. جنیـد گفت: بر پـای آن مـرد باید بوسـه داد که در 

راه خویـش تـا بدین جـا بـالا آمـده اسـت؛ و خـدا را سـپاس می گویم 

کـه ایـن جملـه در ماندن مـن اثری بـزرگ داشـته اسـت نمی دانم از 

کیسـت که: شـرف مرد همچـون بکارت یک دختر اسـت، اگـر یک بار 

لکه دار شـد دیگر هرگز جبران پذیر نیسـت« )م. آ - ج 33 - ص 9 - سـطر 

به بعد(.  16
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»یادم هسـت، هفده سـال پیش در سـالگرد 9 اسـفند بود، نه اسـفند 

تاریـخ مقدسـی اسـت، از آن سـال هر سـال این روز بـرای من تجدید 

خاطـره پـر از غـرور و توفیـق و لـذت و آزادی بوده اسـت، در این روز 

دکتـر )مصـدق( که سـقوط کرده بود مجـدداً روی کار آمـد، مجلس با 

او مخالفـت کـرد و او جلو بهارسـتان مـردم را دعوت کـرد و خطاب به 

نسـل آزادی خـواه جدیـد گفـت: مجلـس آنجا نیسـت، مجلـس اینجا 

اسـت، هـر جـا که شـمایید مجلـس اسـت. چـه روز شـگفتی بود 9 

اسـفند 1331« )ص 74 - سـطر 22 به بعد(.

آنچـه از عبـارات فوق شـریعتی برای مـا قابل فهم اسـت، اینکه »او در 

فرایند اول حیات سیاسـی اش )در سال های 1329 – 1334( تحت تأثیر 

جنبـش ملی کـردن صنعت نفـت و جنبـش دموکراسـی خواهانه دکتر 

محمـد مصـدق به خصـوص در دولـت 28 ماهـه او بوده اسـت؛ و اصلًا 

شـریعتی توسـط ایـن جنبش سیاسـی شـده بود« هـر چند کـه او در 

بسـتر فعالیـت در کانـون نشـر حقایـق اسلامی تحـت هژمونی اسـتاد 

محمـد تقی شـریعتی بود کـه به جنبـش رهائی بخش ضد اسـتعماری 

و ضـد اسـتبدادی مصـدق و در ادامـه آن بـه جریـان خداپرسـتان 

سوسیالیسـت پیوسـت. پـر واضح اسـت کـه در آن شـرایط خودویژه، 

چـه در عرصـه نظـری و چـه در عرصـه عملی بـه هر حال »شـریعتی 

رویکـرد انطباقـی داشـته اسـت«. در نتیجـه »کتاب ها و آثـار او هم در 

ایـن مرحلـه صـورت ترجمـه و تاسـی جویانه از رویکرد دیگران داشـته 
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است.«

ب - فرایند دوم حیات سیاسـی شـریعتی )سـال های 1332 تا 1338( 

»همـان فراینـد پسـا  کودتای 28 مرداد 32 می باشـد« کـه او در ادامه 

حرکـت فرایند اول حیات سیاسـی اش )سـال های 1329 تـا 32( دارای 

حرکـت دو مؤلفـه ای بود. چـرا که از یک طـرف در ادامه همان حرکت 

مصدقی که در فرایند اول در کنار اسـتاد محمد تقی شـریعتی داشـت، 

»عضـو نهضـت مقاومـت ملـی می شـود و همـان رویکـرد انطباقی اش 

ادامـه می دهـد« و از طـرف دیگـر او بـه مـوازات مؤلفـه اول حرکتش 

)در سـال 1333( بـه نهضـت خداپرسـتان سوسیالیسـت تحت رهبری 

محمـد نخشـب می پیونـدد، در نتیجـه همین امـر باعث می گـردد »تا 

شـریعتی در کنـار اسـتراتژی کار سیاسـی )در نهضـت مقاومـت ملی( 

اسـتراتژی کار فرهنگـی – سیاسـی )در ادامـه کار فرهنگی – سیاسـی 

کانـون نشـر حقایـق اسلامـی اسـتاد محمـد تقـی شـریعتی( در کنار 

کنش گـران نهضت خداپرسـتان سوسیالیسـت هم در دسـتور کار خود 

قـرار بدهد.«

لازم بـه ذکـر اسـت کـه »کار فرهنگـی – سیاسـی او در ایـن فراینـد 

باعـث گردیـد کـه او کتاب »ابـوذر غفاری« جـوده السـحار و بعد از آن 

کتـاب »مکتـب واسـطه« ترجمه و تألیـف نماید« که فهم بیشـتر جوهر 

اندیشـه های انطباقـی شـریعتی )در عرصـه نظـر و عمـل در فراینـد 

دوم حیـات سیاسـی اش( در »گـرو فهـم جوهـر نهضـت خداپرسـتان 
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سوسیالیسـم محمـد نخشـب می باشـد«، در رابطـه بـا فهـم جوهـر 

نظـری و عملـی نهضـت خداپرسـتان سوسیالیسـت اسـت کـه بایـد 

عنایـت داشـته باشـیم که:

1 - نهضـت خداپرسـتان سوسیالیسـت »نخسـتین جریـان مذهبـی 

سوسیالیسـتی بـود کـه در فراینـد پسـا شـهریور 20 همـراه بـا دیگر 

جریان هـای سیاسـی ملـی و مارکسیسـتی بـا هدایـت محمد نخشـب 

مادیـت پیـدا کرد.«

2 - محمد نخشـب در تبیین رویکرد نهضت خداپرسـتان سوسیالیسـت 

بـر این باور بود که »دموکراسـی سیاسـی بـدون دموکراسـی اقتصادی 

نمی توانـد شـکل بگیـرد« بنابرایـن، »او سوسیالیسـم را )در چارچـوب 

دموکراسـی اقتصـادی( بسترسـاز تکویـن دموکراسـی سیاسـی تعریف 

می کـرد«. تأکیـد می کنیـم کـه محمـد نخشـب از آغـاز بـر ایـن باور 

بـود کـه »بـدون دموکراسـی اقتصادی یـا سوسیالیسـم امـکان تحقق 

دموکراسـی سیاسـی در جامعه وجـود ندارد.«

3 - محمـد نخشـب همچنیـن در راسـتای »تبییـن اخلاقی سوسـیال 

دموکراسـی مـورد اعتقـادش بـود که بـر دیـن اسلام تکیـه می کرد.«

4 - جوهـر سیاسـی و اقتصـادی نهضـت خداپرسـتان سوسیالیسـت 

»همـان راه سـومی بود که شـریعتی در مکتب واسـطه )کـه در فرایند 

دوم حیـات سیاسـی اش و در مرحلـه پیونـد بـا نهضـت خداپرسـتان 
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سوسیالیسـت اسـت، تألیـف کـرد( به دنبـال تبییـن آن بوده اسـت«. 

لازم بـه ذکـر اسـت کـه »کتـاب مکتب واسـطه نخسـتین اثـر تألیف 

شـریعتی می باشـد کـه در ایـن کتـاب او تلاش می کنـد تـا مکتـب 

اسلام را به لحـاظ فلسـفی به عنـوان مکتـب واسـطه بین ایده آلیسـم و 

ماتریالیسـم و به لحـاظ سیاسـی )در دوران جنگ سـرد بیـن دو بلوک 

سـرمایه داری و سوسیالیسـم حـزب – دولـت بلـوک شـرق( اسلام را 

به عنـوان قـدرت جهانـی بین دو بلـوک غرب و شـرق مطـرح نماید«. 

بـاز هـم تأکید و تکـرار می کنیم کـه در این کتاب شـریعتی »از موضع 

سیاسـی اسلام را به عنـوان واسـطه بین دو بلوک شـرق و غرب تعریف 

می نمایـد، نـه از موضـع اقتصادی، آنچنانکـه سـازمان مجاهدین خلق 

بـه غلـط در بـاب ایـن کتـاب بـرای رد اندیشـه های شـریعتی مطرح 

می کننـد.«

اضافـه کنیـم که »شـریعتی در شـرایطی کتاب مکتب واسـطه را تألیف 

می کنـد کـه در پیونـد بـا نهضـت خداپرسـتان سوسیالیسـت دارای 

رویکرد سوسیالیسـتی بوده اسـت. لـذا هرگز او نمی توانسـته با رویکرد 

سوسیالیسـتی کـه داشـته، در ایـن کتـاب بـه طـرح اقتصـاد اسلامی 

به عنـوان یـک رویکـرد بیـن سـرمایه داری و سوسیالیسـم )آنچنانکـه 

سـازمان مجاهدیـن خلـق در تحریف انـد یشـه های شـریعتی تبلیـغ 

اعتقـاد داشته باشـد.« می کردنـد( 

5 - محمد نخشـب در تبیین جایگاه ترم خداپرسـتان )در عنوان نهضت 
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خداپرسـتان سوسیالیسـت برای حرکـت خود( »بر رویکـرد دینی تکیه 

داشـت نـه بـر رویکـرد مذهـب و شـریعت«. به بیان دیگـر در رویکـرد 

نهضـت خداپرسـتان سوسیالیسـت، »بیـن دیـن و مذهـب یا شـریعت 

مرزبنـدی وجود داشـته اسـت«. نهضت خداپرسـتان سوسیالیسـت »بر 

پایـه نـگاه عـام بـه همـه خداپرسـتان )که شـامل همـه خداپرسـتان 

توحیدی می شـود( جایگاه خداپرسـتان )در عنوان نهضت خداپرسـتان 

سوسیالیسـت بـرای حرکـت خـود( تعریـف می کردنـد، نـه بـر پایـه 

جایـگاه خـاص آنها کـه فقط مشـمول و خاص مسـلمانان بشـود.«

6 - رویکـرد محمـد نخشـب در تبییـن حرکت نظـری و عملی نهضت 

خداپرسـتان سوسیالیسـت )از همـان آغـاز و بـدو تکوین ایـن حرکت 

در فراینـد پسـا شـهریور 20( »یک رویکـرد کاملًا انطباقی بوده اسـت، 

نـه رویکـرد تطبیقـی« و دلیـل ایـن امـر هم آن بـود که »ایـن جریان 

از همـان آغـاز تکویـن خود حرکتـی بر علیه حـزب توده بوده اسـت، 

نـه حرکتـی در راسـتای بازسـازی نظری و عملـی اسلام و مسـلمانان 

و یـا خداپرسـتان« )آنچنانکـه محمـد اقبـال لاهـوری یـک دهـه قبل 

از محمـد نخشـب در ادامـه حرکـت سـید جمـال الدیـن اسـدآبادی 

و در راسـتای بازسـازی عملـی و نظـری حرکـت سـید جمـال الدیـن 

اسـدآبادی، حرکـت بازسـازی تطبیقی نظـری و عملی خـود را تعریف 

می کـرد( عنایت داشـته باشـیم کـه شـریعتی در فرایندهـای چهارم و 

پنجم و ششـم حرکت خود )از سـال 43 تا سـال 56 پس از بازگشـت 
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از اروپـا( »بـا مرزبندی نسـبت به رویکـرد انطباقی نهضت خداپرسـتان 

سوسیالیسـت، پروسـه تطبیقی عملـی – نظری محمد اقبـال را دنبال 

می کـرد، نـه پـروژه انطباقی محمد نخشـب.«

بـاری، در همیـن رابطـه اسـت کـه مـا می توانیـم پروسـه رویکـرد 

بازسـازی اسلام در کشـور ایران )از شـهریور 20 الی الان( به دو فرایند 

یـا دو شـاخه مختلـف تقسـیم کنیم:

شـاخه اول شـاخه بازسـازی انطباقی بوده اسـت کـه در دو بخش جدا 

از هـم )و بـا دو رویکـرد مختلـف محمـد نخشـب و مهـدی بـازرگان( 

تکویـن پیدا کرده اسـت.

شـاخه دوم بازسـازی تطبیقـی اسلام بوده اسـت کـه )در ادامه حرکت 

محمـد اقبـال لاهـوری( شـریعتی در فرایندهـای چهـارم و پنجـم و 

ششـم حرکتـش )از سـال 43 تـا سـال 56( به دنبـال آن بوده اسـت.

البتـه در ادامـه همین شـاخه تطبیقی بازسـازی عملی و نظـری اقبال 

– شـریعتی بوده اسـت کـه »جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران در 

طـول 45 سـال گذشـته )از سـال 55 الـی الان، در دو مرحله حرکت 

درونـی و بـرون ی و فـاز عمودی یا سـازمانی آرمان مسـتضعفین ایران 

و فاز افقی یا جنبشـی نشـر مسـتضعفین ایـران( این رویکـرد را دنبال 

کـرده اسـت.« بدیـن ترتیـب شـریعتی در راسـتای همیـن رویکـرد 

سوسیالیسـتی محمد نخشـب و نهضت خداپرسـتان سوسیالیسـت بود 
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کـه در فراینـد دوم حیـات سیاسـی اش )سـال های 32 تـا 38 کـه در 

کنـار پیونـدش با نهضـت مقاومت ملـی و رویکرد مصدقی که داشـت( 

بـه نهضت خداپرسـتان سوسیالیسـت هم پیوسـت و با آنهـا هم کاری 

می کـرد، البته ترجمه »ابوذر خداپرسـت سوسیالیسـت« جوده السـحار 

و تألیـف »مکتب واسـطه« هـم در سـال های 34 و 35 در همین رابطه 

بـه انجـام رسانیده اسـت. »همیـن رویکـرد انطباقـی محمد نخشـب و 

نهضت خداپرسـتان سوسیالیسـت باعـث گردید که شـریعتی تا انتهای 

دوران فرایند سـوم حیات سیاسـی اش )سـال 43( چه در عرصه نظر و 

چـه در عرصـه عمل دارای رویکرد انطباقی باشـد« و شـاید بهتر باشـد 

کـه موضـوع را اینچنین مطـرح کنیم کـه همین امر باعـث گردید که 

شـریعتی تـا پایـان عمر و پایـان حیات سیاسـی – اجتماعـی اش، »در 

عرصـه تبییـن و تعریـف تئوری عام و خاص و مشـخص و شـعارهایش 

به صـورت دو مؤلفـه ای انطباقـی و تطبیقـی عمـل نمایـد«. آنچنانکـه 

به عنـوان مثـال »حتـی در کنفرانـس »شـهادت« و »پـس از شـهادت« 

سـال 50 و جـزوه »حسـن و محبوبـه« سـال 55 )اوج حرکت سیاسـی 

شـریعتی( مـا شـاهدیم که )بـا اینکه شـریعتی در نظر مخالـف رویکرد 

چریک گرائـی مـدرن بود ولـی( نتوانسـت در تبیین اسـتراتژی حرکت 

خـودش بـا اسـتراتژی چریک گرائـی مـدرن تحـت هژمونـی سـازمان 

مجاهدیـن خلق مرزبنـدی کند.«

عنایـت داشـته باشـیم کـه آنچنانکـه فوقـا هم اشـاره کردیـم، »خود 
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بازسـازی انطباقـی نظـری )مسـلمانان پسـا شـهریور 20( که توسـط 

محمـد نخشـب و مهـدی بـازرگان بـه انجام رسـید، بـاز باعـث ایجاد 

شـکاف نظـری در میـان آنهـا گردیـد« هـر چنـد کـه هـر دو آنها در 

جبهـه مصدقـی فعالیـت سیاسـی می کردنـد، ولـی به لحـاظ جوهـر 

رویکـردی صورتـی متفاوتـی داشـتند به طوری کـه »مهدی بـازرگان با 

رویکـرد لیبرالیسـتی سیاسـی و اقتصـادی دیـدگاه بازسـازی انطباقی 

نظـری و عملـی خـود را دنبال می کـرد، در صورتی که محمد نخشـب 

بـا رویکـرد سوسیالیسـتی حـزب – دولـت دیـدگاه بازسـازی انطباقی 

نظـری و عملـی خـود را تبییـن می نمـود.«

7 - رویکـرد محمـد نخشـب در عرصه اسـتراتژی در چـار چوب همان 

رویکرد انطباقی نظری و عملی اش »در راسـتای کسـب قدرت سیاسـی 

و یـا مشـارکت در قـدرت سیاسـی و حرکـت تحزب گرایانـه حـزب – 

دولـت با شـکل از بالا بـه پایین بود، نه اسـتراتژی جنبشـی خودبنیاد 

تکویـن یافتـه از پاییـن و حرکـت از پاییـن به بـالا«. در همیـن رابطه 

بـود که محمد نخشـب در کتاب »چـه باید کرد« )در تبیین اسـتراتژی 

تحزب گرایانـه حـزب – دولـت خود( »تنهـا به تبیین همین اسـتراتژی 

تحزب گرایانـه حـزب – دولـت یـا حرکـت از بـالای نخبگان سیاسـی 

می پـردازد«. قابل توجه اسـت که ایـن رویکرد اسـتراتژی تحزب گرایانه 

حـزب – دولـت محمد نخشـب و نهضت خداپرسـتان سوسیالیسـت تا 

آنجـا در اندیشـه هوادارانـش نهادینه شـده بـود که حتی شـریعتی )با 
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اینکـه آنچنانکـه خـودش می گویـد از اواخـر دوران اقامتـش در اروپـا 

یعنـی از سـال 43 بـا رویکـرد انطباقـی گذشـته اش در عرصـه عمل و 

نظـر مرزبنـدی کرده بـود و رویکرد بازسـازی تطبیقی نظـری و عملی 

محمـد اقبـال لاهـوری را دنبـال می کـرده، ولـی هرگز در ایـن رابطه 

نبایـد فرامـوش کنیم که رویکرد او( در کنفرانس دو جلسـه ای »شـیعه 

یـک حـزب تمـام« )کـه در دوم و سـوم آبان مـاه 51 یعنـی 16 روز 

قبل از بسـته شـدن حسـینیه ارشـاد توسـط سـاواک رژیـم کودتایی 

و توتالیتـر پهلـوی مطـرح کـرده اسـت( همـان رویکـرد تحزب گرایانه 

انطباقـی محمـد نخشـب و نهضت خداپرسـتان سوسیالیسـت داشـته 

اسـت. هـر چند کـه در کنفرانس »شـیعه حـزب یک تمام« شـریعتی 

تلاش می کنـد کـه در تبییـن اسـتراتژی خودش:

اولًا رویکـرد جنبشـی و رویکـرد حزبـی را در پیوند با هـم مطرح نماید 

و یـا به عبـارت دیگـر بـه تلفیـق دو رویکـرد جنبشـی و تحزب گرایانه 

بپردازد.

ثانیـاً در آن کنفرانـس او بـا طرح شـیعه به عنوان یـک جنبش تاریخی 

عدالت خـواه تلاش می نمایـد کـه حرکـت از پاییـن را جایگزین حرکت 

از بـالای نخبـگان در اسـتراتژی تحزب گرایانه بکند.

ثالثـاً در »شـیعه یـک حـزب تمـام« او تلاش می کنـد تـا بـا طرح 10 

ایدئولـوژی،  از جهان بینـی،  عبارتنـد  )کـه  مشـخصه حـزب مـدرن 
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جهت گیـری سیاسـی، فلسـفه تاریـخ، انسان شناسـی، شـعار، پایـگاه 

طبقاتـی، سـازمان، سـنت مبـارزه، تاکتیـک و اسـتراتژی( حرکـت 

جنبشـی خودجـوش و خودسـازمان ده و خودرهبـر و تکویـن یافتـه از 

پاییـن را صورتی هدایت شـده حزبـی از بالا هم بدهد کـه البته همین 

رویکردهـای دو مؤلفـه ای و چنـد مؤلفـه ای شـریعتی در عرصه تئوری 

عـام و خـاص و مشـخص و شـعارهایش در تحلیـل نهایـی بسترسـاز 

ظهـور بحـران نظـری و عملـی در حر کـت او و هوادارانـش )در فرایند 

پسـا  بسـته شـدن ارشـاد الی الان( شده اسـت؛ که برای فهم این مهم 

لازم اسـت کـه به طـرح عیـن گفته هـای او در ایـن رابطـه بپردازیم.

»منظـور مـن از اینکـه شـیعه یـک حـزب تمام اسـت، چیسـت؟ و از 

کجـا و چگونـه بـه این مفهوم پـی برده ام، قـبلًا کمابیش اشـاره کردم 

کـه ایـن حـزب، حزبی اسـت کـه از یـک طـرف از اصیل تریـن اصول 

و ارزش هـای ملـت ابراهیـم یـا اسلام بـا بینـش و خط مشـی شـیعی 

شـکل می گیـرد و از طـرف دیگـر پاسـخ گوی ایـده آل روشـنفکران 

اسـت در تحقـق رسـالت ها و رهبـری انسـان ها، به طور خلاصـه گفتم 

کـه شـیعه تجلـی اسلام اسـت در شـکل یـک حـزب بـا جهان بینی، 

زیربنـای ایدئولوژیـک، هدف )رسـالت( فلسـفه تاریخ، انسان شناسـی، 

شـعار، پایـگاه طبقاتـی، جهت گیـری طبقاتـی، جهت گیری سیاسـی، 

بنیـاد اقتصـادی، رژیـم رهبری، سـنت مبـارزه، سـازمان، اسـتراتژی 

و تاکتیـک حزبـی کـه سـنت و اسـتراتژی مبـارزه آن، در مبـارزات 
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مسـتمر و شـکوهمند دویسـت و پنجاه سـاله ائمه شـیعه تکوین یافته 

و در طـول هفـت و هشـت قـرن بعـد )تـا صفویـه( بـا جبهه گیـری 

ضـد ظلمـه و تکیه بـر اسلام اهل بیـت، به دسـت علمـا، مجاهدیـن، 

وعـاظ، شـعرا و حتـی ذاکرین و مداحین شـیعه پاسـداری شده اسـت. 

البتـه گمـان نرود کـه می خواهـم الگوی آن احـزاب رایج را کـه امروز 

در دنیـا وجـود دارنـد بـه شـیعه بچسـبانم. هرگـز، ماهیـت همه آن 

دکان هـا، کـم بیـش بـرای همـه کس روشـن و شـناخته شده اسـت. 

همـه می داننـد که اینهـا جملگی پرده هـای زیبای نفاق اسـت بر روی 

فریب هـا، دروغ هـا، غرض ورزی هـا و تزویرهـای قدرت هـای همیشـه 

حاکـم تاریـخ کـه تا دیـروز عریـان بودنـد ولی امـروز به زیر این سـر 

پوش هـا رفته انـد. همـه آگاهنـد کـه اینهـا همـان مـردم کشـی ها و 

بی عدالتی هـا اسـت کـه امـروز در زیر پوشـش فریبنده نام مـردم داری 

و عدالت خواهـی و به خصـوص دموکراسـی، لیبرالیسـم و... بـه خـود 

گرفتـه اسـت« )م. آ - ج 7 - ص 114 - سـطر 3 به بعـد(.

»هرگـز نبایـد تصور شـود کـه چون امروز حـزب و حزب بـازی در دنیا 

یعنـی در غـرب مطـرح یـا مـد شده اسـت مـن هـم به فکـر افتـاده ام 

تـا چهـار چوبـه ای از آنهـا را عاریه کنـم و آنـگاه دنبال آیـه و حدیث 

و روایتـی باشـم کـه مـثلًا می خواهـم تشـیع را در ذهـن متجددیـن 

امـروزی معرفـی کنـم، هرگـز. چون مـن و همه کسـانی کـه در این 

خـط مشـی راه می سـازند بیـش از آنچه از ارتجـاع و کهنگـی بیزارم، 
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از تجددمآبـی و تشـبه بـه فرهنـگ و تمـدن و حتـی خط مشـی علم 

و هنـر و ادبـی فلسـفه و سیاسـت و صنعـت حاکـم بـر جهـان امـروز 

بیـزاری تـوأم با دشـمنی و کینه داریـم و بر آنیم که اسلام را و تشـیع 

را آن چنـان کـه بـوده اسـت و با زبـان خـودش، در وجدان این نسـل 

و ایـن عصـر مطـرح کنیـم و معتقدیم که اگر جهت انسـانی و رسـالت 

اجتماعـی اسلام و خـط مشـی علـی وار مذهـب درسـت معرفی شـود 

بـرای دعـوت روشـنفکر امـروز ما نیـازی بـه رنگ آمیزی تجـدد مآبانه 

اسلام نـدارد. بـه هر حـال آنچه امروز مطـرح می کنیم و ناچـارم از آن 

به سـرعت بگـذرم حـزب ایده آلـی اسـت از اسلام بـا بینش تشـیع که 

مـورد نیـاز همه روشـنفکران جهان اسـت و حزب مسـلمانان مسـئول 

و در کامل تریـن شـکل اش مکتـب اعتقـادی و مسـئولیت اجتماعـی 

شـیعیان آگاه کـه تشـیع را نـه به عنـوان ابـزاری بـرای توجیـه گریـز 

از مسـئولیت و عمـل و میان بـر بیراهـه ای موهـوم بـرای رسـتگاری و 

وسـیله برخـورداری از پـاداش اعمالی کـه انجام نداده انـد و یا مجموعه 

احساسـات و ذهنیـات و شـعایر فرقـه ای و تعرفـه ای، بلکـه به عنـوان 

مترقی تریـن تلقـی اسلام و انسـانی ترین راه آگاهـی و عدالـت و نجات 

مـردم و مسـئولیت آفرین تریـن ایمـان می فهمنـد. حزبی کـه در متن 

رسـالت پیامبـران بـزرگ توحیـد قـرار دارد و ریشـه در عمـق وجـود 

دارد و در متـن واقعیـت تاریـخ در طـول سرگذشـت دراز بشـریت و 

نبـرد مسـتمر حـق و ناحق و مـردم و ضد مـردم تحقق عینـی یافته و 



شعار استراتژیک جنبش پیشگامان 32

شـکل گرفتـه و ریشـه دارترین و واقعی تریـن تاریـخ را دارد و غنی ترین 

فرهنـگ را، حزبـی کـه با نامـوس خلقت عالـم پیونـد دارد و با فطرت 

انسـان خویشـاوند اسـت، نه حزبی کـه سـاخته اراده قدرت ها اسـت؛ 

و ایدئولـوژی تـراو نـده ذهن هـای تئوریسـین ها و ایدئولوگ هایـی کـه 

بـه گفتـه فیلسـوف بزرگ تقدیـر تاریـخ، مترقی تریـن و انقلابی ترین و 

چپ ترین شـان نیـز، سوسیالیسـت های خیال بافـی هسـتند کـه بیگانه 

بـا سـنت های لایتغیـر حاکم بر حرکـت علمی تاریخ، بـا کلمات رنگین 

تاریـخ را می سـازند و بـا قلم هـای نویسـنده سرنوشـت می نویسـند 

و نـه دانشـمندانی رآلیسـت کـه فیلسـوف هایی هسـتند اتوپیسـت و 

خالـق مدینه هـای فاضلـه در لای کتـاب. حـزب در قامـوس عمومـی 

روشـنفکران دنیـا به طـور کلی عبـارت از سـازمان اجتماعی متشـکلی 

اسـت دارای جهان بینـی، ایدئولـوژی، فلسـفه تاریـخ، نظـام اجتماعی 

ایـده آل، پایـگاه طبقاتـی، جهت گیـری طبقاتـی، رهبـری اجتماعـی، 

فلسـفه سیاسـی، جهت گیـری سیاسـی، سـنت، شـعار، اسـتراتژی و 

تاکتیـک مبـارزه و آرمانـی کـه می خواهد وضـع موجود را در انسـان، 

جامعـه، ملـت یـا طبقه خاص تغییـر بدهد و وضع مطلوب را جانشـین 

آن سـازد؛ و بنابرایـن هـر حزبـی دارای دو وجه مثبت و منفی اسـت: 

امـر و نهـی. بـه زبانـی دیگر حـزب با داشـتن تمام خصوصیـات فوق، 

عبارت از سـنگری سـت بـرای طبقه محکومـی که آن را بـرای احقاق 

حقـوق حقـه خویش می سـازد و هیئت حاکم سـنگر مخالف آن اسـت 
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در دسـت طبقـه حاکـم کـه در زیر سـرپوش قوانیـن و مقـررات خود 

می کوشـد وضـع طبقاتـی خـود را علی رغـم طبقـه محکـوم تأمیـن و 

پاسـداری کند« )ص 118(.

آنچه که از عبارات فوق شریعتی برای ما قابل فهم است اینکه:

اول - شـریعتی در عبـارات فـوق »بـه حـزب و رویکـرد تحزب گرایانـه 

به عنـوان اسـتراتژی نـگاه می کنـد، نـه به عنـوان تاکتیـک.«

دوم - از نظـر شـریعتی »مبـارزه بـر پایه اسـتراتژی حزبی در راسـتای 

جایگزیـن کـردن مبـارزه مـداوم و دسـته جمعـی و اسـتقرار اصـول 

بـر  مبـارزه  به جـای  و  فـردی  مبـارزه  به جـای  اجتماعـی  مشـخص 

علیـه هـم و مبـارزه روزمـره می باشـد« به بیان دیگـر از نظـر شـریعتی 

»حزب وسـیله تشـکل مـردم مبـارز و آرمان خواه اسـت« و شـاید بهتر 

باشـد کـه بگوییـم کـه شـریعتی در عبـارات فـوق »حزب را مسـتقل 

از مبـارزات اجتماعـی و بـدون در نظـر گرفتـن آرمـان اجتماعی اصلًا 

تعریـف نمی کنـد« و او »بر پایـه این دو آیتم، یعنی مبـارزات اجتماع و 

آرمـان اجتماعی اسـت که شـیعه را به عنـوان یک حزب می شناسـد و 

حـزب را به عنـوان یک اسـتراتژی حرکت خـودش تعریـف می نماید.«

سـوم – آنچنانکـه از عبـارات فـوق قابل فهم اسـت شـریعتی »حزب را 

در عرصـه اردوگاه کار و زحمـت یـا پائینی هـای جامعه وسـیله ارتباط 

خـود و سـایرین و همچنیـن وسـیله تشـکل و وسـیله شـرکت مؤثـر 
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در امـور اجتماعـی و در ازدیـاد قـدرت اجتماعـی پائینی هـای جامعـه 

در برابـر طبقـه و هیئـت حاکـم و صاحبـان قـدرت زر و زور و تزویـر 

می دانـد.«

چهـارم – شـریعتی در عبـارات فـوق بـر این باور اسـت کـه »حزب و 

شـیعه به عنـوان یـک حزب تمـام، عبارت اسـت از قدرتی کـه از اتحاد 

مردمـی همفکر و مبارز ایجاد می شـود و هـدف آن برانداختن نیروهای 

مخالـف و در راه پیشـرفت به سـوی مقصـد اجتماعی می باشـد« و البته 

خـود حـزب هـم از نظـر شـریعتی »دارای یـک رشـته ارتبـاط منظم 

و دقیـق اسـت کـه وظیفـه معیـن و خـاص هـر فـرد را کـه جزئی از 

وظایـف کلی اردوی مبارزه اسـت روشـن می سـازد.«

پنجـم – از نظـر شـریعتی »حـزب تنهـا راه نیـل به هدف هـای بزرگ 

اجتماعـی اسـت، زیرا حـزب تنها راه نیل به تشـکیل قـدرت اجتماعی 

از افـراد پراکنده ای اسـت کـه همه آنهـا خواهان آرمان های مشـترکی 

می باشـند« به بیان دیگـر از نظـر شـریعتی، »معنـی حزب همین اسـت 

کـه چـون افـراد یـک تنـه و تنهـا بـه نیـروی فـرد خـود نمی تواننـد 

بـه هدف هـای خـود دسـت بیابنـد بـا هـم متحـد می شـوند و افـکار 

اجتماعـی و سیاسـی و طبقاتـی خـود را در مبـارزه بـا قدرت هـای زر 

و زور و تزویـر حاکـم تحقـق می بخشـند«؛ به عبـارت دیگـر از نظـر 

شـریعتی »کنش گـران یـک حـزب متعلـق بـه پائینی هـای جامعـه 

عبارتنـد از افـرادی که دارای هدف مشـترک می باشـند و در میان آنها 



35آگاهی، آزادی و برابری

توسـط حـزب وحـدت اراده ای ایجاد می شـود که توسـط آن می توانند 

به وسـیله برنامه هایـی در برابـر هـر نوع تجـاوز طبقه و هیئـت حاکمه 

مقابلـه کننـد«. شـاید بتـوان نـگاه شـریعتی در عبـارات فوق نسـبت 

بـه حـزب اینچنین خلاصـه کرد کـه »حزب وسـیله نیرومنـدی مردم 

یـا پائینی هـای جامعـه در برابـر قدرت هـای غیـر اجتماعـی اسـت که 

به خاطـر پیشـرفت مقاصـد خـاص خـود از پراکندگـی مـردم سـوء 

اسـتفاده می نماینـد.«

ششم - مشخصات حزب از نظر شریعتی عبارتند از:

»سـازمان اجتماعی متشـکلی اسـت که دارای جهان بینـی، ایدئولوژی، 

فلسـفه تاریـخ، نظـام اجتماعی ایـده آل، پایـگاه طبقاتـی، جهت گیری 

طبقاتـی، رهبـری اجتماعـی، فلسـفه سیاسـی، جهت گیری سیاسـی، 

سـنت، شـعار، اسـتراتژی و تاکتیـک مبـارزه و آرمانـی کـه می خواهد 

وضـع موجـود را در انسـان، جامعـه، ملـت یـا طبقـه ای خـاص تغییر 

بدهـد و وضـع مطلـوب را جانشـین آن سـازد« )م. آ - ج 7 - ص 120 - 

سـطر 8 به بعـد(. در چـار چـوب ایـن تعریـف شـریعتی از حـزب اسـت 

کـه می توانیـم اینچنیـن حزبـی را به عنـوان »حـزب اردوگاه مـردم 

آرمان خـواه بـرای یـک نبـرد دامنـه دار تاریخـی – اجتماعـی تعریـف 

» . بکنیم

بـاری، بدون شـک »شـریعتی تنها در چارچـوب این رویکـرد به حزب 
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اسـت کـه شـیعه را به عنـوان یـک حـزب تمـام تعریـف می نمایـد«. 

بدیـن خاطـر در ایـن رابطـه اسـت کـه او می گوید:

»همـان طـوری کـه همـه نهضت هـای شـیعی، از خـود علـی گرفتـه 

تـا به بعـد همـواره بـر ایـن عقیـده بوده انـد که بـرای دگرگـون کردن 

شـالوده و ترکیـب طبقاتـی جامعـه، بایـد فضـای اعتقـادی و وجدانی 

جامعـه را دگرگـون سـازند، از این رو سـربداریه هم در صـدد برآمدند 

تـا بـا احیـا یاد و خاطـره خاندان پیغمبـر و راه و مکتب علـی آن نظام 

اجتماعـی را احیـا کننـد که علی و ائمه شـیعه طرفـدار آن بودند. این 

بـود کـه ایـن نهضـت در عیـن حالـی کـه از همان آغـاز، بـا زیربنای 

اعتقـادی و ایدئولوژیکـی نظـام حاکـم در افتادنـد با روبنـای اجتماعی 

و نظـام طبقاتـی آن هـم مبارزه سـر سـختانه ای را آغـاز کردند، یعنی 

از یـک طـرف با مبـارزه شـکوهمند فکـری و علمی و اعتقـادی جبهه 

زیربنایـی ایدئولوژیکـی را گشـودند و از طرف دیگر، با مبارزه مسـلحانه 

جبهـه روبنایـی اجتمـاع را افتتـاح کردنـد، از یک سـوء بـا نگاهبانان 

ایـن زیربنـای ایدئولوژیکـی یا روحانیون پیـکار فکری را آغـاز کردند و 

از سـوی دیگر، با پاسـداران این روبنـای اجتماعی یعنی بـا تیول داران 

و فئودال هـا و صاحبـان مالکیت هـای بـزرگ کـه کشـاورزان و مـردم 

زحمتکش آن روزگار را وحشـیانه اسـتثمار و اسـتبداد می کردند، نبرد 

خونیـن بـه راه می انداختنـد« )م. آ - ج 7 - ص 144 - سـطر 13 به بعـد(.

در ایـن رابطـه اسـت کـه می توانیـم نتیجه گیـری کنیـم کـه »مبارزه 
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حزبـی از نـگاه شـریعتی عبـارت اسـت از مبارزه مـردم آرمان خـواه از 

سـنگر حـزب بـرای انجـام نبـردی سرنوشت سـاز می باشـد«. بی تردید 

ایـن مبـارزه حزبـی یـا مبـارزه سرنوشت سـاز از نظـر شـریعتی نه تنها 

شـامل مبـارزه سیاسـی بـرای اینکـه عـده ای از قـدرت سیاسـی کنار 

برونـد و جمعـی دیگر با نـام و عناوین جدیـد بـه روی کار بیایند، هم 

می شـود و نه تنها شـامل مبـارزه طبقاتی بـرای اینکه و سـایل تولید و 

منابـع آن از دسـت جمعی سـتمگر گرفته شـود و تحویـل جمع عظیم 

دیگر هم داده شـود، می شـود، بلکـه مبارزه حزبی برای تغییر اساسـی 

و قطعـی دسـتگاه، به صورت عالی مبـارزه تمامی اشـکال نبرد فکری و 

سیاسـی و طبقاتـی و غیـره را در بر می گیـرد؛ بنابراین از اینجا اسـت 

کـه بایـد بگوییم کـه از نظر شـریعتی »هدف حـزب به عنوان سـازمان 

اجتماعـی متشـکل، بـر پایه ایمـان کنش گـران آن حزب به طـرز فکر 

و هـدف و برنامـه حـزب، ایجـاد روح امیـد و فـدا کاری و از خـود 

گذشـتگی در جامعه اسـت.«

هفتـم – از نظـر شـریعتی دسـتجات سیاسـی و اجتماعـی و طبقاتـی 

کـه فاقـد ایدئولـوژی و جهان بینـی حزبی باشـند هرگـز نمی توانند به 

تشـکل حزبی به عنوان سـازمان اجتماعی متشـکل دسـت پیـدا کنند، 

شـاید در ایـن رابطـه بتـوان داوری کـرد کـه از نظـر شـریعتی »یکی 

از علـل اساسـی از هـم پاشـیدگی احـزاب همیـن عـدم اتـکا بـه یک 

مکتـب فکـری می باشـد«. چراکـه افـراد این گونـه دسـتجات در حالی 
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دور هـم جمـع می شـوند کـه »نمی داننـد چـه می خواهنـد و بر فرض 

هـم در هـدف کلی خـود اشـتراک داشته باشـند، نمی داننـد از چه راه 

و بـه چـه وسـیله می توانند بـه این مقصـد اجتماعی خود دسـت پیدا 

کننـد«. به بیان دیگـر از نظـر شـریعتی »حـزب عبـارت اسـت از پیوند 

افـراد هـم فکـر بـرای کوشـش در راه اسـتقرار اصول نوینـی در عرصه 

سیاسـی، طبقاتـی، اجتماعی و فرهنگـی در جامعه«. اضافـه کنیم که 

از نظـر شـریعتی »اهمیـت جهان بینـی و ایدئولوژی در حزب بیشـتر از 

ایـن لحـاظ اسـت که اسـاس اتحـاد در حزب به جـای اشـتراک منافع 

مـادی، هـم فکـری و معتقدات مشـترک دینی و فرهنگـی و اجتماعی 

مبنـا و شـالوده همبسـتگی و اتحـاد افـراد در حزب می شـود.«

در همیـن رابطه اسـت کـه باید بگوییـم از نظر شـریعتی »حزب بدون 

ایدئولـوژی و جهان بینـی اصلًا معنـا ندارد، چـرا که بـدون جهان بینی 

و ایدئولـوژی مشـترک در حزب امکان تکوین همبسـتگی و اتحاد افراد 

به صـورت نهادینـه شـده و درازمـدت وجـود نـدارد«. شـاید صحیح تر 

باشـد کـه بگوییم از نظر شـریعتی »ایدئولـوژی و جهان بینی صحیح در 

حـزب موجب می شـود کـه کنش گران حـزب در عرصه مبـارزه جمعی 

علاوه بـر انگیـزه از همآهنگـی بیشـتری هم برخـوردار بشـوند« معنی 

دیگـر ایـن حـرف آن اسـت که از نظـر شـریعتی کارکـرد ایدئولوژی و 

جهان بینـی در حـزب ایـن اسـت کـه باعـث می گـردد کـه »مبارزین 

در حـزب علاوه بـر لـزوم مبارزه دسـته جمعی و دوری جسـتن از حر 
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کت هـای فـردی و علاوه بـر ایجاد قـدرت اجتماعی نیرومنـد در عرصه 

مبـارزه بـا قدرت هـای زر و زور و تزویـر حاکـم در راسـتای تحـول 

همه جانبـه در جامعـه بـه راهـی مطمئـن و درسـت تکیـه بکننـد«. 

همچنیـن از نظـر شـریعتی »وظیفه ایدئولـوژی در حزب آن اسـت که 

از خواسـت ها و احتیاجـات مـادی و معنـوی مـردم در جامعـه حمایت 

بکنـد و بتوانـد تصـورات باطـل و ناروا را که چـون ابر تاریکـی تضادها 

و بی عدالتی هـا را در ژرفـای بی خبـری مخفـی و پنهـان ساخته اسـت 

کنـار بزند و اسـتبداد و اسـتثمار و اسـتحمار ظالمانه حاکـم بر جامعه 

را آشـکار بکنـد و تضادهـای لاینحـل طبقـه حاکـم و یا هیئـت حاکم 

بـر جامعـه را بـرملا سـازد و ناپایـداری نظـام سیاسـی و اقتصـادی و 

اجتماعـی حاکـم را چـون امر یقینـی و حتمـی در اذهـان کنش گران 

حـزب مادیت ببخشـد و بتوانـد با ایجاد همبسـتگی بین آحـاد جامعه 

و بسـیج و تهییـج آنها در بسـتر همبسـتگی میان آنها نقشـی مؤثر در 

تحـول جامعـه به سـوی آینده روشـن و رو بـه جلو داشته باشـد.«

هشـتم - در رویکـرد شـریعتی »هـدف نهایـی حـزب تکویـن آزادی 

اجتماعـی و عمومـی به جای آزادی عـده ای معدود و اسـتقلال اکثریت 

مـردم به جای اسـارت آنهـا در زیر یوغ خدایان قـدرت زر و زور و تزویر 

می باشـد«؛ یعنـی جایگزینـی »حکومـت کار و آزادی و فضایل انسـانی 

به جـای حکومـت زر و زور و تزویـر می باشـد.«

نهـم - عنایـت داشـته باشـیم کـه برعکس رویکـرد سوسیالیسـت های 
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نیمـه دوم قـرن نوزدهـم مغرب زمیـن نظیـر مارکـس و انگلـس که بر 

ایـن بـاور بودند کـه »پیشـرفت صنایـع به تدریج یک سـطح هماهنگ 

اقتصـادی در تمـام جهـان برقـرار می کنـد و پیشـرفت صنایـع باعـث 

می گـردد کـه کشـورهای پیرامونـی و عقب مانـده و توسـعه نیافتـه در 

مـدت کوتاهی به کشـورهای صنعتی و متروپل سـرمایه داری برسـند و 

در نتیجـه شـرایط عمومـی بین المللی بـرای ایجاد یک انـقلاب جهانی 

سوسیالیسـتی آمـاده می شـود«. به طوری کـه در ایـن رابطـه انگلـس 

در ایـن رابطـه وقتـی کـه در کتـاب »اصـول کمونیسـم« از او سـؤال 

می کننـد کـه: آیـا ممکن اسـت که انـقلاب سوسیالیسـتی مـورد نظر 

شـما در یـک کشـور واحد انجـام شـود؟ جـواب می دهد:

»نـه صنایـع بـزرگ، همه ملت هـای روی زمیـن و مخصوصـاً ملت های 

متمـدن را به وسـیله ایجـاد بازارهـای جهانـی به طـوری به هـم متصل 

می کنـد کـه هـر ملـت بـا وقایعـی کـه در میـان ملـت دیگـر پیـش 

می آیـد پیونـد پیـدا می کند. از ایـن رو انـقلاب کمونیسـتی تنها یک 

انـقلاب ملی نیسـت بلکـه انقلابی اسـت کـه در تمام ممالـک متمدن 

یعنـی اقلًا در انگلسـتان، آمریـکا، فرانسـه و آلمـان در زمـان واحـد 

صـورت خواهـد گرفت. ایـن انقلاب در هر یـک از این ممالک نسـبت 

بـه آنکـه یک کشـوری دارای صنایـع کامل تـری، ثروت بیشـتر، قوای 

تولیـد زیادتر باشـد، تندتر یا آهسـته تر پیشـرفت خواهد نمـود. بدین 

ترتیـب ایـن انـقلاب در آلمـان بـه آهسـته ترین و سـخت ترین و در 
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انگلسـتان بـه تندتریـن و آسـان ترین راه انجـام خواهـد یافـت. ایـن 

انـقلاب یـک انـقلاب دنیایـی و لـذا در یـک سـرزمین دنیایـی انجـام 

یافت.« خواهـد 

بـاری، در ایـن رابطـه اسـت که بایـد بگوییم کـه رویکرد شـریعتی در 

تبییـن حرکـت تحول خواهانـه سـاختاری در جامعـه امـروز جهانـی، 

صورتـی کاملًا عکـس تبییـن مارکـس و انگلـس و سوسیالیسـت های 

کلاسـیک نیمه دوم قرن نوزدهم و قرن بیسـتم دارد. چراکه شـریعتی 

بـر ایـن بـاور بود کـه برعکـس آنچـه کـه مارکـس و انگلـس و غیره 

می گفتنـد، »پیشـرفت سـریع صنایـع در مناسـب آن سـرمایه داری 

جهانـی نه تنهـا بسترسـاز رشـد جوامـع عقب مانـده بـرای رسـیدن به 

سـطح پیشـرفت کشـورهای مترو پل سـرمایه داری نشـده اسـت، بلکه 

برعکـس باعـث گردیده تـا کشـورهای پیرامونـی و عقب مانـده تبدیل 

بـه بازارهـای مصرفـی کشـورهای متـرو پـل بشـوند« و در ایـن رابطه 

اسـت کـه شـریعتی در تعریـف مراحـل مبـارزه حزبـی، »همیشـه بر 

مبـارزه ضد اسـتعماری و ضد اسـتحماری در شـکل نـو و کهنه آن در 

کنـار مبـارزه ضد اسـتبدادی و ضد اسـتثماری داخلی تأکیـد می ورزد 

و هرگـز این هـا را جـدای از هـم تحلیـل نمی کنـد.«

دهـم - بنابرایـن بـا یـک نـگاه کلـی در خصـوص جمعبنـدی دومین 

فراینـد حیـات سیاسـی – اجتماعـی شـریعتی یعنی سـال های 32 – 

38 بایـد توجـه داشـته باشـیم که:
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اولًا در ایـن فراینـد »پراکسـیس سیاسـی – اجتماعی شـریعتی صورت 

دو مؤلفـه ای داشـته اسـت«. چراکـه از یـک طرف در چارچـوب همان 

رویکـرد فراینـد اولـش یعنـی حرکـت بـر پایـه کانـون نشـر حقایـق 

پسـا  فراینـد  )در  پـدرش تحت تأثیـر جوهـر مصدق گرائـی  اسلامـی 

کودتـای 28 مـرداد 32( بـا پیوند بـه نهضت مقاومت ملـی این رویکرد 

مصدق گرائـی خـودش را ادامـه داده اسـت. آنچنانکـه در توصیـف این 

رویکـردش )کـه تـا پایـان حیـات اش ادامـه داشـته اسـت( اینچنیـن 

مطـرح می کنـد: »رهبـرم علـی و پیشـوایم مصدق اسـت، مـرد آزاد، 

مـردی کـه 70 سـال بـرای آزادی نالید.«

دومیـن مؤلفـه حرکـت شـریعتی در فراینـد دوم، پیونـد او بـا نهضت 

خداپرسـتان سوسیالیسـت تحت هژمونی محمد نخشـب بـود هر چند 

کـه در تحلیـل نهایـی بیـن دو جریـان کانـون نشـر حقایـق اسلامی 

اسـتاد محمد تقی شـریعتی و نهضت خداپرسـتان سوسیالیست محمد 

نخشـب در عرصـه سیاسـی وحـدت رویـه مصدق گرائی وجود داشـته 

اسـت و هر دو بر اسـتراتژی فرهنگی – سیاسـی پافشـاری می کرده اند، 

ولـی »در تبییـن تاریخـی حرکـت شـریعتی بایـد فونکسـیون این دو 

مؤلفـه به صـورت مسـتقل مورد بررسـی قـرار گیرد.«

بـاری، در همیـن رابطـه بـوده اسـت کـه در فراینـد دوم )سـال های 

عواقـب  )و  ملـی  مقاومـت  نهضـت  بـا  شـریعتی  پیونـد   )38  -  32

سیاسـی آن، یعنـی دسـتگیری و زنـدان رفتـن او( آنچنانکـه خـود او 
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در مجموعه آثـار جلـد 13 )هبـوط در کویـر( مطـرح می نمایـد، »ایـن 

فراینـد نقـش تعییـن کننـده ای در سـاخت روحیه و شـخصیت فردی 

سیاسـی شـریعتی داشـته اسـت«. اگـر چـه خـود او مکـرر در فرایند 

سـوم )سـال های 38 – 43 در زمـان اقامـت در اروپـا( فراینـد دوم و 

وضعیـت جبهـه ملـی و نهضـت مقاومـت ملی را به نقد کشـیده اسـت 

و از ناهنجاری هـای سـازمانی و تشـکیلاتی و حتـی شـخصیت فـردی 

کنش گـران نهضـت مقاومـت ملـی )در عرصـه نقـد و نظـر و حتـی 

شـکوائیه( سـخن گفته اسـت، »ولـی هرگـز نبایـد فرامـوش کنیـم که 

حضـور او در فراینـد دوم یعنـی در فراینـد پسـا کودتـای 28 مـرداد 

32 اولیـن تجربـه سیاسـی شـریعتی به عنوان یـک مبارز حرفـه ای در 

پراکسـیس سیاسـی – اجتماعـی )سـنگین و بـزرگ پسـا کودتای 28 

مـرداد 32( بـوده اسـت«. بـاز هـم تأکیـد و تکـرار می کنیـم کـه در 

عرصـه فراینـد دوم حرکـت شـریعتی بـود کـه او در ادامه پراکسـیس 

فرهنگـی – اجتماعـی – سیاسـی کانـون نشـر حقایـق اسلامی پدرش 

در مشـهد توانسـت با نهضت خداپرسـتان سوسیالیسـت تحت هژمونی 

محمـد نخشـب پیونـد تنگاتنـگ پیـدا کند.

داوری مـا، در ایـن رابطـه بـر این امـر قـرار دارد که آنچنانکه اسـتیل 

شـخصیت مذهبـی و فرهنگی شـریعتی در بسـتر پراکسـیس فرهنگی 

– سیاسـی کانـون نشـر حقایـق اسلامـی نهادینه شـده بود و اسـتیل 

شـخصیت سیاسـی حرفـه ای او در عرصـه پراکسـیس سیاسـی جبهه 
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ملـی و نهضـت مقاومـت ملـی تکویـن پیـدا کـرده بـود، بدون تردیـد 

اسـتیل رویکـرد انطباقی شـریعتی در عرصـه ایدئولوژی و اسـتراتژی و 

حتـی شـعارهایش )تا قبـل از فرایند چهـارم یعنی در طول سـال های 

29 تا 43( در پراکسـیس تشـکیلاتی نهضت خداپرسـتان سوسیالیست 

مادیـت پیـدا کـرده بـود؛ به عبـارت دیگـر، اسـتیل نظـری و عملی او 

)چـه در عرصه تشـکیلاتی و چه در عرصه ایدئولوژیـک و چه در عرصه 

عملـی و اسـتراتژی( بـرای اولیـن بـار در جریـان نهضت خداپرسـتان 

سوسیالیسـت شـکل گرفـت. آنچنانکه در ایـن رابطه تا پایـان عمرش 

)حتـی در فرایندهـای تطبیقی چهارم و پنجم و ششـم یعنی سـال های 

43 تـا 56( شـریعتی به نحـوی پیونـدش بـا رویکـرد انطباقی گذشـته 

خـود )کـه در فراینـد دوم در بسـتر حرکـت در نهضـت خداپرسـتان 

سوسیالیسـت به دسـت آورده بـود( حفظ کـرده بود. البتـه معنای دیگر 

این حرف آن اسـت که »شـریعتی تـا پایان عمرش نتوانسـت به صورت 

صـد در صـد بـا رویکـرد انطباقـی )در عرصـه ایدئولوژی و اسـتراتژی 

و حتـی شـعارهایش( محصـول دوران پیونـدش با نهضت خداپرسـتان 

سوسیالیسـت تسـویه حسـاب نظـری و عملی نمایـد«؛ که بـرای فهم 

ایـن مهـم تنهـا کافی اسـت کـه »جوهـر حزبـی کنفرانس شـیعه یک 

حـزب تمـام شـریعتی را )کـه در آبان مـاه 1351 یعنـی در واپسـین 

روزهـای حیات حسـینیه ارشـاد مطرح کرده اسـت( را بـا جوهر جزوه 

حزب چیسـت؟ محمد نخشـب )که در آذر 1331 منتشـر کرده اسـت( 
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مقایسـه نمائیـم«. هـر چنـد کـه بدون تردید خـود شـریعتی در طول 

حرکـت نظـری و عملـی اش )در فرایندهـای تطبیقـی چهـارم و پنجم 

و ششـم حرکتـش، یعنـی سـال های 43 تـا 56( هم در عرصـه مبانی 

تئـوری و هـم در عرصـه مبانی عملـی و اسـتراتژی، رویکـرد انطباقی 

حرکـت نهضـت خداپرسـتان سوسیالیسـت را در چارچـوب رویکـرد 

تطبیقـی خودش بـارور ساخته اسـت.

در بـاب رویکـرد تحزب گرایانـه شـریعتی در عبـارات فـوق او دیدیـم 

کـه »در عرصـه اسـتراتژی، شـریعتی تـا پایـان عمـرش به نحـوی بـا 

آن دسـتاوردهای نهضـت خداپرسـتان سوسیالیسـت پیونـد نظـری و 

عملـی داشـت« یعنـی »مبانـی تحزب گرایانـه شـریعتی در کنفرانـس 

شـیعه یک حـزب تمام، همـان مبانـی تحزب گرایانه محمد نخشـب و 

نهضـت خداپرسـتان سوسیالیسـت در جزوه حزب چیسـت؟ می باشـد 

کـه شـریعتی در کنفرانـس دو جلسـه ای شـیعه یـک حزب تمـام )که 

در تاریـخ دوم و سـوم آبان مـاه 1351 در حسـینیه ارشـاد، یعنـی 17 

روز قبـل از بسـتن حسـینیه ارشـاد توسـط سـاواک رژیـم کودتایی و 

دیکتاتـوری پهلـوی مطـرح کـرده( و در جلد 7 مجموعه آثـارش آن را 

بـاور ساخته اسـت.«

ثانیـاً - بایـد عنایت داشـته باشـیم که شـریعتی در فراینـد دوم حیات 

سیاسـی – اجتماعـی اش )در سـال های 32 تا 38( رویکـردی انطباقی 

داشـته اسـت، قابل ذکـر اسـت کـه »رویکـرد انطباقـی شـریعتی در 



شعار استراتژیک جنبش پیشگامان 46

فراینـد دوم فقـط مشـمول اسـتراتژی تحزب گرایانـه او نمی شـد، بلکه 

شـامل تئـوری و نگـرش او می شـد«، به طوری کـه خـود شـریعتی در 

ایـن رابطه در درس ششـم اسلام شناسـی ارشـاد در مجموعه آثـار جلد 16 

ص 177 – 178 مطـرح می کنـد تـا پایـان عمرش زیر سـاخت تئوری و 

نگـرش او بـر پایـه دو کتـاب »مکتب واسـطه« و کتاب »ابـوذر غفاری« 

)کـه او در سـال های 33 تـا 35 یعنـی در فراینـد دوم و در زمـان 

پیونـدش بـا نهضـت خداپرسـتان سوسیالیسـت تألیـف و ترجمه کرده 

بود( شـکل گرفته اسـت.

ثالثـاً - عنایت داشـته باشـیم که همیـن رویکرد انطباقی شـریعتی )در 

عرصـه ایدئولوژی و اسـتراتژی و تکوین یافتـه در فرایند دوم حرکتش( 

بسترسـاز ظهور بحران ایدئولوژی و اسـتراتژی و تعیین شـعار در فرایند 

پسـا  وفـات شـریعتی برای جریان هـای هوادار حرکت او شده اسـت که 

بـرای فهـم ریشـه ایـن بحران هـا تنهـا کافی اسـت کـه کنفرانس های 

»شـهادت« و »پـس از شـهادت« شـریعتی )کـه در عاشـورای سـال 

1350 مطـرح کـرده اسـت( بـا کنفرانـس دو جلسـه ای »شـیعه یـک 

حـزب تمـام« او )کـه در تاریـخ دوم و سـوم آبان مـاه 1351 مطـرح 

کـرده اسـت( مقایسـه نمائیـم تا به عظمـت خلأ و خنـدق و بحران در 

اسـتراتژی شـریعتی پی ببریم. هر چند که شـریعتی در سـال 55 )در 

فراینـد پسـا  آزادی از زنـدان و شـش مـاه قبل از هجـرت اش به اروپا( 

در داسـتان »حسـن و محبوبـه« باز با حمایـت همه جانبه از اسـتراتژی 
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چریک گرائـی )و طـرح حسـن آلادپـوش و محبوبـه متحدیـن به عنوان 

دو الگـو و نمونـه دست سـاز خـودش( همیـن بحـران در اسـتراتژی و 

تئـوری اش را بـه نمایش گذاشته اسـت.

رابعـاً - توجـه داشـته باشـیم کـه از سـال 1355 در حرکـت درونـی 

جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران »مـا در جریان تبییـن تئوری 

و اسـتراتژی حرکت جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران )از آنجایی 

که آبشـخور اصلـی نظری و عملی مـا، حرکت نظـری و عملی معلمان 

کبیرمـان محمـد اقبـال لاهـوری و شـریعتی بودنـد و از آنجایـی کـه 

سـال 1355 سـالی بود کـه گفتمـان تحزب گرایانه حـزب – دولت که 

در فراینـد پسـا شـهریور 20 در جامعه بـزرگ ایران شـکل گرفته بودند 

و هـم گفتمـان چریک گرائـی کـه از نیمـه دهـه 40 تا نیمـه دهه 50 

در جامعـه ایـران به عنـوان گفتمـان مسـلط، شکسـت خورده بودنـد( 

در  به خصـوص  مـا  کار  سـخت ترین  و  بزرگ تریـن  شـرایط  آن  در 

تبییـن اسـتراتژی جنبشـی )جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران در 

برابـر دو اسـتراتژی شکسـت خـورده تحزب گرایانـه حـزب – دولـت و 

چریک گرائـی مـدرن( برخـورد با همین هسـته بحـران زای اسـتراتژی 

در اندیشـه های شـریعتی بوده اسـت.«

بی شـک ایـن مهم بـرای ما در گرو »بازخوانی و بازشناسـی و بازسـازی 

تمـام نظریه هـای شـریعتی بـود«. یادمان باشـد کـه آنچه کـه در آن 

شـرایط کار مـا را پیچیده تـر می سـاخت )آنچنانکـه در رابطـه با جزوه 
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»حسـن و محبوبه« مطـرح کردیم( این بود که »درسـت در همان زمان 

سـال 1355 خود شـریعتی توسط جلسـات خانگی و نوشـته هایش در 

حـال تولیـد فکـر و اندیشـه در ادامـه حرکت گذشـته اش بـود« و صد 

البتـه از آنجایـی کـه در سـال 1355 هنـوز نظریه هـای مـا در عرصه 

تئـوری و اسـتراتژی شـکل نگرفته بودند، لـذا »برای ما امـکان پُلمیک 

بـا شـریعتی در راسـتای حذف حـر کت موازی بـا او وجود نداشـت«. 

مضافـاً اینکه شـریعتی از سـال 1355 تصمیم خـودش جهت مهاجرت 

بـه اروپـا و انجـام ادامه کارش، توسـط خـودش در آنجـا گرفته بود که 

البتـه خـود ایـن موضـوع نشـان دهنـده آن بود کـه »شـریعتی حتی 

پـس از آزادی از زنـدان هـم به جایـگاه حرکت جمعی و سـازمان یافته 

و تشـکیلاتی آن هم با اسـتراتژی جنبشـی )نه اسـتراتژی چریک گرائی 

و نـه اسـتراتژی تحزب گرایانـه حـزب – دولتی( نرسـیده بود.«

بـاری بـه همیـن دلیل بـود که اولین سـؤالی کـه در سـال 1355 در 

جریـان شـروع تبییـن اسـتراتژی در برابر ما قرار داشـت، ایـن بود که 

به راسـتی اسـتراتژی شـریعتی کدام اسـت؟

اولیـن پاسـخی کـه در آن زمـان مـا بـه ایـن سـؤال دادیم، ایـن بود 

کـه »اسـتراتژی مـورد نظـر شـریعتی آنچنانکـه او در شـهادت و پس 

از شـهادت و حسـن و محبوبـه مطـرح می کنـد، می توانـد اسـتراتژی 

چریک گرائـی مـدرن باشـد« )آنچنانکـه رهبـری سـازمان مجاهدیـن 

خلـق در نیمـه دوم دهـه 40 تحت هژمونـی محمد حنیف نـژاد مطرح 
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شـریعتی  نظـر  مـورد  اسـتراتژی  می توانـد  همچنیـن  کرده بودنـد( 

اسـتراتژی تحزب گرایانـه حـزب – دولتـی باشـد )آنچنانکـه محمـد 

نخشـب در جـزوه »حـزب چیسـت؟« تبییـن کـرده بـود(. همچنیـن 

می توانـد اسـتراتژی جنبشـی باشـد )آنچنانکـه شـریعتی در کنفرانس 

نقـش انقلابـی یـاد و یـادآوران در تاریـخ تشـیع کـه در تاریـخ 21 

شـهریور 1351 یعنـی کمتـر از دو ماه قبل از بسـتن حسـینیه ارشـاد 

توسـط سـاواک شـاه، مطـرح کـرده بود(.

به بیان دیگـر در سـال 1355 در مرحلـه تبییـن اسـتراتژی جنبـش 

پیشـگامان مسـتضعفین ایران بر پایـه حرکت نظری و عملی شـریعتی 

»مـا در برابـر سـه نوع اسـتراتژی کاملًا متفـاوت قرار داشـتیم« و البته 

ایـن سـه اسـتراتژی شـریعتی »منهـای اسـتراتژی فرهنگـی حرکـت 

خـود شـریعتی در حسـینیه ارشـاد بـود« که از بعـد از خـروج جریان 

شـیخ مرتضـی مطهری از حسـینیه ارشـاد یعنی از اوایل سـال 1350 

)همـراه بـا تثبیـت هژمونی شـریعتی بر حسـینیه ارشـاد( او جهت پر 

کـردن خلأ حرکـت جریـان شـیخ مرتضـی مطهـری )کـه به مسـجد 

الجـواد میـدان 25 شـهریور رفته بودنـد و در آنجـا به صورت شـبانه روز 

در راسـتای شکسـت حرکـت شـریعتی در حسـینیه ارشـاد و تکفیـر 

شـریعتی فعالیـت می کردنـد( بـر آن تکیه می کـرد؛ کـه در چارچوب 

همیـن اسـتراتژی فرهنگـی و تشـکیل کلاس هـای مختلـف از کلاس 

آمـوزش قـرآن و عربـی تـا کلاس هـای جامعه شناسـی و کلاس هـای 
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آمـوزش تبلیغـات و حتی کلاس نقاشـی و هنر میر حسـین موسـوی و 

غیـره کـه در رأس همه آنهـا کلاس های تاریـخ ادیان و اسلام شناسـی 

خـودش قـرار داشـت، بـود کـه او توانسـت خلأ جریان شـیخ مرتضی 

مطهـری را در حسـینیه ارشـاد پـر کنـد؛ کـه »البتـه حاصـل ایـن 

اسـتراتژی کار فرهنگی شـریعتی در حسـینیه ارشـاد آنچنانکه خود او 

در آخریـن جلسـات اسلام شناسـی ارشـاد مطـرح می کند، هیـچ بوده 

اسـت«. چـرا که شـریعتی در آن جلسـات اعتـراف می کنـد که »حتی 

توسـط جلسـات اسلام شناسـی اش و با مشارکت منظم و سـازمان یافته 

چنـد هزار نفـری کنش گـران، او نتوانسـته به اندازه تعداد انگشـت های 

یـک دسـت افـرادی تربیت کند کـه به قول خـود او بتواننـد تولید فکر 

و اندیشـه بکنند.«

بـاری، از اینجـا بـود کـه از سـال 1355 در عرصـه تبیین اسـتراتژی 

بـر پایـه جنبش روشـنگری ارشـاد شـریعتی ما در برابر سـه یـا چهار 

اسـتراتژی کاملًا متفـاوت شـریعتی قـرار داشـتیم و در ایـن رابطـه 

به درسـتی و به خوبـی ایـن امر واقـف بودیم کـه »تا زمانی کـه نتوانیم 

از ایـن بحـران اسـتراتژی شـریعتی رهایی پیـدا کنیم، هرگـز و هرگز 

بـرای مـا امـکان تدویـن اسـتراتژی جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 

ایـران وجود نـدارد.«

در راسـتای حـل ایـن بحران اسـتراتژی در اندیشـه های شـریعتی بود 

کـه مـا پیش از همـه و بیش از همـه مجبور بـه بازخوانـی و بازفهمی 
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و بازسـازی تمامـی اندیشـه های شـریعتی بودیم و دلیل ایـن امر همان 

بود که بدون تردید »بحران اسـتراتژی در اندیشـه های شـریعتی ریشـه 

در تمامـی اندیشـه ها و نظریه هـا و مبانی تئوریک او داشـتند و قطعاً تا 

زمانـی که ریشـه های بحران سـاز اسـتراتژی در اندیشـه های شـریعتی 

نمی کردیـم، امـکان حـل بحران اسـتراتژی بـرای خود ما هـم مادیت 

نمی کرد.« پیـدا 

ج - سـومین فراینـد حیـات سیاسـی شـریعتی، »فرایند سـال های 38 

- 43 بـود« کـه شـروع ایـن فرایند سـوم همراه بود با »سـفر شـریعتی 

بـه اروپـا در سـال 1338 جهـت ادامه تحصیـل«. یادمـان باشـد کـه 

آنچنانکـه فوقـا هـم مطـرح کردیـم شـریعتی در شـرایطی )در سـال 

1338 در سـن 26 سـالگی( بـه اروپـا مـی رود کـه »او از یـک طـرف 

به لحـاظ سیاسـی روحیـه مصدقی داشـت و عضو نهضـت مقاومت ملی 

بود و در کنار پدرش اسـتاد محمد تقی شـریعتی، شـاخه مشـهد )در 

فراینـد پسـا کودتـای 28 مـرداد( در نهضـت مقاومت ملی ایـران، این 

روحیـه سیاسـی در خـود نهادینـه کـرده بـود و از طرف دیگـر او یک 

عضـو فعـال و نظریه پرداز نهضت خداپرسـتان سوسیالیسـت بود که به 

ترجمـه و تألیف کتاب ابوذر سوسیالیسـت خداپرسـت جوده السـحار و 

کتـاب مکتـب واسـطه در سـال های 34 و 35 پرداخته بـود.«

در نتیجـه همین رویکـرد انطباقی به اندیشـه های نهضت خداپرسـتان 

سوسیالیسـت یا محمد نخشـب در کنار رویکرد انطباقی عملی سیاسـی 
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کـه بـه مصدق و جبهـه ملی و در ادامـه آن به نهضـت آزادی خارج از 

کشـور داشـت، باعـث گردید تا »شـریعتی در فرایند سـوم یـک مبارز 

پراگماتیسـت منتقـد سیاسـی بشـود که همچنـان مانند فراینـد اول و 

فراینـد دوم بـاز بزرگ ترین بحران اش همان بحران اسـتراتژی باشـد«. 

البتـه بـاز تأکیـد و تکـرار می کنیم و از ایـن تکرار خودمان هم خسـته 

نمی شـویم کـه »بدون تردیـد بحـران اسـتراتژی شـریعتی در تمامـی 

فرایندهـا ریشـه در همـان بحران نظری اش داشـته اسـت« بنابراین در 

تحلیـل نهایـی »تـا زمانی کـه شـریعتی در فرایندهای چهـارم و پنجم 

و ششـم )سـال های 43 تـا 56( حیـات سیاسـی خـودش، به صـورت 

پروسـه ای، از مرحلـه رویکـرد انطباقـی وارد رویکـرد تطبیقـی نشـد، 

او نتوانسـت در رویکـرد انطباقـی خـودش در عرصـه عمـل و نظر یک 

تحـول عمیقـی ایجاد نمایـد و اسـتراتژی آگاهی بخش خودش نسـبت 

بـه دیگـر رویکردهایـش بـر حرکتـش مسـلط نمایـد و بـه بازسـازی 

تطبیقـی نظـری خـودش و نجـات از بحران نظری دسـت پیـدا کند.«

بـر ایـن مطلـب بیافزاییـم که هـر چنـد کـه شـریعتی در فرایندهای 

چهـارم و پنجـم و ششـم حیـات سیاسـی خودش توانسـت بـا تکیه بر 

»اسـتراتژی  بـه  لاهـوری،  اقبـال  محمـد  علامـه  تطبیقـی  رویکـرد 

آگاهی بخـش« و »پـروژه بازسـازی تطبیقـی اسلام« و شـعار »نجـات 

اسلام قبـل از مسـلمین« آگاهـی پیـدا کنـد، ولـی در عرصـه عملی و 

اسـتراتژی تـا پایان عمـر، در بحران اسـتراتژی گرفتار بـود و همچنان 
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در بسـتر اسـتراتژی هرگـز و هرگـز نتوانسـت به صورت تـک مؤلفه ای 

بـر یـک اسـتراتژی واحـد تکیـه تمام عیـار بکنـد؛ بنابرایـن در همین 

رابطـه بـود که شـریعتی در فرایند سـوم یعنی سـال های 38 - 43 در 

اروپا:

اولًا - دارای همان رویکرد انطباقی در عرصه عمل و نظر بود.

ثانیـاً - همیـن رویکـرد انطباقـی اش در عرصـه عمل و نظر باعث شـده 

بـود کـه بحـران نظـری و اسـتراتژی او در اروپـا همچنـان ادامـه پیدا 

. کند

ثالثاً - هر چند بحران اسـتراتژی او ریشـه در بحران نظری او داشـتند، 

ولـی بدون تردیـد در تحلیـل نهایی بحران اسـتراتژی او زائیـده رویکرد 

انطباقـی اش در عرصه عمـل و نظر بودند.

رابعـاً - همیـن بحـران اسـتراتژی در بسـتر بحـران نظـری و بحـران 

رویکـردش در اروپـا یـا در فرایند سـوم و در سـال های 38 - 43 باعث 

شـد کـه او در اروپـا در چهار شـاخه مختلف حرکتی همزمـان فعالیت 

نماینـد کـه ایـن چهار شـاخه عبـارت بودند از:

اول - پیونـد بـا شـاخه سـازمان آزادی بخـش الجزایـر بـود. البتـه در 

همیـن رابطـه بود کـه او در سـال 1339 به علت شـرکت در تظاهرات 

سـالروز مـرگ پاتریس لومومبـا به زنـدان افتاد و همین زندانی شـدن 

او در کنـار اعضـای شـاخه سـازمان آزادی بخـش الجزایر در فرانسـه و 
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اروپـا بـود کـه باعـث گردید که رابطه شـریعتی با این سـازمان ریشـه 

عمیقـی پیـدا کنـد. به طوری کـه ایـن رابطـه تنگاتنـگ او با سـازمان 

آزادی بخـش الجزایـر اسـتراتژی اش را تحت تأثیـر خود قـرار داد. پیوند 

شـریعتی بـا فرانتـز فانون که تـا آخر حیات سیاسـی اش ادامه داشـت 

)کـه بـرای فهـم ایـن مهـم تنهـا کافی اسـت کـه به نامـه بیـن او و 

فانون در مقدمه اسلام شناسـی مشـهد درم. آ. ج 30 - ص 28 - سـطر 12 به بعد 

توجـه بکنیـم( البتـه در رابطـه بـا همیـن پیونـد نظـری بـا فانـون و 

اندیشـه های سـازمان آزادی بخـش الجزایر بـود که او بـه ترجمه کتاب 

»دوزخیـان روی زمیـن« اثـر فانون با مقدمـه ژان پل سـارتر پرداخت.

نبایـد فرامـوش کنیـم کـه پیونـد نظـری و عملی شـریعتی با شـاخه 

سـازمان آزادی بخـش الجزایـر در فرانسـه آن هم در سـال های آغازین 

فرایند سـوم حیات سیاسـی اش باعـث گردید کـه او در عرصه عملی و 

اسـتراتژی انطباقـی اش وارد تحول عظیمی بشـود و در چارچوب همان 

تحـول اسـتراتژی انطباقی اش در بسـتر پیونـد با سـازمان آزادی بخش 

الجزایـر بـود که »اسـتراتژی انطباقی غالب شـریعتی در فرایند سـوم و 

در زمـان حضـورش در فرانسـه همان اسـتراتژی ارتش خلقی سـازمان 

آزادی الجزایر بـود«؛ زیرا:

اولًا - »اسـتراتژی ارتـش خلقـی سـازمان آزادی بخـش الجزایـر حتـی 

اسـتراتژی چنـد مؤلفـه ای فرایند اول و دومش حرکتـش هم تحت تأثیر 

خـود قـرار داد« یعنـی »شـریعتی در سـال های 38 تـا 40 در اروپـا 
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کاملًا بـر اسـتراتژی ارتـش خلقـی تکیـه می کـرد«. به طوری کـه طبق 

مکاتباتی که او با دوسـتانش در این سـال ها داشـته اسـت او به صورت 

مشـخص و محـوری بـر اسـتراتژی ارتـش خلقـی تکیه می کرده اسـت 

و البتـه »در چارچـوب بومـی کـردن این اسـتراتژی ارتـش خلقی بوده 

اسـت کـه او در آن شـرایط معتقـد بوده اسـت کـه باید همیـن جبهه 

ملـی و نهضـت مقاومت ملـی و نهضـت آزادی در فرایند پسـا کودتای 

28 مـرداد 32 اسـتحاله بشـوند و از رویکـرد کار سیاسـی وارد فـاز 

نظامـی و ارتـش خلقـی بشـوند، نه اینکـه ماننـد طابق النعـل بالنعل 

عیـن سـازمان آزادی بخـش الجزایر و شـاخه نظامی آن از نـو، جریانی 

و سـازمانی در ایران بسـازیم«. البته شـریعتی بعداً دریافـت که به علت 

»ضعـف کاراکترهـای فـردی و جمعـی کنش گران جبهه ملـی و نهضت 

مقاومـت ملـی و نهضـت آزادی امکان اسـتحاله رویکرد و دسـتیابی به 

اسـتراتژی ارتـش خلقـی در آنها وجـود ندارد.«

باری، در این رابطه بود که از سـال 1962 شـریعتی به صورت مشـخص 

در چارچـوب رویکـرد اسـتراتژی ارتـش خلقـی سـازمان آزادی بخـش 

الجزایـر، پـروژه و رویکـرد و اسـتراتژی انطباقـی نویـن خـود را مطرح 

کـرد و مطابـق آن او می گفـت: »مـا بایسـتی در جبهه ملـی و نهضت 

مقاومـت ملـی و نهضـت آزادی یـک شـاخه جدیدی شـکل بدهیم که 

بـا آموزش نظامـی مسـلحانه در ارتـش الجزایر و جنبش هـای چریکی 

فلسـطین و کشـور مصـر بتوانند بسترسـاز تکوین شـاخه ارتش خلقی 
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جبهـه ملـی و یـا جریان هـای ملی گـرای مصدقـی در کنـار جریـان 

سیاسـی آنهـا )مثـل سـازمان آزادی بخـش الجزایـر( بشـوند«. عنایت 

داشـته باشـیم که »شـریعتی ایـن رویکرد ارتـش خلقی خـودش قبل 

از ظهـور جنبـش چریک گرائـی مـدرن در ایران )در دو شـاخه مذهبی 

سـازمان مجاهدیـن خلق و شـاخه مارکسیسـتی آن چریک های فدائی 

خلـق کـه از نیمـه دوم دهه 40 در کشـور ایران شـکل گرفتند( مطرح 

می کـرد و اصلًا و ابـداً مسـتقل از رویکـرد چریک گرائـی مـدرن دهـه 

40 در ایـران بـود« و در همیـن رابطـه بـود کـه »شـریعتی در فرایند 

سـوم حیـات سیاسـی اش )سـال های 38 -43( در اروپا قبـل از تکوین 

جنبـش چریک گرائـی در کشـور ایران خـودش را به عنـوان معمار این 

اسـتراتژی می دانسـت«؛ و لـذا در همیـن رابطه بود کـه او در آن زمان 

در نامـه خـودش به دوسـتانش می نویسـد:

»مـا در ایـن مرحلـه بایـد بـه دو شـاخه تقسـیم بشـویم، شـاخه اول 

به عنـوان شـاخه نظامـی باید به آمـوزش و تعلیمات نظامـی بپردازیم و 

شـاخه دوم بایـد به عنوان شـاخه سیاسـی در اروپا و آمریـکا در خدمت 

شـاخه نظامـی و به عنـوان بـازوی تبلیغاتـی و تدارکاتی باقـی بمانیم« 

و بـاز در همیـن رابطـه بود کـه »او در تبییـن تاکتیک هـای مبارزه در 

چارچـوب اسـتراتژی ارتـش خلقـی، معتقـد بـه تاکتیـک دو مؤلفه ای 

مبـارزه علنـی و مخفـی بـود«. آنچنانکـه در این رابطـه او در خصوص 

کنش گـری شـاخه نظامـی پیشـنهاد می کنـد کـه: »کادر مخصـوص 
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شـاخه نظامـی بایـد به صـورت صـد در صـد مخفـی و بـدون اعلام 

وابسـتگی بـه جبهـه ملی عمـل کنند و کنش گران شـاخه سیاسـی در 

اروپـا و آمریـکا می تواننـد به صـورت آشـکار در پیونـد بـا جبهـه ملی 

دوم و سـوم عمـل کنند.«

ثانیـاً – به خاطـر همیـن تکیه بـر اسـتراتژی ارتـش خلقـی بـا رویکرد 

انطباقـی و متأسـی از سـازمان آزادی بخـش الجزایـر بود که شـریعتی 

»ماننـد نظریه پـردازان سـازمان آزادی بخش الجزایر مثـل فانون و غیره 

در فراینـد سـوم حرکتـش بـر اولویت جوهـر جنبـش رهائی بخش ضد 

اسـتعماری و ضـد اسـتبدادی و ضد اسـتحماری تکیه می کرده اسـت«. 

یـادآوری می کنیـم کـه »سـازمان آزادی بخـش الجزایر به خاطـر اینکه 

در آن زمـان کشـور الجزایر به اشـغال امپریالیسـم فرانسـه در آمده بود 

و به خاطـر اینکـه سیاسـت اسـتعماری امپریالیسـم فرانسـه بر کشـور 

الجزایر مانند سیاسـت اسـتعماری امپریالیسم انگلسـتان در هندوستان 

در زمان مبارزه گاندی صورت مسـتقیم داشـت )امپریالیسـم فرانسه در 

خصوص اشـغال الجزایر می گفت: »آنچنانکه رود سـن در وسـط پاریس 

می گـذرد، دریـای مدیترانـه هـم در وسـط کشـور فرانسـه می گذرد«( 

ایـن همـه باعـث شـده بـود کـه بـرای مـردم الجزایـر و کنش گـران 

سـازمان آزادی بخـش الجزایر اسـتراتژی رهائی بخـش و آزادی بخش بر 

اسـتراتژی ضد اسـتبدادی و ضد اسـتثماری و ضد اسـتحماری اولویت 

کنند.« پیدا  اسـتراتژیک 
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لازم بـه ذکـر اسـت کـه »مصـدق در فراینـد پسـا شـهریور 20 و یـا 

فراینـد پسـا  جنگ جهانـی دوم با تبعید رضاخان توسـط امپریالیسـم 

انگلیـس و شکسـته شـدن فضـای اختنـاق و اسـتبداد بیسـت سـاله 

رضاخانـی، به بازسـازی اسـتراتژی گذشـته خودش پرداخـت«. به این 

ترتیـب کـه »در دوران دیکتاتـوری مطلـق رضاخانـی بر کشـور ایران، 

مصدق بر شـعار بازسـازی مشـروطیت و اولویت مبارزه ضد اسـتبدادی 

تکیـه می کـرد« و بـر این باور بود که »در بسـتر مبارزه ضد اسـتبدادی 

بـر علیه رژیـم مسـتبد و کودتایی رضاخـان، می توان هم به بازسـازی 

مشـروطیت شکسـت خـورده توسـط رضاخان، دسـت پیدا کـرد و هم 

می تـوان بـه مبـارزه ضـد اسـتعماری و مبارزه با قـرارداد وثـوق الدوله 

و یـا مبـارزه با امپریالیسـم انگلسـتان پرداخـت« اما با تبعیـد رضاخان 

توسـط امپریالیسـم انگلیس و باز شدن فضای سیاسـی در جامعه ایران 

و شکسـته شـدن فضـای دیکتاتـوری و اسـتبدادی رضاخانـی »مصدق 

در بازسـازی اسـتراتژی خـود مبارزه ضـد اسـتعماری و رهائی بخش بر 

علیـه امپریالیسـم انگلسـتان را در چارچوب نهضت ملـی کردن صنعت 

کرد.« عمـده  ایران 

در همیـن رابطـه بـود کـه در فراینـد پسـا شـهریور 20 از بـدو ورود 

مصـدق بـه مجلس چهاردهم او شـعار »ملـی کردن صنایـع نفت ایران 

از چنگال امپریالیسـم انگلسـتان را که خود یک شـعار ضد اسـتعماری 

بـود، مطـرح کـرد«. بدین ترتیـب او تلاش می کـرد »تا در کادر شـعار 
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ملـی کـردن صنعـت ایران و توسـط بسـیج تـوده مـردم ایـران حول 

ایـن شـعار، مبـارزه ضـد اسـتبدادی و ضـد اسـتثماری خـود را هـم 

دنبـال نمایـد« که البتـه همیـن موضوع »کلیـد پیروزی مصدق شـد« 

چـرا کـه مصـدق بـا ایـن رویکـرد و بـا این شـعار و بـا این بازسـازی 

اسـتراتژی خـود علاوه بـر اینکـه توانسـت »سرسلسـله جنبـان مبارزه 

رهائی بخـش خلق هـای کشـورهای پیرامونـی در فراینـد پسـا  جنـگ 

جهانـی دوم بشـود« و علاوه بـر اینکه توانسـت به »بسـیج مـردم ایران 

حـول این شـعار تحـت رهبری خودش دسـت پیـدا کنـد« و علاوه بر 

اینکـه توانسـت حتی »دربـار رژیم کودتایـی پهلوی را به انزوا بکشـاند 

و حتـی شـاه دوم رژیـم کودتایـی پهلوی را هـم مجبور بـه دنباله روی 

از شـعار ملـی کـردن صنعت نفـت ایـران بکند.«

از همـه مهمتـر اینکـه مصـدق با این شـعار خود توانسـت »در بسـتر 

ایـن مبـارزه رهائی بخـش و ضـد اسـتعماری، رژیم کودتایی و مسـتبد 

پهلـوی دوم را در عرصـه تقسـیم بـاز تقسـیم قدرت توسـط فشـار از 

پاییـن و تغییـر تـوازن قـوا به سـود خـود وادار به عقب نشـینی سـازد 

و از اردیبهشـت 1330 تـا مـرداد 32 بـرای مـدت 28 مـاه تنها دولت 

دموکراتیـک تاریـخ ایـران را بسـازد« بنابرایـن، در ایـن رابطـه بود که 

»مصـدق در سـال 1328 یعنـی زمانی که 67 سـال داشـت بـا ائتلاف 

طیـف گسـترده ای از نیروهایـی کـه تنهـا در نـگاه ملی گرایانه خویش 

مشـترک بودنـد، توانسـت جبهه ملی ایران را تأسـیس کنـد و رهبری 
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جبهـه ملـی را به دسـت بیاورد« و بـاز در همین رابطه بـود که »مصدق 

توانسـت در مجلـس چهاردهـم پروژه موازنـه منفی خـود به عنوان یک 

شـعار و گفتمـان حاکم مطـرح نماید.«

لازم بـه ذکـر اسـت کـه »مصـدق در چارچـوب پـروژه موازنـه منفـی 

معتقـد بـود که تـا زمانی کـه نیروهـای بیگانه در کشـور ایـران وجود 

دارنـد، نبایـد هیـچ دولـت خارجـی امتیـاز اسـتخراج نفت در کشـور 

ایـران داشته باشـند، جنـگ حـزب تـوده بـا مصـدق هـم در رابطه با 

همیـن پـروژه موازنه منفـی مصدق بـود، چراکه حزب تـوده معتقد به 

واگـذاری امتیـاز نفت شـمال ایـران به شـوروی بود؛ کـه البته مصدق 

مخالفـت می کـرد«. همچنیـن در این رابطـه بود که »مصدق توانسـت 

در سـال 1322 به عنـوان نفـر اول نماینـده مـردم تهران بـا بیش ترین 

رأی در انتخابات چهاردهم مجلس شـورای ملـی وارد مجلس چهاردهم 

بشـود« و بـاز در ایـن رابطـه بـود که »مصدق دو سـال پس از سـقوط 

رضاشـاه توانسـت از سـال 1322 بـه عالـم سیاسـی بـاز گـردد و در 

راسـتای اسـتراتژی بازسـازی مشـروطیت خودش مبارزه رهائی بخش و 

ضد اسـتعماری با امپریالیسـم انگلسـتان آن هم در شـکل دموکراتیک 

دنبـال نمایـد« و بـاز در ایـن رابطـه بود که مصدق توانسـت با شـعار: 

»سـلطنت پهلـوی مخلوق سیاسـت امپریالیسـتی انگلسـتان در کشـور 

ایران می باشـد، اسـتبدادی پهلوی را در بسـتر مبارزه ضد اسـتعماری 

بـه چالـش بکشـد« و بـاز در ایـن رابطـه بـود که مصـدق توانسـت با 
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صـدای بلنـد در مجلـس پنجـم اعلام کنـد کـه: »اگر هدف آن اسـت 

کـه رضاخـان بـه یـک شـاه دیکتاتور بدل بشـود اگـر سـرم را بزنند و 

اندام هـای بدنـم را قطعـه قطعـه کنند با چنـان امری موافقـت نخواهم 

کرد.«

بـاز در این رابطه بـود که »مصدق در مجلس چهاردهـم طرحی را ارائه 

کـرد و بـه تصویب رسـانید که بـر مبنای آن بـه دولت اجـازه نمی داد 

بـدون تصویـب مجلـس در باره نفـت خام بـا خارجی ها مذاکـره کنند 

و بـه کشـورهای دیگـر امتیـاز بدهنـد« و بـاز در ایـن رابطـه بـود که 

»مصـدق در حیات سیاسـی خـودش پیوسـته تلاش می کـرد تا قدرت 

شـاه در رژیـم کودتایی و مسـتبد پهلـوی کاهش بدهد و با آن شـرایط 

برای بازسـازی مشـروطه شکسـت خورده در جامعه ایران فراهم نماید« 

و همچنیـن در ایـن رابطه بود کـه »مصدق در مجلس شـانزدهم پروژه 

و طـرح و شـعار ملی شـدن صنعت نفـت ایران را مطرح کـرد و در روز 

29 اسـفند 1329 توانسـت ایـن طـرح را بـه تصویب مجلس شـورای 

ملـی ایران برسـاند و در اردیبهشـت 1330 توانسـت با تشـکیل دولت 

دموکراتیـک خـودش هیئتی به ریاسـت مهندس مهدی بـازرگان برای 

خلـع یـد از امپریالیسـم انگلسـتان و اجـرای ملـی شـدن نفـت ایران 

تحت سـلطه امپریالیسم انگلسـتان بکند.«

بـاز در ایـن رابطـه بـود که »مصدق توانسـت پـس از ملی کـردن نفت 

ایـران و پس از شکسـت اسـتعمار فرتوت انگلسـتان در رابطـه با حفظ 
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امتیـاز اسـتخراج نفـت ایـران کـه سـهم ایـران در آن زمـان تنها 16 

درصـد بـود، حتی بـه تقاضای شـرکت نفتـی وابسـته به امپریالیسـم 

تـازه نفـس آمریـکا کـه مدعـی بودند کـه در صـورت دریافـت امتیاز 

اسـتخراج نفـت ایـران حاضر اسـت سـهم ایـران را تـا 50 درصـد بالا 

ببـرد، موافقـت نکنـد« و بـاز در ایـن رابطـه بود کـه مصدق توانسـت 

»در چـار چـوب پـروژه موازنـه منفـی خود مجلـس چهاردهـم را وادار 

کنـد تـا با واگـذاری امتیاز اسـتخراج نفـت در دریای خزر به شـوروی 

مخالفـت کنـد« بـاز در این رابطه بـود که »مصدق توانسـت در مجلس 

شـانزدهم علاوه بـر اینکـه طـرح ملـی شـدن صنعـت ایـران را مطرح 

نماید، در ادامه آن توانسـت در ارتباط با شـکایت امپریالیسـم انگلستان 

در سـازمان ملـل و دادگاه لاهه، امپریالیسـم انگلسـتان را محکوم کند 

و حقانیـت ملـت ایـران را در رابطـه با لغـو امتیاز اسـتخراج نفت ایران 

توسـط امپریالیسـم انگلسـتان را به اثبات برسـاند.«

بـاز در ایـن رابطه بود که در 19 اوت سـال 1953 مـیلادی برابر با 28 

مـرداد 1332 »امپریالیسـم تـازه نفـس آمریکا بـا حمایت امپریالیسـم 

فرتـوت انگلسـتان بـا اجرای کودتـای نظامی شـاه فـراری را به قدرت 

بـاز گرداننـد و تنها دولـت دموکراتیـک تاریخ ایران را سـرنگون کنند« 

و بـاز در ایـن رابطـه بود که مصدق پـس از کودتای 28 مـرداد 32 در 

بـی دادگاه رژیـم کودتایی پهلـوی می گفت:

»آری، تنهـا گنـاه مـن و گنـاه بـزرگ و بسـیار بـزرگ من این اسـت 
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کـه صنعـت نفت ایـران را ملی کـردم و بسـاط اسـتعمار و اعمال نفوذ 

سیاسـی و اقتصـادی عظیم تریـن امپراطوری هـای جهـان را از ایـن 

سـازمان های  مخوف تریـن  پنجـه  در  پنجـه  و  برچیـده ام  مملکـت 

اسـتعماری و جاسوسـی بین المللـی درافکنـده ام و بـه قیمـت از بیـن 

رفتـن خـود و خانـواده ام و بـه قیمـت جان و عـرض و مالـم، خداوند 

مـرا توفیـق عطـا فرمـود تا بـا همـت و اراده مـردم آزاده ایـن مملکت 

بسـاط ایـن دسـتگاه وحشـت انگیز را درنـوردم و مـن طـی ایـن همه 

فشـار و ناملایمـات و تهدیدهـا و تضییقـات از علـت اساسـی و اصلـی 

گرفتـاری خـود غافـل نیسـتم و به خوبـی می دانـم کـه سرنوشـت من 

بایـد مایـه عبـرت مردانی شـود که ممکـن اسـت در آتیه در سراسـر 

خاورمیانـه در صـدد گسـیختن زنجیر بندگی و بردگی اسـتعمار برآیند 

حیـات و عـرض و مـال و موجودیت مـن و امثال مـن در برابر حیات و 

اسـتقلال و عظمـت و سـرافرازی میلیون هـا ایرانی و نسـل های متوالی 

ایـن ملـت کوچک ترین ارزشـی نـدارد و از آنچـه برایم پیـش آورده اند 

تأسـف نـدارم و یقیـن دارم وظیفـه تاریخـی خـود را تا سـرحد امکان 

انجـام داده ام. مـن بـه حـس و عیـان می بینیم کـه این نهـال برومند 

در خلال تمـام مشـقت هایی کـه امـروز گریبـان همـه را گرفتـه بـه 

ثمـر رسـیده اسـت و خواهـد رسـید عمر من و شـما و هـر کس چند 

صباحـی دیـر یـا زود بـه پایـان می رسـد ولـی آنچـه می مانـد حیات 

و سـرافرازی یـک ملـت مظلـوم و سـتمدیده اسـت« )دفاعیه مصـدق در 
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بیـدادگاه رژیـم کودتایـی و مسـتبد پهلوی(.

بـاری در ایـن رابطه اسـت کـه می توانیـم داوری کنیم که اگـر جایگاه 

مصـدق و اندیشـه های مصـدق در منظومـه معرفتـی شـریعتی فهـم 

کنیـم، می توانیـم بـاور کنیـم کـه در تحلیـل نهایـی »مبـارزه ضـد 

اسـتعماری و رهائی بخـش شـریعتی از آغـاز تـا انجام، در کنـار مبارزه 

ضـد اسـتبدادی و ضـد اسـتثماری و ضـد اسـتحماری اش یـا به قـول 

خـودش مبـارزه بـا زر و زور و تزویـر، همـه و همـه ریشـه مصدقـی 

داشـته اسـت«. در همیـن رابطـه اسـت که بـدون فهم جوهـر حرکت 

چنـد مؤلفـه ای مصـدق در عرصـه سیاسـی، امـکان فهم جوهـر چند 

مؤلفـه ای حرکـت سیاسـی – اجتماعـی – اقتصـادی شـریعتی وجـود 

نـدارد، بنابرایـن در ایـن رابطـه اسـت کـه جهـت فهم جوهـر حرکت 

چنـد مؤلفـه ای شـریعتی در عرصـه سیاسـی – اجتماعـی – اقتصادی 

قبـل از هـر چیـز تلاش کردیـم که »به صـورت کپسـول و مختصر فوقا 

بـه شـرح جوهـر حرکـت سیاسـی – اجتماعی مصـدق چـه در عرصه 

داخلـی و چـه در عرصـه بین المللـی بپردازیـم.«

اضافـه کنیـم کـه بـاز در ایـن رابطه بوده اسـت کـه »هرگز شـریعتی 

در طـول حیات سیاسـی اش، مبـارزه ضد اسـتعماری و رهائی بخش در 

عصـر امپریالیسـم را بـه حاشـیه نسـپرده اسـت« و یـا به عبـارت دیگر 

هرگـز شـریعتی »مبـارزه ضـد اسـتعماری و رهائی بخـش در عصـر 

امپریالیسـم را در عرصـه عمـل و نظـر در پـای مبارزه ضد اسـتبدادی 
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و ضـد اسـتثماری و ضـد اسـتحماری درونـی ذبـح نکرده اسـت« بلکه 

برعکس پیوسـته او »در چارچوب رویکـرد دیالکتیکی اش، این دو مؤلفه 

مبـارزه در پیونـد بـا یکدیگـر تعریف می کرده اسـت، نه جـدای از هم« 

به بیان دیگـر، در رویکـرد شـریعتی »آنچنانکـه مبارزه ضد اسـتبدادی و 

ضد اسـتحماری و ضد اسـتثماری جـدای از مبـارزه رهائی بخش و ضد 

اسـتعماری در عصر امپریالیسـم بی معنا می باشـد، مبـارزه رهائی بخش 

و ضد اسـتعماری هم بدون مبارزه ضد اسـتبدادی و ضد اسـتثماری و 

ضـد اسـتحماری درونـی بی معنا خواهـد بود.«

بـاری، در ایـن رابطه اسـت که بایـد داوری کنیـم که »ریشـه رویکرد 

مرهـون  آنکـه  از  بیـش  شـریعتی  اسـتعماری  ضـد  و  رهائی بخـش 

سـازمان  نظریه پـردازان  و  سـارتر  پـل  ژان  و  فانـون  اندیشـه های 

آزادی بخش الجزایر باشـد، ریشـه در اندیشـه ها مصدق داشـته است«. 

بدیـن خاطـر بی دلیـل و سـبب نیسـت کـه شـریعتی در فرایند سـوم 

حیـات سیاسـی اش )در زمانـی کـه در اروپـا بـود( حتـی در زمانی که 

بـر طبـل اسـتراتژی ارتـش خلقـی می کوبیـد، به جـای اینکـه )مانند 

بنیان گـذاران جنبـش چریک گرائـی مـدرن در دهـه 40( »او به دنبـال 

تکویـن ارتـش خلقـی با معمـاری خـودش بـا الگوبـرداری انطباقی از 

سـازمان آزادی بخـش الجزایـر و فلسـطین باشـد، از همـان آغاز تلاش 

می کـرد کـه ایـن اسـتراتژی ارتـش خلقـی را هـم از دل جبهـه ملی 

و نهضـت مقاومـت ملـی مصدقـی بومـی بکند« و لـذا به همیـن دلیل 
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بـود که او در فرایند سـوم »نشـریه ایـران آزاد« را )که در بین نشـریات 

فارسـی زبان خارج از کشـور نشـریه ای پر بـار و قابل توجـه ای بود( به 

راه انداخـت. البتـه در رابطـه با همین نشـریه ایران آزاد بـود که وقتی 

یکـی از دوسـتان شـریعتی از فرانسـه بـه ایـران می آید و یـک جلد از 

ایـن نشـریه را بـه نـام خـودش در احمدآبـاد به مصـدق می رسـاند و 

مصـدق پـس از مطالعه آن نشـریه از آن فرد و نشـریه تجلیل می کند، 

شـریعتی از این کار فرصت طلبانه آن شـخص در معرفی آن نشـریه به 

نـام خـودش در برابـر مصـدق به شـدت عصبانـی می شـود و می گوید: 

»مـن از ایـن جبهـه ملی بـی در پیکر و مملـو از آدم هـای رنگارنگ که 

غالبـاً صداقـت و راسـتی بـه آن معنا که مـن در تمام دوسـتان همفکر 

خـود می دیـده ام و می بینـم و در آنـان کم اسـت، به سـتوه آمـده ام.«

دوم – دومین شـاخه اسـتراتژی شـریعتی در فرایند سـوم و در دورانی 

کـه در اروپـا بود )در کنار اسـتراتژی ارتش خلقی متأسـی از سـازمان 

آزادی بخـش الجزایر( »اسـتراتژی آگاهی بخش و اسـتراتژی کار فرهنگی 

در راسـتای انجـام تحـول فرهنگـی تکویـن یافتـه از پاییـن در جامعه 

بـزرگ ایـران بـوده اسـت«. عنایـت داشـته باشـیم کـه »شـریعتی از 

آغـاز تـا پایان یعنی در طول شـش فراینـد دوران حیات سیاسـی اش، 

تنهـا اسـتراتژی ثابتـی کـه در کنـار دیگـر اسـتراتژی ها بـر طبل آن 

می کوبیده اسـت، همیـن اسـتراتژی آگاهی بخـش و یـا اسـتراتژی کار 

فرهنگی بوده اسـت« و او هرگز »در طول 27 سـال )از سـال 1329 تا 
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سـال 1356( حیات سیاسـی اش اسـتراتژی آگاهی بخش و یا استراتژی 

کار فرهنگـی بـر پایـه انجام تحول فرهنگـی از پاییـن در جامعه بزرگ 

ایران را به فراموشـی نسـپرد.«

هـر چنـد کـه خـود او در درس ششـم و چهاردهـم اسلام شناسـی 

حسـینیه ارشـاد )در مجموعه آثـار جلـد 16 و 17( به صـورت مشـخص و 

کامـل تلاش می کنـد کـه در ایـن دو درس )تحت عنـوان »برخیزیـم و 

گامـی فـرا پیـش نهیم« و عنـوان »رابطـه فکر و عمـل«( تا بـه تبیین 

اسـتراتژی آگاهی بخـش خـودش در طـول 27 سـال عمر سیاسـی اش 

بپـردازد، ولـی طبـق گفتـه او )در م. آ - ج 17 - ص 152 - سـطر 6 به بعـد( 

ایـن تکیـه محوری بر اسـتراتژی آگاهی بخـش از اواخـر دوران اقامتش 

در اروپـا )سـال 1343( بـرای او حاصـل شده اسـت؛ که در ایـن رابطه 

داوری مـا بـر ایـن امـر قرار دارد کـه »از پایـان دوران اقامت شـریعتی 

در اروپـا بـوده اسـت کـه او توانسـته بـا پیونـد بـه منظومـه معرفتی 

اندیشـه های محمـد اقبال لاهـوری و اعتقاد به مبـارزه انحطاط زدائی و 

پروژه بازسـازی تطبیقی و نجات اسلام قبل از مسـلمین او، اسـتراتژی 

آگاهی بخـش و کار فرهنگـی و ایجـاد تحـول فرهنگی تکویـن یافته از 

پاییـن به صـورت محـوری )تـا پایـان فراینـد ششـم یعنـی مـدت 13 

سـال در فرایندهـای مختلـف چهارم و پنجم و ششـم( در دسـتور کار 

خـود قـرار بدهد.«

در همیـن رابطـه بوده اسـت کـه آنچنانکـه در صفحـه 79 کتاب طرح 
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یک زندگی )نوشـته همسـرش( مطرح شـده اسـت شـریعتی در نامه ای 

کـه از پاریـس در فرایند سـوم حیات سیاسـی اش به نعمـت میرزا زاده 

)م. آزرم – شـاعر( می نویسـد می گویـد:

دیگـر  و شـاعری  بـاره شـعر  در  مغرب زمیـن(  )در  متأسـفانه  »مـن 

نمی توانـم اظهـار لحیـه ای کنـم چـون چنـد سـالی اسـت کـه دیگر 

از زیبایی هـا لـذت نمی بـرم و دردهـای ادبـی و شـاعرانه را احسـاس 

نمی کنـم و ورزش می کنـم تـا از اهـل حـال و احسـاس به صورت یک 

آدم خشـک متفکـر درآیـم؛ زیـرا مـن دیگـر آدم خودم نیسـتم. چند 

سـالی اسـت اینجـا نـان مـردم را می خـورم. نمی توانـم درد خـودم را 

بکشـم؛ بنابرایـن بـه شـعر نمی اندیشـم. فقـط می اندیشـم کـه وقتی 

کـه بـه ایـران برگـردم از کجـا آغـاز کنم. شـما کـه می توانیـد حرف 

بزنید بسـیار ناجوانمردانه و غیر منصفانه اسـت از خودتان، از عشـق ها 

و دردهـا و خیـالات خودتـان سـخن بگویید. حـالا کـه در و دیوار در 

ایـران بـرای خواب کـردن لالایی می خوانند، شـما چرا غرغـر و زمزمه 

و نالـه می کنیـد. فریـاد بکشـید تا مـردم بیدار بشـوند.«

آنچـه از عبـارات فـوق شـریعتی بـرای مـا قابـل فهـم اسـت، اینکـه 

بدون تردیـد شـریعتی در عبـارات فـوق »رویکـرد خـودش را در فرایند 

سـوم و یـا در سـال های 38 تـا 43 کـه در اروپـا بوده اسـت، برای ما 

بـه نمایـش می گـذرد«. چـرا کـه در این عبـارات:
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اولًا شـریعتی تأکیـد می کنـد کـه »او در فراینـد سـوم حرکتـش )در 

مغرب زمیـن( به دنبـال پاسـخ به سـؤال از کجـا آغاز کنیـم؟ برای پس 

از بازگشـت بـه ایران می باشـد نـه چیزی دیگـر«. برای فهـم این مهم 

کافـی اسـت کـه بدانیـم کـه »جوهر دو سـؤال از کجـا آغـاز کنیم؟ و 

یـا چـه بایـد کـرد؟ در دیسـکورس سیاسـی و یـا مبـارزه اجتماعی – 

سیاسـی معنـی اسـتراتژی و تاکتیـک دارد، نـه معنای صـرف نظری و 

تئوریـک مجـرد و یـا انتزاعی صـرف« بنابرایـن، در همین رابطه اسـت 

کـه بایـد داوری کنیـم کـه »بزرگ ترین درد شـریعتی در فرایند سـوم 

و یـا دوران حضـورش در اروپـا و مغرب زمیـن، دغدغـه دسـتیابی بـه 

اسـتراتژی حرکـت بـرای تحـول فرهنگـی و آگاهی بخـش و اجتماعی 

در جامعـه بـزرگ ایـران پـس از بازگشـت از مغرب زمین بوده اسـت.«

یادمـان باشـد که شـریعتی در اوج حرکتـش در فرایند پنجم در سـال 

1350 در کنفرانسـی تحت عنـوان »از کجـا آغـاز کنیـم« )در دانشـگاه 

آریامهـر و یـا دانشـگاه شـریف فعلـی( بـرای اولیـن بـار »به صـورت 

تئوریـک و فرمولـه شـده اسـتراتژی آگاهی بخش خودش یا اسـتراتژی 

روشـنگری خـودش را مطرح کـرد«. بدون تردید در کنفرانـس »از کجا 

آغـاز کنیـم؟« )م. آ - ج 20 - ص 249 تـا 294( شـریعتی پاسـخی بـه این 

سـؤال می دهـد کـه در دوران فراینـد سـوم حرکتش )زمـان اقامت در 

اروپـا( به دسـت آورده بود؛ و آن پاسـخ »همـان اسـتراتژی آگاهی بخش 

یـا اسـتراتژی روشـنگری و یـا اسـتراتژی تکیه بـر تحـول فرهنگـی 
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تکویـن یافتـه از پاییـن در راسـتای دسـتیابی بـه تحـول همه جانبـه 

اجتماعـی در جامعـه بـزرگ ایـران بـود« کـه در یـک نـگاه کلـی، 

آنچنانکـه فوقـا مطـرح کردیـم، جـدای از همـه رویکردهـای متفاوت 

شـریعتی در عرصـه اسـتراتژی های گوناگـون )در طـول شـش فرایند 

مختلـف حیـات سیاسـی اش از آغـاز تـا انتهـا، یعنـی از سـال 1329 

تـا سـال 1356( چـه با رویکـرد انطباقـی و چه بـا رویکـرد تطبیقی، 

چـه در اسـتراتژی ارتـش خلقـی )بـا تاسـی از سـازمان آزادی بخـش 

الجزایـر( و چـه بـا اسـتراتژی تحزب گرایانـه حـزب - دولت )با تاسـی 

از رویکـرد محمـد نخشـب و نهضت خداپرسـتان سوسیالیسـت( و چه 

در اسـتراتژی چریک گرائـی مـدرن )آنچنانکـه او در جـزوه »حسـن و 

محبوبـه« مطـرح می نمایـد( و غیره و غیـره، تنها اسـتراتژی ثابتی که 

در همـه ایـن احـوال می تـوان جوهـر آن را در اندیشـه شـریعتی پیدا 

کـرد همیـن اسـتراتژی آگاهی بخـش می باشـد کـه در کنفرانـس »از 

کجـا آغـاز کنیـم؟« شـریعتی اینچنیـن آن را تعریـف می نماید:

»ایـن سـؤال )از کجـا آغاز کنیـم؟( یک سـؤال جهانی و بسـیار عمیق 

و ریشـه دار اسـت، سـؤالی نیسـت کـه مـن بـا اسـتنباط شـخصی یا 

ذوق فـردی طـرح کـرده باشـم بلکـه جوابش جـواب من خواهـد بود 

و سـوال کننده اش زمـان مـا و هـر کسـی کـه به ایـن زمـان نزدیک تر 

اسـت. ایـن سـؤال در یک دوره تحـول و انتقال از مرحلـه ای به مرحله 

دیگـر کـه جامعـه و وجـدان زمان احسـاس می نمایـد که بایـد کاری 
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کنـد و از نظـام و وضـع موجـودی کـه فکر و ایمـان و زندگـی بیرونی 

او را احاطـه نمـوده رهـا شـود و وضـع و نظـم دیگری را جانشـین آن 

کنـد مطـرح می گـردد، بنابرایـن بحث، بحث اسـتراتژی اسـت، بحث 

ایدئولـوژی نیسـت کـه مـن خواسـته باشـم دربـاره یـک مکتـب یک 

مذهـب یـا یـک فکـر علمـی یـا اجتماعـی کنفرانـس دهـم« )م. آ - ج 

20 - ص 251 - سـطر 7 به بعـد(.

»حـدود یازده سـال پیش در اروپا )در فرایند سـوم حرکتـش( مقاله ای 

نوشـتم کـه امیدوارم بـه زودی به وسـیله یکی از رفقا به فارسـی ترجمه 

و منتشـر شـود، تحت عنـوان، بـه کجـا تکیـه کنیم؟ کـه مکمل بحث 

امروز اسـت« )ص 252 – سـطر 1 به بعد(.

»روشـنفکر در یـک کلمـه کسـی اسـت کـه نسـبت بـه وضع انسـانی 

خـودش در زمـان و مـکان تاریخـی و اجتماعـی ای کـه در آن اسـت 

خودآگاهـی دارد و ایـن خودآگاهی جبـراً و ضرورتاً به او احسـاس یک 

مسـئولیت بخشیده اسـت« )ص 255 - سـطر 18 به بعـد(.

»روشـنفکر مسـئولیتش در زمـان خـودش عبـارت اسـت از پیامبـری 

کـردن جامعـه اش در حالـی کـه پیامبـر نیسـت و انتقـال پیـام بـه 

تـوده مـردم و نـدا در دادن، نـدای آگاهـی و رهایـی و نجـات دادن 

در گوش هـای منجمـد و بسـته تـوده و نشـان دادن جهـت و رهبـری 

حرکـت در جامعـه متوقـف و برافروختـن آتـش یـک ایمـان تـازه در 
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جامعـه منجمـدش... روشـنفکران، جامعه را رفتـن می آموزند و هدف 

می بخشـند و رسـالت شـدن و پاسـخ بـه این چنیـن شـدن می دهند 

و راه حرکـت را روشـن می کننـد... بنابرایـن هدف روشـنفکران ایجاد 

آگاهـی در مـردم و بخشـیدن ایمـان جوشـان و مشـترکی بـه آنهـا و 

تعیین ایده آل در زندگی انسـان عصر خودشـان اسـت« )ص 257 - سـطر 

به بعد(.  20

»کسـی نمی توانـد بگویـد من روشـنفکرم؛ زیـرا این جمله مبهم اسـت 

و ممکـن اسـت غلط باشـد، بایـد دید این آقـا در کجـا و در چه زمان 

و مـکان و جایـگاه اجتماعـی و در چـه مرحلـه ای از تاریـخ روشـنفکر 

اسـت« )ص 265 - سطر 21(.

»بزرگ تریـن مسـئولیت روشـنفکر در جامعـه ایـن اسـت کـه علـت 

اساسـی و حقیقـی انحطـاط جامعـه را پیدا کنـد و عامـل واقعی توقف 

و عقب ماندگـی و فاجعـه را بـرای انسـان و نـژاد و محیـط اش کشـف 

نمایـد، آنـگاه جامعـه خواب آلـود و ناآگاهـش را بـه عامـل سرنوشـت 

و تقدیـر شـوم تاریـخ و اجتماعـی بیاگاهانـد و راه حـل و هـدف و 

مسـیر درسـتی را کـه جامعـه بایـد بـرای حرکـت و تـرک ایـن وضع 

پیـش بگیـرد بـه او بنمایانـد و بـر اسـاس امکانـات، نیازهـا، دردها و 

همچنیـن سـرمایه هایی کـه جامعـه اش دارد، راه حل هایـی را که برای 

ملـت موجـود اسـت به دسـت آورد و بـر مبنـای یـک طـرح و مکتبـی 

کـه بـر اسـتخدام درسـت سـرمایه ها و شـناخت دقیق دردهـا مبتنی 
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اسـت، بـه پیـدا کـردن ارتباطـات حقیقـی و علـت معلولـی و علمـی 

میـان انحطـاط و ناهنجاری هـا و بیماری هـا و عوامـل و پدیده هایـی 

کـه در داخـل و خـارج وجـود دارد، بپـردازد و مسـئولیتی را که خود 

احسـاس می کنـد از گـروه محـدود روشـنفکران بـه متن عـام جامعه 

خـودش منتقـل نماید و تضادهـای اجتماعی را که در بطـن جامعه اش 

هسـت، وارد خودآگاهـی و احسـاس مردم کنـد. روشـنفکرهای امروز 

عمومـاً معتقدنـد کـه وقتـی تضـاد دیالکتیکـی در متـن یـک جامعه 

وجـود دارد ایـن عامـل تضـاد و جنـگ بین تـز و آنتی تز جبـراً جامعه 

را بـه حرکـت در مـی آورد و بـه انقلاب می کشـاند و به جلـو می راند و 

آزادش می کنـد و بالاخـره وارد یـک مرحله دیگـر می نمایـد، بنابراین 

اعتقـاد، نفـس فقـر کـه یـک تضـاد اجتماعی اسـت و یا نفـس فاصله 

طبقاتـی کـه یک تضـاد اجتماعی اسـت، خودبه خود تضـاد دیالکتیکی 

ایجـاد می کنـد و ایـن تضـاد موجـب حرکـت جامعـه می گـردد. در 

صورتـی کـه چنین چیزی نیسـت و این یـک نوع فریب بزرگ اسـت. 

هیـچ جامعـه ای فقـط و فقـط بـه این علـت کـه تضـاد دیالکتیکی در 

بطنـش اسـت یعنـی تضـاد طبقاتـی دارد و یـا فقـر و غنـی به صورت 

فاجعه آمیـز و انحرافـش در آن موجـود اسـت بـه حرکـت و تحـول در 

نمی آیـد و بـه آزادی نمی رسـد. وجـود فقـر در متن جامعـه و یا تضاد 

طبقاتـی ممکن اسـت هزاران سـال بمانـد و هیچ گونه تغییـری در فرم 

جامعـه پیـش نیایـد. دیالکتیک حرکت نـدارد. وجود تضـاد در جامعه 
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وقتـی می توانـد موجـب حرکـت گـردد و دیالکتیـک در متـن جامعه 

هنگامـی تبدیـل بـه تصـادم و تضاد تـز و آنتی تـز خواهد شـد که این 

تضـاد از متـن جامعـه و داخل نظـام اجتماعـی برداشـته و در وجدان 

و خودآگاهـی مـردم جامعـه گـذارده شـود« )ص 278 - سـطر 18 به بعد(.

ثانیـاً - آنچنانکـه در عبـارات فـوق و در نامه شـریعتی بـه آقای نعمت 

میرزا زاده )م. آزرم( دیدیم شـریعتی در فرایند سـوم )سـال های 1338 

- 1343( حرکتـش در مغرب زمیـن »بزرگ تریـن دغدغه اش دسـتیابی 

بـه پاسـخ، به سـؤال »از کجا آغـاز کنیم؟« بـرای جامعـه آن روز ایران 

)و بـرای زمانـی کـه خـودش از جامعـه مغرب زمیـن به جامعـه بزرگ 

ایـران بـاز بـر می گـردد( بـوده اسـت«. بدیـن ترتیـب، در ایـن رابطه 

اسـت کـه بایـد بگوییم »اگـر بتوانیـم پاسـخ شـریعتی )در فرایندهای 

چهـارم و پنجـم و ششـم حیات سیاسـی اش یعنی از سـال 1343 – تا 

خـرداد 1356( از زبـان خـود او فهم کنیـم، بدون تردیـد در این رابطه 

می توانیـم داوری کنیـم کـه دسـتاورد شـریعتی در فراینـد سـوم یـا 

در دوران حضـورش در مغرب زمیـن بـرای جامعـه بـزرگ ایـران چـه 

بـوده اسـت«. علـی ایحـال، در این رابطه اسـت کـه برای فهم پاسـخ 

شـریعتی بـه سـؤال »از کجـا آغاز کنیم؟« اسـت کـه بایـد بگوییم که 

مهم تریـن پاسـخ شـریعتی به این سـؤال فربه تاریخ سـاز و جامعه سـاز 

خـود »کنفرانـس از کجـا آغـاز کنیـم؟« )شـریعتی در سـال 1350 در 

دانشـگاه آریامهـر یا شـریف فعلی( می باشـد )کـه در مجموعه آثـار جلد 20 



75آگاهی، آزادی و برابری

از صفحـه 249 تا 294 آمده اسـت(.

در داوری مـا موضـوع و محتـوای »کنفرانـس از کجـا آغـاز کنیـم؟« 

شـریعتی بی شـک بیانگـر و تبیین همان پاسـخی اسـت که شـریعتی 

در دوران پنـج سـاله فراینـد سـوم حیـات سیاسـی اش در مغرب زمین 

توانسـته بود بـه آن دسـت پیـدا کنـد. در نتیجـه از اینجـا اسـت کـه 

در عبـارات فـوق )از »کنفرانـس از کجـا آغـاز کنیـم؟« شـریعتی( بـه 

وضـوح قابـل فهـم اسـت که از نظـر او منهـای اینکـه »سـؤال از کجا 

آغاز کنیم؟« »یک سـؤال در باب اسـتراتژی می باشـد نـه ایدئولوژی« و 

منهای اینکه شـریعتی معتقد اسـت که »سـؤال از کجا آغاز کنیم؟ یک 

سـؤال جهانی و بسـیار عمیق می باشـد که همه پیشـگامان )به اصطلاح 

خود شـریعتی روشـنفکران هر جامعـه ای( در مراحل مختلـف زمانی و 

مکانـی و تاریخـی و اجتماعی جامعه خودشـان، موظفنـد در برابر خود 

برای تعیین اسـتراتژی حرکت شـان این سـؤال سـترگ و جامعه سازانه 

مطـرح نماینـد« و منهـای اینکـه شـریعتی در عبـارات فوق بـه وضوح 

بـرای ما آشـکار ساخته اسـت که »خـود کنفرانس از کجا آغـاز کنیم؟« 

او )در دانشـگاه صنعتـی شـریف در سـال 1350( در ادامـه مقالـه »به 

کجـا تکیـه کنیـم؟« اش اسـت کـه او در فراینـد سـوم حرکتـش در 

اروپـا بـه زبان فرانسـوی منتشـر کرده اسـت )کـه البته معنـای دیگر 

ایـن حـرف شـریعتی آن اسـت کـه بدون فهـم جـزوه »به کجـا تکیه 

کنیـم؟« او مطرح شـده در فراینـد سـوم حرکتـش امکان فهـم »از کجا 
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آغـاز کنیـم؟« او در سـال 1350 یعنی در فراینـد پنجم حرکتش وجود 

ندارد(.

مهم تـر از همـه بایـد بگوییم کـه »تمامـی تلاش حاصل عمر سیاسـی 

شـریعتی در شـش فراینـد حرکتـش می تـوان در پاسـخ بـه سـؤال از 

کجـا آغـاز کنیـم؟ او خلاصه کـرد« و البتـه در این رابطـه آنچنانکه در 

عبـارات فوق شـریعتی آشـکارا مطـرح می باشـد، این سـؤال )»از کجا 

آغـاز کنیـم؟« او( »بـرای او تنهـا در یـک مقطـع زمانی خـاص مطرح 

نبـوده بلکـه به صـورت تکراری و روتین شـریعتی همیشـه و در همه جا 

و در تمامـی فرایندهای شـش گانه حیات سیاسـی اش پیوسـته سـؤال 

از کجـا آغـاز کنیـم؟ در برابـر خـود قـرار مـی داده اسـت« و در عرصه 

پاسـخ مکـرر بـه ایـن سـؤال آنچنانکـه خـود او در درس چهاردهـم 

اسلام شناسـی ارشـاد )م. آ - ج 17 - ص 145 تـا 180( مطـرح می کنـد، 

تمـام تاکیـدش بـر ایـن امـر قرار داشـته »کـه تأمـل در حرکـت غیر 

از تفکـر در حرکـت اسـت« و »تأمـل در حرکـت تنهـا زمانـی حاصـل 

می شـود کـه فـرد یـا جمـع کنش گـر از خـود بپرسـد کـه جایـگاه 

اجتماعـی و اسـتراتژی و سیاسـی حرکتـی کـه او و یـا آنهـا در حـال 

انجـام آن می باشـند در رابطـه بـا اسـتراتژی و نقشـه راه او هسـت یا 

نه؟« کـه 

ثالثـاً - بـا عنایـت بـه عبـارات فـوق شـریعتی می توانیـم بـه ضـرس 

قاطـع داوری کنیـم کـه او در تمـام دوران حیات سیاسـی و در شـش 
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فراینـد حرکتـش پیوسـته و پیوسـته بـر ایـن بـاور بـوده اسـت کـه 

پاسـخ بـه سـؤال »از کجـا آغـاز کنیم؟« عبـارت اسـت از اینکـه »باید 

همیشـه و همیشـه پیشـگام و پیشـگامان و یـا به قـول او روشـنفکر 

و روشـنفکران از آگاهی بخشـی شـروع بکننـد« و از اینجـا اسـت کـه 

بایـد بگوییـم کـه »اگـر رسـالت آگاهی بخش پیشـگام و پیشـگامان از 

اندیشـه های شـریعتی جـدا بکنیـم، سـتون خیمـه منظومـه معرفتی 

اجتماعیـات رویکـرد شـریعتی بـه یک باره فـرو می ریزد؛ و تمـام راه و 

مسـیر اجتماعیات اندیشـه های شـریعتی مانند جسـدی بـدون اراده و 

حرکـت و مغـز می شـود.«

پـر پیداسـت کـه در این رابطـه باید به ضـرس قاطـع داوری کنیم که 

همچنـان که »اسـتراتژی ثابت و همیشـگی شـریعتی همان اسـتراتژی 

آگاهی بخـش بـر پایه تحول فرهنگی تکوین یافته از پایین، در راسـتای 

تحـول همه جانبه اجتماعی می باشـد«، »شـعار همیشـگی شـریعتی در 

عرصـه اجتماعیـات هم همان شـعار سـه مؤلفـه ای: آگاهـی، آزادی و 

برابـری می باشـد«، زیرا اسـتراتژی آگاهی بخـش در بسـتر اجتماعیات 

تنها در کادر شـعار سـه مؤلفه ای: »آگاهی، آزادی و برابری« اسـت که 

»هـم می توانـد بـه نمایش درآید و هم می تواند توسـط این شـعار سـه 

مؤلفـه ای اسـتراتژی آگاهی بخش بر پایـه تحول فرهنگـی تکوین یافته 

از پاییـن در راسـتای تحـول همه جانبـه اجتماعـی مادیت پیـدا کند« 

بنابرایـن بـرای تحـول همه جانبـه اجتماعی تکویـن یافتـه از پایین در 
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راسـتای تحول سـاختاری سیاسـی و تحول سـاختاری اقتصـادی و در 

کادر اسـتراتژی آگاهی بخش باید از آگاهی )آگاهی بخشـی پیشـگامان( 

شـروع بشـود تا در پروسـه اجتماعیـات بـه آزادی و برابـری اجتماعی 

و اقتصـادی و سیاسـی توسـط جامعـه، به عنـوان تنها فاعـل اجتماعی 

برسد.

بی شـک »بـا حـذف مؤلفه اول آگاهی در شـعار سـه مؤلفـه ای: آگاهی 

و آزادی و برابـری شـریعتی در بسـتر اجتماعیـات )نـه کویریـات و نه 

اسلامیـات شـریعتی( و بـا جایگزیـن کردن عرفـان به جـای آگاهی در 

شـعار جامعه سـاز )و یا در اجتماعیات( شـریعتی، شـعار جامعه سـازانه 

شـریعتی )کـه همـان آگاهـی، آزادی و برابری می باشـد( ابتـر و عقیم 

و سـترون می گـردد«. پـس بایـد بگوییـم کـه آنچنانکـه »اسـتراتژی 

آگاهی بخـش )بـر پایـه تحـول فرهنگـی تکویـن یافتـه از پاییـن و در 

راسـتای تحـول همه جانبـه اجتماعـی، مقـدم بـر تحـول سـاختاری 

تنهـا  به عنـوان  اقتصـادی( شـریعتی،  تحـول سـاختاری  و  سیاسـی 

اسـتراتژی تطبیقی همیشـگی شـریعتی می باشـد« و تمامی مؤلفه های 

اسـتراتژی دیگـر مـورد نظـر شـریعتی در طـول 27 سـال فرایندهای 

شـش گانه حیـات سیاسـی اش )اعـم از اسـتراتژی تحزب گرایانه حزب 

– دولـت و یـا اسـتراتژی ارتـش خلقـی و یـا اسـتراتژی چریک گرائی 

مـدرن در اشـکال مختلف اسـتراتژی پیشـاهنگی سـه مؤلفـه ای( تنها 

صورت هایـی از اسـتراتژی انطباقـی او، بـر پایـه اسـتراتژی تطبیقـی 
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اسـتراتژی  از  )مسـتقل  آنهـا  تکیه بـر  کـه  می باشـند  آگاهی بخـش 

آگاهی بخـش تطبیقـی( جـز ایجـاد بحـران در حرکـت هـواداران این 

اندیشـه دسـتاورد دیگـر نخواهد.

همچنیـن باید عنایت داشـته باشـیم کـه »آنچه قوام بخش اسـتراتژی 

آگاهی بخش شـریعتی می باشـد، شـعار سـه مرحله ای آگاهـی، آزادی 

و برابـری می باشـد« کـه شـریعتی در کنفرانـس »قاسـطین، مارقیـن، 

ناکثیـن« بـه تبییـن مبانـی ایـن شـعار جامعه سـاز و همیشـگی خود 

در بسـتر اجتماعیـات )نـه کویریـات و نـه اسلامیـات( پرداخته اسـت؛ 

و بدون تردیـد تـا زمانـی کـه »در عرصـه اجتماعیـات شـریعتی به یک 

داوری مشـترک در بـاب شـعار اسـتراتژیک دسـت پیدا نکنیـم، هرگز 

نخواهیـم توانسـت اسـتراتژی آگاهی بخـش شـریعتی )بـر پایـه تحول 

فرهنگـی تکویـن از پاییـن و در راسـتای تحـول همه جانبه سـاختاری 

اجتماعـی و سیاسـی و اقتصـادی( در جامعـه بـزرگ ایـران نهادینـه 

» . بکنیم

رابعـاً - مهم تریـن اصلـی کـه شـریعتی در عبـارات فـوق در عرصـه 

»تبییـن اسـتراتژی آگاهی بخـش خـود بر پایه شـعار آگاهـی، آزادی و 

برابری مطرح کرده اسـت، اینکه احسـاس مسـئولیت پیشـگامان )و یا 

به قـول شـریعتی روشـنفکران جامعـه( در هـر جامعه ای منهـای اینکه 

ایـن احسـاس مسـئولیت بایـد صـورت کنکـرت و مشـخص و تاریخی 

– اجتماعـی داشته باشـد، خـود ایـن مسـئولیت در عرصـه حرکـت بر 
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پایـه اسـتراتژی آگاهی بخـش و شـعار آگاهـی، آزادی و برابـری مولود 

و سـنتز خودآگاهـی پیشـگامان و روشـنفکران جامعه نسـبت به زمان 

و مـکان تاریخـی و اجتماعـی، جامعه ای می باشـد که روشـنفکران در 

آن قـرار دارنـد«. مع هـذا، در همیـن رابطه اسـت که از نظر شـریعتی 

»مسـئولیت پیشـگامان و روشـنفکران پیامبری کردن برای جامعه شـان 

اسـت، در عیـن حالـی کـه پیامبـر نیسـتند« و بـاز در همیـن رابطـه 

اسـت کـه از نظـر شـریعتی »وظیفـه پیشـگامان و روشـنفکران در 

چارچـوب اسـتراتژی آگاهی بخـش، بـر پایـه شـعار »آگاهـی، آزادی و 

برابـری« روشـن کـردن راه حرکـت بـرای جامعـه و رفتـن و شـدن را 

بـه جامعـه آموختـن می باشـد«. همچنیـن در ایـن رابطه اسـت که از 

نظر شـریعتی »هدف روشـنفکران و پیشـگامان جامعه ایجاد آگاهی در 

مردم و بخشـیدن ایمان جوشـان و مشـترک بـه آنها و تعییـن ایده آل 

در حرکـت اجتماعـی آنهـا می باشـد« و بـاز در این رابطه اسـت که از 

نظـر شـریعتی »روشـنفکر و یـا پیشـگام به صـورت مجرد و عـام وجود 

نـدارد« چراکـه بایـد دید کـه »مدعیـان روشـن فکری و پیشـگامی در 

کجـا و در چـه زمـان و مـکان و جایگاهـی اجتماعی و در چـه مرحله 

تاریخـی آنهـا ادعـای روشـن فکری و پیشـگامی برای جامعه خودشـان 

می کننـد«؛ و لـذا تا زمانـی که این فاکتورها مشـخص نشـوند، »هرگز 

آنهـا نمی تواننـد ادعـای روشـن فکری و پیشـگامی آن جامعـه بکنند«. 

همچنیـن در ایـن رابطـه اسـت کـه شـریعتی در داوری خـودش »به 
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طـرح روشـنفکر عوضی یا پیشـگام و پیشـگامان عوض می پـردازد« که 

البتـه او در تعریـف ایـن دواری خودش معتقد اسـت که »روشـنفکر و 

روشـنفکران عوضی )پیشـگام و پیشـگامان عوضی( عبارتند از مدعیانی 

کـه جغرافیـای زمانی و مکانـی و اجتماعی و تاریخی جامعه خودشـان 

را فهـم نمی کننـد و به صـورت مجـرد و انتزاعی می خواهنـد در جامعه 

خودشـان حرکـت و مبـارزه نماینـد«؛ و بـاز در این رابطه اسـت که از 

نظـر شـریعتی »بزرگ تریـن مسـئولیت روشـنفکران )و یا پیشـگامان( 

جامعـه امـروز ایـران این اسـت که علـت اساسـی و حقیقـی انحطاط 

جامعـه بـزرگ ایـران چـه در گذشـته و چـه در حـال بتواننـد تحلیل 

نماینـد و در ادامـه آن، آن هـا بتوانند جامعـه خواب آلود خـود را بیدار 

سـازند و مسـئولیتی که خودشـان احسـاس می کنند، از گروه محدود 

خودشـان، بـه متـن عام جامعـه منتقل نماینـد و تضادهـای اجتماعی 

را کـه در بطـن جامعـه هسـت، وارد خودآگاهـی و احسـاس مـردم 

بکننـد«؛ و بـاز در همیـن رابطـه اسـت کـه شـریعتی در چـار چـوب 

اسـتراتژی آگاهی بخـش بـر پایـه »آگاهـی، آزادی و برابـری« بـر ایـن 

بـاور اسـت کـه »دیالکتیـک در جامعـه فی نفسـه تا زمانی که توسـط 

روشـنفکران )و یا پیشـگامان( بدل بـه آگاهی نشـود و وارد خودآگاهی 

و احسـاس مردم نگـردد، هرگـز نمی تواند عامل حرکـت اجتماعی و یا 

پراکسـیس سیاسـی – اجتماعـی بشـود« به بیان دیگر از نظر شـریعتی 

»تضادهـای طبقاتـی و اجتماعـی و سیاسـی در جامعه وقتـی می توانند 
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موجـب حرکـت گردنـد و دیالکتیک در متـن جامعه هنگامـی می تواند 

موجـب حرکـت گـردد و تبدیل بـه تصادم و تضـاد تـز و آنتی تز گردد 

کـه ایـن دیالکتیـک و این تضادهـای طبقاتی و اجتماعی و سیاسـی از 

متـن واقعیت جامعه توسـط روشـنفکران )و یـا پیشـگامان( آن جامعه 

در بسـتر اسـتراتژی آگاهی بخـش و شـعار آگاهـی، آزادی و برابـری 

بتواننـد وارد وجـدان و احسـاس و خودآگاهی مردم آن جامعه بشـود«. 

همـان »مسـیری که جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران در طول 

43 سـال گذشـته )از اردیبهشـت سـال 58 الی الان( در فرایند حرکت 

بـرون ی خـودش، چه در فاز عمودی و یا سـازمانی آرمان مسـتضعفین 

ایـران و چـه در فـاز افقـی یا جنبشـی نشـر مسـتضعفین به دنبال آن 

بـوده اسـت و علـی الـدوام هـم به دنبال انجـام آن می باشـد.«

خامسـا - محوری تریـن سـؤالی کـه در اینجـا قابل طرح اسـت، اینکه 

شـریعتی در فراینـد سـوم )سـال های 1338 تـا 1343 کـه در اروپـا 

بـود( »چگونـه توانسـت به ایـن اسـتراتژی آگاهی بخش بـر پایه تحول 

فرهنگـی تکویـن یافتـه از پاییـن و در راسـتای تحـول همه جانبـه 

سـاختاری اجتماعـی و سیاسـی و اقتصـادی و در کادر شـعار سـه 

مؤلفـه ای آگاهـی، آزادی و برابـری دسـت پیـدا نمایـد؟«

قابل ذکـر اسـت کـه آنچـه کـه در ایـن رابطـه بـرای ما مسـلم اسـت 

اینکـه »شـریعتی تا نیمـه دوران حضورش در مغرب زمین بر اسـتراتژی 

ارتـش خلقـی و اسـتراتژی تحزب گرایانـه حـزب – دولت از بـالا تکیه 



83آگاهی، آزادی و برابری

می کرده اسـت«. لذا این سـؤال قابل طرح اسـت که شـریعتی به صورت 

مشـخص از چـه زمانـی به شـکل محـوری بـر اسـتراتژی آگاهی بخش 

و تحـول فرهنگـی تکویـن یافتـه از پایین و تقـدم تحـول اجتماعی بر 

تحول سـاختاری سیاسـی و سـاختاری اقتصادی و نجات اسلام قبل از 

مسـلمین و بازسـازی تطبیقی اسلام و مسـلمین در عرصه نظر و عمل 

دسـت پیدا کرده اسـت؟ و از چه زمانی شـریعتی در پاسـخ به سـؤال 

»از کجـا آغـاز کنیم؟« توانسـت به پاسـخ »از آگاهی بخشـی بـه جامعه 

بایـد آغاز کرد«، دسـت پیـدا کرد؟

تنهـا پاسـخی کـه شـریعتی به صـورت کپسـول در ایـن رابطـه مطرح 

می کنـد در درس چهاردهـم اسلام شناسـیم. آ - ج 17 - ص 152 - 

سـطر 6 به بعـد می باشـد کـه می گویـد:

»مـن بـا خـودم فکـر می کـردم کـه بیشـتر از اواخـر اقامتـم در اروپا، 

بـا تجدیـد نظرهـای اساسـی کـه در همـه مشـغولیت هایم، عقایـدم، 

تصمیماتـم، جهت گیری و موضع گیری اجتماعی و فلسـفی و مذهبی ام 

)به عنـوان آدمـی کـه در این دنیا می خواهـد تکلیف خـودش را و ابعاد 

و صفـات خـودش را خـودش انتخـاب کنـد و ارزیابـی کنـد و خوب و 

بـد کنـد( کـردم و بـه ایـن مسـیر فکـری کـه شـما الان می بینید و 

بیـش از همـه با آن در تماس و آشـنا هسـتید، افتادم. ایـن، یک بعد 

فکـری و فلسـفی دارد که مـن در کتاب کویر ذکر کـرده ام، به خصوص 

در مقالـه معبـد آنجـا اولیـن تغییـر عمیقـی را کـه در عمـق وجدانم 
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صورت می گیـرد و به صـورت یـک تخمیـر انقلابـی درونـی بـه وجـود 

می آیـد و بعـد تمـام سـطح وجـودم را فـرا می گیـرد و بعـد چگونـه 

جریـان پیـدا می کنـد و از کجاهـا حرکـت می کند و چـه معنایی دارد 

و چـه مسـیری و چـه جهت را تعقیـب می کنـد و در برابر مسـیرهای 

دیگـر و جهت هـای دیگـر چگونه اسـت، همـه را توصیف کـرده ام، اگر 

کسـی خواسـته باشـد، می توانـد بـه آنجا مراجعـه کند، آن مسـائل را 

مـن هیچ وقـت به صـورت عمومـی مطـرح نمی کنـم، به خاطـر اینکـه 

آنچـه را به صـورت عمومـی کار می کنـم صـد در صـد بایـد مسـائل 

اجتماعی باشـد. مسـائل ذهنی مجرد، مسـائل فلسـفی مجرد، مسائل 

احساسـی و عرفانـی مجـرد را به صـورت اجتماعـی مطرح کـردن، بـه 

عقیده من کار بسـیار خوبی نیسـت، این اسـت که بسـیاری از مسائلی 

را کـه جـزء عقایـد من اسـت و به شـدت بـه آنهـا می اندیشـم و حتی 

به شـدت بـه آنهـا ایمـان دارم، در تنهایـی اسـت، امـا در مسـئولیت 

اجتماعیـم هرگـز آنهـا را مطـرح نمی کنـم. بـرای اینکه آنچـه را آدم 

به عنـوان کار اجتماعـی مطـرح می کنـد، باید بر اسـاس نیـاز جامعه و 

کمبـود جامعـه انتخاب کنـد، نه بر اسـاس اعتقادات و حساسـیت های 

خودش.«

آنچه از این عبارات شریعتی برای ما قابل فهم است اینکه:

اول – طبق گفته شـریعتی، »تحولات عمده و اساسـی در عرصه تئوری 

و اسـتراتژی اش در اواخـر فراینـد سـوم یـا به قـول خـودش در اواخـر 
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دوران اقامتـش در اروپـا شـکل گرفتـه اسـت« کـه البته اگـر بخواهیم 

در اینجـا به صـورت مشـخص و کنکـرت ایـن تحـولات صـورت گرفته 

همه جانبـه در شـریعتی در اواخـر دوران اقامتـش در اروپـا یـا اواخـر 

فراینـد سـوم فرموله نمائیـم، باید بگوییـم »تحولاتی کـه باعث گردید 

تـا شـریعتی از فراینـد انطباقی خـودش در عرصه نظـری و عملی و یا 

در عرصـه ایدئولـوژی و اسـتراتژی وارد فراینـد تطبیقـی بشـود، البته 

در ایـن رابطـه تأکیـد و تکـرار می کنیم که فرایند اسـتحاله شـریعتی 

از مرحلـه انطباقـی به مرحله تطبیقی صورت پروسـه ای داشـته اسـت 

نـه دفعـی و بدون مقدمـه به طوری کـه در ایـن رابطه می تـوان داوری 

کـرد کـه شـریعتی آنچنانکـه فوقا هم اشـاره کردیـم تا پایـان عمرش 

هـم نتوانسـت به صـورت صد در صـد دامن فکری خـودش را از رویکرد 

انطباقـی قطـع نمایـد«. ولی آنچـه که در ایـن رابطه مهم اسـت اینکه 

شـریعتی »از اواخـر اقامـت در اروپـا، فـاز تطبیقی رویکـرد خودش را 

شـروع کـرده اسـت« و بدون تردیـد »این اسـتحاله در شـریعتی، یکی 

از تحـولات بـزرگ حیـات سیاسـی اش بوده اسـت«. چرا کـه آنچنانکه 

شـریعتی در ایـن عبـارات بـا صراحـت مطـرح می نمایـد »توسـط این 

اسـتحاله و تحـولات بوده اسـت کـه او خـودش، خودش شده اسـت«. 

به بیان دیگـر »تـا قبـل از ایـن مرحلـه، شـریعتی در بسـتر رویکـرد 

انطباقـی، دنبالـه رو حرکت هـای مترقیانه سیاسـی – اجتماعی دیگران 

از مصـدق تـا محمـد نخشـب و اسـتاد محمـد تقـی شـریعتی و تـا 
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سـازمان آزادی بخـش الجزایـر و غیره بوده اسـت.«

دوم - آنچـه در خصـوص عامل ایـن تحولات شـریعتی در اواخر دوران 

اقامتـش در اروپـا و یـا در اواخر فرایند سـوم حرکتـش می توان مطرح 

کـرد اینکه بی شـک شـریعتی »در ایـن مرحله بـا اندیشـه ها و حرکت 

حضـرت مولانـا علامـه محمـد اقبـال لاهـوری پیونـد همه جانبـه در 

عرصـه نظـری و عملـی پیدا کرده اسـت« کـه البته خود شـریعتی در 

جلـد پنجـم مجموعه آثـار خـودش تحت عنوان »مـا و اقبـال« به صورت 

همه جانبـه بـه تبییـن ایـن مهم می پـردازد. معنـای دیگـر این حرف 

آن اسـت کـه »آنچـه که باعـث تحـول و اسـتحاله شـریعتی از فرایند 

انطباقـی گذشـته و ورود بـه عرصه تطبیقـی ایدئولوژی و اسـتراتژی و 

شـعار، در انتهـای دوران فرایند سـوم و یا انتهای پایـان دوران اقامتش 

در اروپـا شده اسـت، پیونـد همه جانبـه او بـا حرکـت نظـری و عملـی 

و یـا به عبـارت دیگـر اعتقـاد و ایمـان شـریعتی بـه پـروژه بازسـازی 

تطبیقـی نظـری و عملـی محمـد اقبال لاهـوری بوده اسـت«؛ که صد 

البتـه »ایـن اعتقـاد و ایمـان شـریعتی بـه محمـد اقبـال لاهـوری تا 

پایـان عمـرش هم ادامه داشـته اسـت؛ و شـریعتی تا پایـان عمرش به 

پـروژه بازسـازی تطبیقـی محمد اقبـال لاهوری در عرصـه نظر و عمل 

و اسـتراتژی آگاهی بخـش او و رویکـرد تقـدم تحـول فرهنگـی تکوین 

یافتـه از پاییـن در راسـتای تحـول همه جانبـه اجتماعی و سیاسـی و 

اقتصـادی در جامعـه و پـروژه نجات اسلام قبل از مسـلمین وفادار بوده 



87آگاهی، آزادی و برابری

اسـت«؛ و »همـه تلاشـش هـم در ایـن رابطه بر آن قرار داشـته اسـت 

کـه بتوانـد علاوه بـر بومی سـازی رویکـرد محمـد اقبال لاهـوری )در 

کادر خودویژگی هـای اجتماعـی و تاریخـی و فرهنگـی جامعـه بـزرگ 

ایـران( همچنیـن بتواند پـروژه ناتمام بازسـازی تطبیقـی محمد اقبال 

را در نیمـه دوم قـرن بیسـتم بـرای دیگر جوامع مسـلمان و به خصوص 

جامعـه بـزرگ ایران کامـل نماید«، البته بـرای فهم جوهـر پیوندش با 

حرکـت نظـری و عملـی محمـد اقبال لازم اسـت که بـرای جمعبندی 

رویکـردش نسـبت بـه محمـد اقبـال، بـه مجموعه آثـار جلـد پنجـم 

مراجعـه نمائیم.

سـوم - در ایـن عبارات شـریعتی بـا صراحت مطـرح و تأکیـد می کند 

کـه »رویکـرد نظـری و عملی او در حرکـت فردی اش، بـا رویکرد او در 

حـر کـت اجتماعی اش کاملًا مرزبندی شـده می باشـد«. لـذا می گوید: 

»مـن هیچ وقـت مسـائل ذهنـی و فلسـفی و عرفانی فـردی را به صورت 

اجتماعـی مطـرح نمی کنـم هر چنـد که ممکن اسـت به لحـاظ فردی 

بـه آنهـا ایمان و اعتقاد داشـته باشـم«. البتـه معنای دیگـر این حرف 

آن اسـت که »عرفان و فلسـفه از امور ذهنی فردی شـریعتی می باشـد 

و او حتـی طـرح عرفـان مولوی بـرای جامعـه به عنوان یک سـم تلقی 

می کنـد نـه به عنـوان یـک مسـیر«. )آنچنانکـه حسـین حاجـی فرج 

معـروف بـه عبدالکریـم سـروش در رابطـه با فـردی کـردن اعتقاد به 

اسلام و دیـن و دور کـردن اسلام و مسـلمان از صحنـه حرکت هـای 
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اجتماعـی و مدنـی و سیاسـی و شـریعتی زدائی کـردن دانشـگاه های 

کشـور از دهـه 60 و از فراینـد کودتـای فرهنگی رژیـم مطلقه فقاهتی 

حاکـم در دانشـگاه های کشـور پیوسـته بـا مطلـق کـردن و تکیه بـر 

اندیشـه های فردگـرا و جامعه گریـز و اختیارسـتیز و دنیاگریـز اسلام 

صوفیانـه اشـعری گری عرفـای سـابق در ایـن رابطـه تلاش می کند(.

نتیجه گیـری گـرد کـه »شـعار  اسـت کـه می تـوان  ترتیـب  بدیـن 

جامعه سـاز در اجتماعیـات شـریعتی همـان شـعار آگاهـی، آزادی و 

برابـری می باشـد، نه شـعار عرفـان، برابـری و آزادی کـه او در فرایند 

پـس از آزادی زنـدان رژیـم مسـتبد و کودتایـی پهلـوی، در راسـتای 

برخـورد ایجابـی با کودتـای اپورتونیسـتی در سـازمان مجاهدین خلق 

مطـرح کـرده اسـت«؛ زیـرا آنچنانکـه در عبـارات فـوق شـریعتی بـه 

وضـوح مطـرح می کنـد، »عرفـان بـرای شـریعتی یـک امـر فـردی 

بـوده اسـت کـه او در عرصـه کویریـات فردی و شـخصی بـر آن تکیه 

می کرده اسـت، نـه در عرصـه اجتماعیـات« )برعکـس حسـین حاجـی 

فـرج کـه در طـول بیش از سـه دهـه گذشـته و در فرایند پسـا  وفات 

خمینـی و ناکامی او از کسـب سـهمیه قـدرت حتی در حد حسـنعلی 

راشـد دوران شـاه، از رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم، ماننـد مهنـدس 

مهـدی بـازرگان بر طبـل اسلام فردگـرا و جامعه گریز و اختیارسـتیز و 

دنیاگریـز می کوبـد(.

»شـریعتی در هیچ جـا بـر عرفـان به عنـوان یـک امـر اجتماعـی تکیه 
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نمی کنـد« بنابرایـن هرگـز »نبایـد در شـعار اجتماعی و جامعه سـازانه 

مربـوط بـه اجتماعیـات شـریعتی، به جـای آگاهـی در کنـار آزادی و 

برابـری، عرفـان قـرار بدهیم چراکـه مؤلفـه آگاهی در شـعار »آگاهی، 

آزادی و برابـری« آگاهـی مشـخص و کنکـرت اجتماعـی و طبقاتـی و 

سیاسـی اسـت، نـه آگاهی فـردی صوفیانه«. بـر این مطلـب بیافزاییم 

کـه او در کنفرانـس »از کجا آغـاز کنیم؟« در سـال 1350 و در فرایند 

پنجـم حرکتـش ایـن آگاهـی مشـخص در بسـتر شـعار اسـتراتژیک 

آگاهـی، آزادی و برابـری اینچنیـن تعریـف می کنـد:

»کار روشـنفکر و مسـئولیت او در احیـا و نجات و حرکت بخشـیدن به 

جامعـه این اسـت که تضادهای اجتماعـی و طبقاتـی را از بطن جامعه 

موجـود بـه قدرت هنـری، نویسـندگی، گویندگی و دیگـر امکاناتی که 

در اختیـار دارد، وارد وجـدان و خودآگاهـی جامعـه اش بکنـد و شـعله 

آگاهـی اجتماعـی و دانـش روشـنگر و حیات بخـش پیامبرانـه اش را به 

شـب و زمسـتان مـردم افکنـد. ایـن همـان آتـش خدایـی اسـت که 

پرومتـه بـه انسـان می دهـد« )م. آ - ج 20 - ص 293 - سـطر 14 به بعـد(.

یادمـان باشـد کـه شـریعتی هرگـز و هرگـز »نه تنهـا در هیـچ جای از 

منظومـه معرفتـی خـودش از عرفان به عنـوان آگاهـی اجتماعی تعریف 

نکرده اسـت، بلکه برعکس در همه جا شـریعتی با تاسـی از اندیشـه های 

علامـه محمـد اقبـال لاهـوری، عرفـان را به عنـوان یک تجربـه فردی 

صوفیانـه اجتماع گریـز و دنیاگریـز و فردگرا در برابر تجربـه دینی انبیاء 
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ابراهیمـی مطـرح کـرده اسـت«. در این رابطه اسـت که »هـم اقبال و 

هـم شـریعتی منهای اینکه بیـن تجربه دینـی و تجربـه صوفیانه دیوار 

چیـن ایجـاد کرده انـد« )برعکـس رویکـرد حسـین حاجـی فـرج دباغ 

معـروف بـه عبدالکریم سـروش که در طول بیش از سـه دهه گذشـته 

پیوسـته تلاش کرده اسـت تـا تجربه صوفیانـه دنیاگریز و اختیارسـتیز 

و جامعه گریـز و فردگـرا را جانشـین تجربـه دینی دنیاگـرا و جامعه گرا 

و انسـان گرای قـرآن و پیامبـر اسلام بکنـد و بـا رؤیایـی یـا خواب نامه 

خوانـدن تجربـه دینـی و قرآنـی پیامبـر اسلام به دنبـال طـرح برتری 

تجربـه صوفیانه نسـبت بـه تجربه دینـی پیامبرانه می باشـد.( و منهای 

اینکـه هـم اقبال و هم شـریعتی »وحـی و نبوت پیامبـر اسلام مولود و 

سـنتز تجربـه دینـی پیامبـر اسلام می دانند نـه تجربه صوفیانـه پیامبر 

اسلام« و منهـای اینکـه »عرفان تطبیقی از نظر اقبال و شـریعتی همان 

تجربـه دینـی می باشـد نه تجربـه صوفیانـه« و منهای اینکه هـم اقبال 

و هـم شـریعتی »عرفـان امثال مولـوی و حافظ و غیره عرفـان انطباقی 

صوفیانـه می داننـد نـه عرفـا ن تطبیقی« و منهـای اینکـه از نظر اقبال 

و شـریعتی »عرفـان انطباقـی صوفیانـه یک امـر وارداتی و بـرون دینی 

می باشـد کـه از قـرن پنجم وارد سـرزمین نظـری و عملی مسـلمانان 

شده اسـت« از همـه مهمتـر اینکـه هم اقبـال و هم شـریعتی »با تجربه 

باطنـی و یـا تجربـه صوفیانـه عرفـان فـردی دنیاگریـز و جامعه سـتیز 

و اختیارسـتیز مخالفـت و مبـارزه همه جانبـه می کردنـد« زیـرا فاصلـه 



91آگاهی، آزادی و برابری

تجربـه دینـی پیامبرانـه در اسلام بـا تجربـه باطنـی صوفیانـه از نـگاه 

محمـد اقبـال لاهوری عبارت اسـت از:

وا طلب فقری که سلطانی دهد بگذر از فقر که عریانی دهد

نی رباب و مستی و رقص و سرود فقر قرآن احتساب هست و بود

بنده از تأثیر او مولا صفات فقر مؤمن چیست؟ تسخیر جهات

فقر مؤمن لرزه بحر و بر است فقر کافر خلوت دشت و در است

زندگی این راز مرگ با شکوه زندگی آن را سکون غار و کوه

این خودی را بر فسان حق زدن آن خدا را جستن از ترک بدن

این خودی را چون چراغ افروختن آن خودی را کشتن و وا سوختن

از نهیب او بلرزد ماه و مهر فقر چون عریان شود زیر سپهر

فقر عریان بانگ تکبیر حسین فقر عریان گرمی بدر و حنین

آن جلال اندر مسلمانی نماند فقر را تا ذوق عریانی نماند

کلیات اقبال - فصل پس چه باید کرد؟ - ص 397 – سطر 8 به بعد

بـاز در رابطـه بـا مرزبندی بیـن تجربـه دینـی جامعه سـاز پیامبرانه با 

تجربـه باطنی صوفیانـه فردی و دنیاگریـز و اختیارسـتیز و جامعه گریز 

اسـت کـه معلـم کبیرمان محمـد اقبال لاهـوری در کتاب گران سـنگ 

بازسـازی اندیشـه دینـی در اسلام - فصـل پنجم – روح فرهنـگ و تمدن اسلامی – 

ص 135 – سـطر یـک به بعـد می گوید:

»حضـرت محمـد بـه معراج رفـت و بازگشـت. یکـی از شـیوخ بزرگ 
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طریقـت، عبدالقـدوس گنگهی را کلامی اسـت بدین مضمون: سـوگند 

بـه خـدا کـه اگر مـن بـه آن نقطـه رسـیده بودم، هرگـز بـه زمین باز 

نمی گشـتم. شـاید در سراسـر ادبیـات صوفیانـه نتـوان چنـد کلمـه 

معـدود را پیـدا کـرد کـه در یک جملـه، اخـتلاف روانشـناختی میان 

دو نـوع خودآگاهـی پیامبرانـه و صوفیانـه را بـه ایـن خوبـی آشـکار 

سـازد. مـرد باطنـی نمی خواهـد کـه پـس از آرامـش و اطمینانی که 

بـا تجربـه باطنـی پیـدا می کند، بـه زندگی ایـن جهان باز گـردد، در 

آن هنـگام کـه بنابـر ضـرورت بـاز می گـردد، بازگشـت او بـرای تمام 

بشـریت سـود چندانـی نـدارد. ولـی بازگشـت پیغمبر جنبـه خلاقیت 

و ثمربخشـی دارد. چـرا کـه پیغمبـر باز می گـردد و در جریـان زمان 

وارد می شـود، بـه ایـن قصد کـه جریان تاریـخ را تحت ضبـط درآورد 

و از ایـن راه جهـان تـازه ای از کمـال مطلوب هـا خلـق کنـد. بـرای 

مـرد باطنـی آرامش حاصـل از تجربه اتحـادی مرحله ای نهایی اسـت، 

بـرای پیغمبر بیدار شـدن نیروهای روانشـناختی او اسـت کـه جهان را 

تـکان می دهـد و این نیروها چنان حسـاب شده اسـت کـه کاملًا جهان 

بشـری را تغییـر دهـد. در پیغمبـر آرزوی اینکـه ببینـد تجربـه دینی 

به صـورت یـک نیـروی جهانـی زنـده در آمـده، به حـد اعلـی وجـود 

دارد. بـه ایـن ترتیب بازگشـت او نوعـی از آزمون عملـی ارزش تجربه 

دینـی او به شـمار مـی رود. پیغمبـر در فعـل خلاق خـود، هـم در باره 

خـود داوری می کنـد و هـم در بـاره جهـان واقعیت هـای عینـی کـه 
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می کوشـد تـا بـه خـود در آن جنبـه عینیت بدهـد. با نفـوذ کردن در 

آنچـه نفوذناپذیـر اسـت، پیغمبـر خـود را برای خـود بـاز می یابد، در 

برابـر تاریخ نقـاب از چهـره خویش برمـی دارد.«

حاصـل این عبارات شـریعتی و محمـد اقبال لاهوری این اسـت که در 

رویکـرد معلمـان کبیرمان اقبـال و شـریعتی، »منهای اینکـه با تجربه 

باطنـی صوفیانـه هرگـز و هرگز نمی توان به جامعه سـازی و مسـئولیت 

اجتماعـی پرداخـت« مهم تـر از آن اینکه »هدف عارف در بسـتر تجربه 

باطنـی و صوفیانـه با هـدف پیغمبـر در تجربه دینی از فـرش تا عرش 

متفـاوت می باشـد« چـرا کـه »عـارف به دنبال اتحـاد با خداونـد خارج 

از جامعـه و جهـان و واقعیـت آن هـم در شـکل فردی و کشـتن خود 

یـا نفـس اش می باشـد« در صورتی که در بسـتر تجربه دینـی، »تجربه 

کننـد از همـان آغاز در راسـتای نجات جامعه و بشـریت و تغییر جهان 

و جامعـه بـر تجربـه دینی به عنـوان یک وسـیله تکیه می کنـد«؛ و لذا 

در رویکـرد اقبـال و شـریعتی )برعکـس آنچه کـه عبدالکریم سـروش 

مطـرح می کنـد( »تجربـه دینی و تجربـه باطنی صوفیانـه در طول هم 

نمی باشـند و هرگـز تجربـه صوفیانه باطنی شـکل تکامـل یافته تجربه 

دینـی پیغمبرانـه نیسـت، بلکه برعکـس به لحاظ فونکسـیون اجتماعی 

و تاریخـی و حتی انسـانی تجربـه دینی و تجربه صوفیانـه در رویارویی 

بـا یکدیگـر قـرار می گیرند«. چراکـه در تحلیل نهایی »تجربـه صوفیانه 

یـا تجربـه باطنـی یک تجربـه انطباقـی وارداتی می باشـند، امـا تجربه 
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دینـی پیغمبرانـه یـک تجربـه تطبیقـی در چارچـوب رویکـرد توحید 

انسـانی و توحیـد اجتماعـی و توحید تاریخـی و توحیـد در وجود )در 

ادیـان ابراهیمی( می باشـد.«

قابل ذکـر اسـت کـه در رویکـرد اقبـال و شـریعتی »توحیـد به عنـوان 

یـک جهان بینـی دارای مؤلفه هـای مختلـف اعـم از توحیـد وجـودی، 

توحیـد اجتماعـی، توحیـد اخلاقـی، توحید نفسـانی و غیره می باشـد 

کـه توحیـد نفسـانی در این رویکـرد تنها توسـط تجربـه دینی حاصل 

می شـود نـه توسـط تجربـه باطنی با کشـتن نفـس« آنچنانکـه مولوی 

می گویـد:

ماند خصمی زو بتر در اندرون ای شهان کشتیم ما خصم برون

شیر باطن سخره خرگوش نیست کشتن این کار عقل و هوش نیست

کو بدریاها نگردد کم و کاست دوزخست این نفس و دوزخ اژدهاست

طبع کل دارند جمله جزوها چونک جزو دوزخست این نفس ما

روی آوردیم به پیکار درون چونک واگشتیم زپیکار برون

تا به سوزن بر کنیم این کوه قاف قوتی خواهم زحق دریا شکاف

شیر آن را دان که خود را بشکند سهل شیری دان که صف ها بشکند

مثنوی – دفتر اول – ص 71 – سطر 7 به بعد

عنایت داشـته باشـیم کـه در رویکرد شـریعتی و اقبال »تنهـا با تجربه 

دینـی پیغمبرانـه اسـت که هـم می توان به توحید نفسـانی در انسـان 
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دسـت پیـدا کـرد و هـم می توان بـه توحیـد اجتماعی و بـه توحید در 

وجـود و در ذهـن و هـم بـه توحیـد در تاریـخ بـا حاکمیـت و امامت 

مسـتضعفین به عنـوان تنهـا عامل جامعه سـاز تاریخ رسـید« و به عبارت 

دیگـر »هرگـز بـا تجربه باطنـی نه تنها نمی تـوان به توحیـد و تغییر در 

جامعـه و تاریخ دسـت پیـدا کرد، بلکـه به خاطـر اینکه تجربـه باطنی 

و صوفیانـه بـر پایـه کشـتن نفـس انسـان اسـتوار می باشـد، هرگز با 

تجربـه صوفیانـه نمی تـوان بـه توحیـد نفسـانی و وجـودی و باطنـی 

انسـان هـم دسـت پیدا کـرد«. یادمان باشـد کـه »تجربه دینـی هرگز 

حکـم به کشـتن نفـس انسـان نمی دهـد، بلکـه برعکس بـه تربیت و 

رشـد و تعالـی و تکامـل ایـن نفـس می پردازند.«

»وَنفَْـسٍ وَمَـا سَـوَاهَا - فَأَلهَْمَهَـا فُجُورَهَـا وَتَقْوَاهَا - قَـدْ أفَْلَحَ مَـنْ زَکَاهَا 

- وَقَـدْ خَـابَ مَـنْ دَسَـاهَا - سـوگند بـه نفس انسـان و آنچـه که این 

نفـس را تکامـل می بخشـد - بـرای بسترسـازی ایـن رشـد و تکامـل 

نفـس - آن را در برابـر انتخـاب تقـوا و فجـور قـرار دادیم - رسـتگاری 

نفـس در انتخـاب تقـوا اسـت - و زیانـکاری نفـس در انتخـاب فجـور 

اسـت« )سـوره شـمس - آیات 7 الـی 10(.

 د – چهارمیـن فراینـد از پروسـه حیـات سیاسـی شـریعتی مربـوط 

می شـد بـه سـال های 43 تـا 48 یعنی مرحلـه پس از فرایند سـوم که 

شـریعتی آگاهانـه از اروپـا به ایـران برمی گـردد زیرا:

1 - آنچنانکـه در خصـوص جوهـر حرکـت نظری و عملی شـریعتی در 
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فراینـد سـوم و در دوران حضـورش در اروپـا مطرح کردیم، »شـریعتی 

ایـران  در سـال 1343 در شـرایطی اروپـا را تـرک می کنـد و وارد 

می شـود کـه طبق گفته خـودش )م. آ - ج 17 - ص 152 – سـطر 6 به بعد( 

در اواخـر دوران حضـورش در اروپـا او بـه یک تحول عمیـق در عرصه 

نظـر و عمل دسـت پیـدا کرده بود« کـه در خصوص جوهـر این تحول 

در عمـل و نظـر او در اواخـر اقامتـش در اروپـا قبلًا مطـرح کردیم که 

ایـن تحول اش »شـامل اسـتحاله او از فرایند رویکـرد انطباقی قبلی اش 

بـه رویکـرد تطبیقی می شـود«. البتـه قبلًا بـر این نکته تأکیـد کردیم 

کـه »آنچنانکـه رویکـرد انطباقی شـریعتی در فرایند اول و دوم و سـوم 

)از سـال 1329 تـا 1343( صورت پروسـه ای داشـته اسـت نـه دفعی 

و همـان مراحـل انطباقـی در فرایندهـای فـوق چـه در عرصـه نظر و 

چـه در عرصـه عمـل و یا چـه در عرصـه ایدئولوژیک و چـه در عرصه 

اسـتراتژیک شـریعتی حرکتی از پایین به بالا داشـته اسـت، در عرصه 

پروسـه تطبیقـی هـم )43 تـا 56( در فرایند چهارم و پنجـم و بالاخره 

ششـم حرکتـش مراحـل مختلفـی طـی کـرده و صورتـی از پایین به 

است.« داشـته  بالا 

آنچـه کـه در بـاب پروسـه تطبیقـی شـریعتی در عرصـه عمـل و نظر 

و یـا در عرصـه ایدئولـوژی و اسـتراتژی )سـال های 43 تـا 56( قابـل 

توجـه می باشـد اینکـه شـریعتی »در طول این 14 سـال عمر پروسـه 

تطبیقـی اش نـه در عرصـه ایدئولـوژی و نـه در عرصه اسـتراتژی هرگز 
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نتوانسـت صـد در صـد به صـورت تمـام و کامـل بـا گذشـته پروسـه 

انطباقـی خـودش )29 – 42( مرزبنـدی کامـل داشته باشـد«. تنهـا 

چیـزی کـه در ایـن رابطـه می تـوان بـه ضـرس قاطـع داوری کـرد 

اینکه »از سـال 43 تا سـال 56 یعنی در طول این 14 سـال شـریعتی 

نسـبت بـه اسـتحاله رویکرد نظـری و عملـی اش در عرصـه ایدئولوژی 

و اسـتراتژی حرکتـی رو بـه جلـو در راسـتای رویکرد تطبیقی داشـته 

. است«

بـرای مثـال اگـر در ایـن رابطـه ما سـه اثـر شـریعتی مربوط به سـه 

فراینـد مختلـف چهـارم و پنجـم و ششـم بـا هـم مقایسـه کنیـم، 

می توانیـم بـه جوهر گذار پروسـه ای ذهن شـریعتی از فراینـد انطباقی 

بـه فراینـد تطبیقی آگاهـی پیدا کنیم. بـرای این کار به عنـوان نمونه، 

اگـر »مقدمـه اسلام شناسـی مشـهد« )که شـریعتی با تاسـی از رویکرد 

فریـد وجـدی به صورت صـد در صد انطباقـی در فرایند چهـارم تبیین 

کـرده اسـت( بـا »شـیعه یـک حـزب تمـام« )کـه شـریعتی به صورت 

یـک کنفرانـس در دو جلسـه در دوم و سـوم آبان مـاه قبـل از تعطیلی 

حسـینیه ارشـاد مطـرح کرده اسـت و مربوط بـه فراینـد پنجم حیات 

سیاسـی شـریعتی می باشـد( و »جزوه حسـن و محبوبه« )که شـریعتی 

در سـال 1355 یعنـی شـش ماه قبـل از هجرت اش به اروپـا در فرایند 

ششـم حرکتـش مطـرح کـرده اسـت( بـا هـم مقایسـه نمائیـم، این 

حقیقـت بـرای ما روشـن می سـازد که »شـریعتی تـا پایـان عمرش و 
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در طـول 14 سـال فراینـد چهارم و پنجم و ششـم حیات سیاسـی اش 

اگـر چـه در بسـتر رویکـرد تطبیقـی حرکتی رو به جلو داشـته اسـت 

امـا هرگـز و هرگـز نتوانسـته اسـت در عرصـه عمـل و نظـر به صورت 

تـک مؤلفـه ای تطبیقـی ماننـد محمـد اقبـال حرکـت خـودش را چه 

در عرصـه ایدئولـوژی و چـه در عرصـه اسـتراتژی تبییـن و تعریـف و 

نماید.« جمعبنـدی 

عنایـت داشـته کـه »محمـد اقبـال برعکـس شـریعتی در ایـن رابطه 

بزرگ تریـن موفقیتـی کـه دارد ایـن اسـت کـه در دو اثر گران سـنک 

»بازسـازی فکـر دینـی در اسلام« و »کلیات اشـعارش« توانسـته اسـت 

مانیفسـت اندیشـه های خـودش را در عرصـه ایدئولـوژی و اسـتراتژی 

تدویـن نمایـد«؛ بنابرایـن، در همین رابطه اسـت کـه می توانیم داوری 

کنیـم کـه »هر چنـد که محمـد اقبال هم ماننـد شـریعتی بدون تردید 

حرکتـی از رویکـرد انطباقـی به سـمت رویکرد تطبیقی داشـته اسـت« 

و قطعـاً او هـم بالبداهـه بـه رویکرد تطبیقی دسـت پیدا نکرده اسـت و 

هـر چند کـه »از آغـاز بزرگ ترین دغدغـه محمد اقبال آسیب شناسـی 

حرکـت سـید جمـال در عرصه عمل و نظر بوده اسـت« اقبـال تا پایان 

عمـرش )آنچنانکـه خـودش در فصـل چهارم کتـاب بازسـازی فکـر دینی در 

اسلام – ص 113 – از سـطر یـک به بعـد مطـرح می کنـد( »به دنبـال تحلیل 

در بـاب علـت شکسـت حرکـت سـید جمـال در عرصـه نظـر و عمل 

بـوده اسـت« و قطعـاً در ایـن مسـیر او به دنبـال ادامـه حرکـت سـید 
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جمـال بـوده اسـت. علی هـذا در همیـن رابطه بوده اسـت کـه »اقبال 

توانسـت هـم بـه پـروژه بازسـازی نظـری و عملـی خـود دسـت پیدا 

کنـد و هـم توانسـت به اسـتراتژی تقدم تحـول فرهنگی تکویـن یافته 

از پاییـن )به جـای اسـتراتژی تقـدم تحـول سیاسـی از بـالا آنچنانکـه 

مهاتمـا گانـدی رهبـر انقلاب هنـد مطرح می کرد( دسـت پیـدا کند و 

هـم توانسـت به اسـتراتژی تقـدم دولت – ملت در راسـتای دسـتیابی 

بـه امـت اسلامی دسـت پیـدا کنـد« )و طرح تکوین کشـور پاکسـتان 

توسـط محمـد اقبـال در چارچوب این اسـتراتژی تقـدم دولت – ملت 

بـر امـت اسلامی مطرح شـده اسـت کـه البته محمـد اقبال 11 سـال 

قبـل از تکویـن کشـور پاکسـتان در سـال 1938 وفـات کـرد و در 

نتیجـه نتوانسـت در ایـن رابطه رویکرد خـودش آنچنانکه می خواسـت 

معمـاری کنـد( و هـم »محمد اقبال لاهوری توانسـت رویکـرد تطبیقی 

خـودش را از دل آسیب شناسـی رویکـرد انطباقـی سـید جمـال در 

عرصـه عمل و نظر اسـتنتاج نماید«؛ و هم او توانسـت بالاخره از سـال 

1930 به بعـد یعنـی 8 سـال قبـل از وفـات اش »تمامـی رویکردهـای 

بازسـازی تطبیقـی خـودش در عرصـه عمـل و نظر تدویـن نماید.«

بـاری، ایـن همـه باعـث گردیـد کـه »حرکـت در چارچـوب رویکـرد 

تطبیقـی محمـد اقبـال لاهوری توسـط هوادارانـش در طـول بیش از 

80 سـالی کـه از وفـات اقبـال می گـذرد بـا بحـران نظـری و عملـی 

روبـه رو نشـود«. در صورتـی کـه برعکـس در رویکرد شـریعتی به علت 
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اینکـه »شـریعتی هرگـز مانند اقبال نتوانسـت به جمعبندی مانیفسـت 

نظـری و عملـی خـود بپـردازد«، لازم به ذکر اسـت کـه همین خلأ در 

حرکـت شـریعتی باعـث گردیده اسـت که »وظیفـه اولیه هـر جریانی 

کـه می خواهـد در طـول و در ادامـه حرکـت شـریعتی حرکـت کنـد 

)بـرای اینکـه گرفتـار بحـران اسـتراتژی و نظـری و تئوریـک نشـود( 

همیـن تدوین مانیفسـت اندیشـه های شـریعتی در عرصـه عمل و نظر 

می باشـد«؛ و قطعـاً تـا زمانی کـه »جریان های هوادار حرکت شـریعتی 

بـه تدوین مانیفسـت اندیشـه های شـریعتی دسـت پیدا نکننـد، هرگز 

و هرگـز نخواهنـد توانسـت نسـبت بـه بحـران تئوریـک و اسـتراتژی 

در آینـده حرکـت خـود، حرکـت خودشـان را بیمـه نماینـد«. البتـه 

اگرچـه »خـود شـریعتی در سـال های بعـد از آزادی از زنـدان یعنـی 

در فراینـد ششـم حرکتـش بـه این مهـم رسـیده بود کـه حرکتش در 

عرصـه نظـر و عمـل نیازمند به تدوین مانیفسـت در عرصـه ایدئولوژی 

و اسـتراتژی می باشـد و در نشسـت های خانگـی در سـال های پایانـی 

عمـرش پیوسـته بـر ایـن مهـم تأکیـد می کـرد ولـی هرگـز تـا پایان 

عمـرش نتوانسـت بـه ایـن مهـم دسـت پیـدا کنـد«؛ و قطعـاً او یکی 

از »وظایفـی کـه بـرای دوران هجـرت اش بـه اروپا در سـال 56 تعریف 

کـرده بـوده اسـت همین دسـتیابی بـه مانیفسـت نظـری – عملی در 

اندیشـه هایش ماننـد محمـد اقبال لاهوری بوده اسـت«؛ که متأسـفانه 

او نتوانسـت به علـت وفـات زودرسـش بـه این مهم دسـت پیـدا کند.
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بـاری، در همیـن رابطـه بـود کـه »مؤسسـین جنبـش پیشـگامان 

مسـتضعفین ایـران از همـان آغـاز تکویـن حرکـت درونـی خـود )از 

سـال 1355( یکـی از وظایـف محـوری که بـرای خود تعریـف کردند، 

همین تدوین مانیفسـت اندیشـه های شـریعتی می باشـد« چـرا که آنها 

به خوبـی بـر ایـن امر واقـف بودند کـه »بدون دسـتیابی به مانیفسـت 

اندیشـه های شـریعتی، هـر گونه تکویـن حرکت بـر پایه اندیشـه های 

شـریعتی و یـا در ادامه حرکـت او گرفتار ورطه هولنـاک بحران نظری 

و عملـی می شـود«. آنچنانکـه در ایـن رابطه شـاهد بودیـم که جنبش 

پیشـگامان مسـتضعفین ایـران از نیمه دوم سـال 59 در عرصه حرکت 

عمـودی یا سـازمانی آرمـان مسـتضعفین گرفتار همین بحـران نظری 

و عملـی شـدند کـه یکـی از عوامل آن بحـران بدون تردیـد همین خلأ 

مانیفسـت اندیشـه های شـریعتی بود.

یادمـان باشـد کـه »در تدوین مانیفسـت اندیشـه های شـریعتی، هرگز 

نبایـد بـا رویکـرد ارتدوکسـی و دگماتیسـتی به ایـن امر نـگاه کنیم« 

و نبایـد چنیـن بیندیشـیم کـه »تنهـا بـا تدوین یـک کتاب یـا جزوه 

می توانیـم مانیفسـت اقیانـوس اندیشـه های شـریعتی را برای همیشـه 

مـدون کنیـم« بلکـه برعکـس بایـد عنایت داشـته باشـیم کـه »برای 

اینکه دینامیسـم اندیشـه های شـریعتی در چارچوب رویکرد بازسـازی 

تطبیقـی در عرصـه عمـل و نظـر از بیـن نـرود، پیشـگامان موظفنـد 

در هـر برهـه ای از فراینـد تاریخـی – اجتماعـی خـود بر پایه شـرایط 
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مشـخص اجتماعـی – سیاسـی – تاریخـی – اقتصـادی جامعـه ای که 

در آن زندگـی می کننـد، اقـدام بـه تدویـن مانیفسـت جدیـدی از 

اندیشـه های شـریعتی در عرصـه نظـر و عمل و یا در عرصـه ایدئولوژی 

و اسـتراتژی به صـورت تطبیقـی )نه به صـورت انطباقی و دگماتیسـت( 

» . بکنند

اضافـه کنیـم کـه »همین وظیفـه باید در رابطـه با اندیشـه های محمد 

اقبـال هـم انجـام بگیـرد« کـه معنای دیگـر این حـرف آن اسـت که 

هـر چنـد که مـا بر ایـن باوریم کـه »اقبـال در زمان خودش توانسـت 

مانیفسـت اندیشـه های خـودش را تدویـن بکنـد، ولی معنـای این آن 

نیسـت کـه او برای همـه زمان ها توانسـته اسـت به صـورت یک طرفه، 

مانیفسـت منظومـه معرفتـی و عملـی خـودش را مـدون بکنـد« بلکه 

برعکـس بایـد بگوییم کـه »در تحلیل نهایی ما در رابطه با اندیشـه های 

محمـد اقبال هـم موظفیم که در شـرایط مختلف اجتماعـی و تاریخی 

و سیاسـی و زمانـی و مکانـی، اقـدام بـه بازسـازی تطبیقی مانیفسـت 

بکنیم.« اندیشـه هایش 

در ایـن رابطـه اسـت کـه »نشـر مسـتضعفین ایـران به عنـوان ارگان 

عقیدتـی – سیاسـی جنبشـی، جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 

در طـول 13 سـال گذشـته در ادامـه حرکت درونی و بـرون ی جنبش 

پیشـگامان مسـتضعفین ایـران )از سـال 55 الی الان( یکـی از وظایف 

محـوری خـودش در کنـار تدوین مانیفسـت اندیشـه های شـریعتی در 
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عرصـه عمـل و نظـر، بازسـازی تطبیقی مانیفسـت اندیشـه های علامه 

محمـد اقبـال لاهـوری در عرصه عمل و نظـر را هم جـزء وظیفه خود 

تعریـف کرده اسـت.«

2 - آنچنانکـه قـبلًا هـم بـه اشـاره مطـرح کردیـم، در نـگاه مـا آنچه 

کـه باعـث گردید که شـریعتی در پایـان دوران اقامتـش در اروپا و در 

سـال های 42 - 43 بـه تحـول در عرصـه عمل و نظر دسـت پیدا کند 

و بـه مرحله اسـتحاله در رویکـرد از صورت انطباقـی به صورت تطبیقی 

در عرصـه عمـل و نظـر دسـت پیـدا کنـد، »پیونـد تنگاتنـگ او بـا 

اندیشـه های محمـد اقبـال بوده اسـت« و دلیـل این امر هم آن اسـت 

کـه در یک نـگاه کلی تمامـی حرکت شـریعتی در فرایندهـای چهارم 

و پنـج و ششـم )از سـال 1343 تـا 1356( در فرایند پسـا  ورودش به 

ایـران از اروپـا »می توانیـم تنهـا در چارچـوب حرکت محمـد اقبال در 

عرصـه نظـر و عمـل تعریـف و تبیین کنیـم«. چراکه:

اولًا - شـریعتی در طـول ایـن 14 سـال فرایندهـای چهـارم تا ششـم 

حیـات سیاسـی – اجتماعـی خـودش »ماننـد محمـد اقبـال لاهوری 

به دنبال بازسـازی تطبیقی اسلام و شـعار نجات اسلام قبل از مسـلمین 

بـوده اسـت« و ماننـد اقبـال بر این بـاور بوده اسـت که »بـدون نجات 

اسلام از ورطه اسلام دگماتیسـت فقاهتی و اسلام دگماتیسـت فلسـفی 

یونانی زده و اسلام دگماتیسـت کلامی اشـعری گری و اسلام دگماتیست 

صوفیانـه دنیاگریـز و جامعه سـتیز و فردگرا و اختیارسـتیز هرگز امکان 
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نجـات عملی مسـلمانان و جوامع مسـلمان وجـود ندارد.«

ثانیـاً - شـریعتی ماننـد محمـد اقبـال لاهـوری در راسـتای »تحـول 

سـاختاری در جامعـه بـزرگ ایـران معتقـد به تقـدم تحـول فرهنگی 

تکویـن یافتـه از پایین نسـبت بـه تحول سیاسـی از بالا بوده اسـت.«

ثالثـاً - شـریعتی ماننـد محمـد اقبـال لاهـوری بـر ایـن باور بـود که 

»جوهـر جامعـه ایـران یـک جوهر دینی اسـت و لـذا هر گونـه تحول 

همه جانبـه اجتماعـی در جامعـه ایـران را از کانـال تحـول فرهنگـی 

توسـط تحـول دینـی تعریـف می کرده اسـت.«

رابعـاً - شـریعتی ماننـد محمـد اقبـال »معتقـد به نقد مدرنیسـم و نقد 

لیبـرال دموکراسـی سـرمایه داری و نقـد غرب زدگـی و نقـد فقه زدگی 

و نقـد فلسـفه زدگی یونانـی و نقـد تصوف زدگـی هنـد شـرقی و نقـد 

کلام زدگـی اشـعری گری بوده اسـت.«

خامسـا - شـریعتی مانند اقبال »معتقـد به چند مؤلفه ای بـودن مبارزه 

رهائی بخـش در جامعـه ایـران، اعـم از مبـارزه ضـد اسـتعماری و ضد 

اسـتبدادی و ضـد اسـتثماری و ضد اسـتحماری بود.«

سادسـاً - شـریعتی ماننـد اقبـال »معتقـد بـه برتـری تجربـه دینـی 

پیامبرانـه نسـبت به تجربـه صوفیانـه دنیاگریز و جامعه سـتیز و فردگرا 

و جبرگـرا و اختیارسـتیز بـود« و در عرصـه رویکرد جامعه سـازانه خود 

ماننـد اقبـال بـر این باور بـود که »تنهـا در چارچـوب رویکـرد تجربه 
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دینـی اسـت کـه می تـوان بـه حرکـت تحول خواهانـه اجتماعـی – 

فرهنگـی – سیاسـی – اقتصـادی دسـت پیـدا کرد.«

سـابعاً - شـریعتی ماننـد اقبـال »آنچنانکـه بیـن تجربه دینـی و تجربه 

صوفیانـه دیـوار چیـن ایجـاد می کنـد، بیـن فلسـفه توحیـدی قـرآن 

و اسلام تطبیقـی و انبیـاء ابراهیمـی بـا فلسـفه انتزاعـی و ذهنـی و 

مجرداندیـش و کلی نگـر یونانـی ارسـطویی و افلاطونی هـم دیوار چین 

ایجـاد می کنـد.«

ثامنـاً - شـریعتی ماننـد اقبال بر این بـاور بود که »تا زمانی که توسـط 

تقـدم تحـول فرهنگی و تحـول اجتماعی، جامعه و مـردم به عنوان تنها 

فاعـل اجتماعـی وارد صحنـه حرکـت تحول خواهانـه نشـوند، امـکان 

تحـول همه جانبـه سـاختاری امـری غیر ممکن می باشـد.«

تاسـعا - شـریعتی ماننـد اقبال بر این بـاور بود که »اسـتبداد روحانیت 

از اسـتبداد سیاسـی خطرناک تر اسـت، زیرا در اسـتبداد سیاسی به زور 

مـردم را مطیـع خـود می کننـد، امـا در اسـتبداد روحانیـت مـردم با 

اعتقـاد تسـلیم حاکمیت می شـوند« و لـذا می گوید:

»اسـتبداد روحانـی سـنگین ترین و زیان آورتریـن انـواع اسـتبدادها در 

تاریـخ بشـر اسـت« )م. آ - ج 4 - ص 263(.

عاشـرا - شـریعتی ماننـد محمد اقبـال »ایدئولـوژی را مجموعـه عقاید 

معطـوف بـه کنـش اجتماعـی تعریـف می نماید.«
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3 - عنایـت داشـته باشـیم که شـریعتی در آغـاز فرایند چهـارم حیات 

سیاسـی خـودش )43 - 48( در سـال 1343 در شـرایطی از اروپـا 

بـه ایـران بر گشـت کـه جامعـه ایـران به لحـاظ اجتماعی و سیاسـی 

و اقتصـادی در شـرایط نوینـی قـرار گرفته بـود کـه خودویژگی هـای 

وضعیـت نویـن جامعـه ایـران در آن زمـان عبـارت بودند از:

اول - سـرکوب قهرآمیـز خیـزش مذهبـی خـرداد 1342 )کـه تحـت 

هژمونـی روحانیـت حوزه هـای فقاهتـی و به خصـوص خمینـی شـکل 

گرفته بـود( توسـط دسـتگاه های سـرکوب گر رژیـم کودتایی و مسـتبد 

پهلـوی، عنایـت داشـته باشـیم کـه خود »خیـزش خـرداد 42 منهای 

اینکـه واکنـش طبقـه متوسـط شـهری بـر علیـه کودتـای 28 مرداد 

32 )کودتایـی کـه بـا همدسـتی امپریالیسـم جهانـی بـه سـرکردگی 

امپریالیسـم آمریـکا و حمایـت امپریالیسـم انگلیـس و دربـار پهلوی و 

روحانیـت حوزه هـای فقاهتـی بـر علیه تنها دولـت دموکراتیـک تاریخ 

ایـران انجـام گرفـت( بـود« و منهـای اینکـه مولـود »شکسـت انقلاب 

مشـروطیت )کـه آخریـن سـنگربان انـقلاب مشـروطیت در جامعـه 

ایـران جنبـش ملی گرایانـه مـردم ایـران تحـت هژمونی دکتـر محمد 

مصـدق( بـود« و منهـای اینکـه »خیـزش خـرداد 42 مولـود حرکـت 

روحانیـت حوزه هـای فقاهتـی در راسـتای کسـب قدرت سیاسـی و یا 

مشـارکت در قـدرت سیاسـی بـرای اولیـن بـار در تاریـخ هـزار سـاله 

روحانیـت دگماتیسـت حوزه هـای فقاهتی تحت هژمونـی خمینی بود« 



107آگاهی، آزادی و برابری

و منهـای اینکـه »خیـزش خـرداد 42 مولود و سـنتز جایگزین شـدن 

حرکـت مذهبی و سـنتی و فقاهتی و دگماتیسـت و غیـر دموکراتیک و 

زن سـتیز سیاسـی – اجتماعـی – فرهنگی، به جای حرکـت ملی گرایانه 

و دموکراتیـک جبهـه ملـی تحـت هژمونی دکتـر محمد مصـدق بود« 

از همـه مهمتـر اینکـه »خیـزش خـرداد 42 مولـود و سـنتز ریزش دو 

پایـگاه اجتماعـی – طبقاتـی رژیـم کودتایـی و مسـتبد پهلـوی بود.«

قابل ذکـر اسـت که از آغـاز تکوین رژیـم کودتایی و مسـتبد پهلوی )از 

کودتـای اسـفند مـاه 1299 امپریالیسـم انگلیـس بر علیه مشـروطیت 

و رژیـم قاجـار تحـت فرماندهـی رضاخـان میرپنـج( تـا دهـه 40 »دو 

حامـی اجتماعـی و طبقاتـی ایـن رژیم کودتایـی و مسـتبد در جامعه 

ایـران عبـارت بودنـد از روحانیت و طبقـه زمین دار روسـتاها که اولین 

محصـول ایـن پروژه رفـرم ارضی شـاه – کندی سـال 41 - 42 ریزش 

ایـن دو حامـی اجتماعـی – طبقاتـی رژیـم کودتایی و مسـتبد پهلوی 

بـود«. بـه ایـن ترتیـب کـه »بـا اصلاحـات ارضی شـاه – کنـدی هم 

طبقـه زمیـن دار روسـتاهای ایـران رویاروی رژیـم پهلوی قـرار گرفتند 

و هـم روحانیـت حوزه هـای فقاهتـی کـه تـا آن زمـان تحـت هژمونی 

بروجـردی مرجعیـت بلامنـازع حوزه هـای فقاهتی شـیعه حامـی رژیم 

کودتایـی پهلـوی بودنـد و از کودتـای امپریالیسـتی 28 مـرداد 32 بر 

علیـه دولـت دموکراتیـک مصـدق حمایـت می کردنـد، امـا بـا فـوت 

بروجـردی و اعلام حـق مشـارکت زنان ایـران در انتخابـات انجمنهای 
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ایالتـی و ولایتـی توسـط رفـرم شـاه – کنـدی در سـال های 41 - 42 

روحانیـت دگماتیسـت حوزه هـای فقاهتـی، پشـتیبانی خودشـان را از 

رژیـم کودتایـی پهلوی برداشـتند.«

قابل ذکـر اسـت کـه »ایـن جدایـی روحانیت و طبقـه زمیـن دار و عدم 

حمایـت از رژیـم کودتایی و مسـتبد پهلـوی در شـرایطی انجام گرفت 

)کـه از فراینـد پسـا کودتـای 28 مـرداد 32( اقشـار میانـی جامعـه 

ایـران کـه حامـی دولـت مصـدق بودنـد و جبهـه ملـی ایـران تحـت 

هژمونـی دکتـر محمد مصـدق به عنوان نماینده سیاسـی خـود تعریف 

می کردنـد، به صـورت دشـمن رویـاروی رژیـم کودتایـی پهلـوی قـرار 

گرفته بودنـد«. در نتیجـه »اقشـار میانـی جامعـه ایران در فرایند پسـا 

کودتـای 28 مـرداد 32 مترصـد فرصتـی جهت انتقام )نسـبت به زخم 

عمیـق کودتـای 28 مـرداد 32( از رژیـم کودتایـی و مسـتبد پهلـوی 

بودنـد«؛ بنابرایـن ایـن همـه باعـث گردیـد کـه )حتـی بـا سـرکوب 

قهرآمیـز خیـزش خـرداد ماه 42 تحـت هژمونی روحانیت دگماتیسـت 

حوزه هـای فقاهتـی توسـط رژیـم کودتایی و مسـتبد پهلـوی( »اسلام 

فقاهتـی دگماتیسـت حوزه هـای فقهی به عنـوان یک گفتمان سیاسـی 

جایگزیـن گفتمان مشـروطه خواهی و ملی گرایانه و دموکراسـی خواهانه 

و ضـد اسـتعماری و ضـد اسـتبدادی جبهه ملی تحـت هژمونی مصدق 

بشود.«

فقاهتـی  دگماتیسـت  گفتمـان  ایـن  جایگزینـی  کـه  پیداسـت  پـر 
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)حوزه هـای فقهـی( به جـای گفتمـان ملی گرایانـه و آزادی خواهانـه و 

رهائی بخـش مصـدق و مشـروطه خواهان جبهـه ملـی باعـث گردید تا 

»خمینـی بتوانـد برای نخسـتین بار )در سـال 48( نظریـه ولایت فقیه 

خـودش را به عنـوان تئـوری کلامـی – فقهـی – سیاسـی )حوزه هـای 

به عنـوان  قـدرت سیاسـی  راسـتای کسـب  در  فقهـی(  دگماتیسـت 

گفتمـان آلترناتیـوی مشـروطیت مطـرح نمایـد.«

بـاری، بدیـن ترتیب بود که در سـال 43 در زمان بازگشـت شـریعتی 

از اروپـا بـه ایـران، »فضـای فرهنگـی و سیاسـی و اجتماعـی جامعـه 

بـزرگ ایـران صورتـی کاملًا عکـس سـال 1338 داشـت« و دلیل این 

امـر هـم آن بود کـه »در سـال 1338 که شـریعتی به اروپـا رفته بود، 

فضـای فرهنگـی و اجتماعـی و سیاسـی ایـران فضایـی بود کـه هنوز 

گفتمـان ملی گرایانـه و دموکراسـی خواهانه و مشـروطه طلبانه مصدقـی 

)حتـی پـس از کودتـای 28 مـرداد 32( بـر جامعـه ایـران حاکـم بود 

و اقشـار میانـی جامعـه ایـران به دنبـال انتقام گیـری از رژیـم کودتایی 

پهلـوی بودنـد و نهضـت مقاومـت ملـی )کـه خـود شـریعتی یکـی از 

اعضـای فعـال آن بـود( در ادامـه جبهـه ملـی به دنبـال بسـیج جامعه 

ایـران بـر علیه رژیم پهلـوی بودند و فضـای اختناق و سـرکوب دوران 

پسـا کودتـای 28 مرداد 32 همچنـان بر فضای جامعه ایران سـنگینی 

می کـرد و تـوازن قـوا در عرصـه میدانی به سـود حاکمیـت کودتایی و 

دسـتگاه های سـرکوب گر رژیـم کودتایـی پهلـوی بود.«
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در این رابطه یادمان باشـد که در سـال 43 )زمان بازگشـت شـریعتی 

از اروپـا( »دوران تنفس سیاسـی تحمیلی )توسـط جنـاح دموکرات های 

آمریـکا( بـر رژیـم کودتایـی پهلـوی در جامعـه ایـران هـم بـه پایان 

سـرکوب  و  اسـتبداد  کـردن  نهادینـه  حـال  در  شـاه  و  رسـیده بود 

همه جانبـه رژیـم کودتایـی پهلوی بـر جامعه ایـران بـود«. مع الوصف، 

بدیـن دلیـل بـود کـه »شـریعتی بـا جمعبندی که نسـبت به شـرایط 

جامعـه ایـران در سـال 43 داشـت، از همـان آغـاز ورود بـه کشـور 

دریافتـه بـود که بـا حاکمیـت گفتمان دگماتیسـت فقاهتـی روحانیت 

حوزه هـای فقهـی در آن شـرایط برعکـس گذشـته انجـام هـر گونـه 

تحـول سیاسـی و اجتماعـی در جامعـه بـزرگ ایـران در گـرو تحـول 

فرهنگـی تکویـن یافتـه از پایین در چارچـوب اسـتراتژی آگاهی بخش 

و بـر پایـه همان اسـتراتژی بازسـازی تطبیقـی نظری و عملـی علامه 

محمـد اقبـال لاهـوری می باشـد«. به بیان دیگر شـریعتی در بـدو ورود 

بـه ایـران در سـال 43 »بـر پایـه تحلیـل مشـخص از شـرایط آن روز 

ایـران دریافتـه بود که بـدون تحول فرهنگـی همه جانبـه تکوین یافته 

از پاییـن )در جامعـه ایـران( امـکان حرکـت دموکراتیـک سیاسـی و 

اجتماعـی در جامعـه ایـران وجـود نـدارد«؛ بنابراین در ایـن رابطه بود 

کـه مهم تریـن خودویژگـی حرکـت شـریعتی در فرایندهـای چهارم و 

پنج و ششـم )در طول 14 سـال پس از بازگشـت از اروپا(، »دسـتیابی 

بـه ایـن تحـول فرهنگی تکویـن یافته از پاییـن در جامعه ایـران بود.«



111آگاهی، آزادی و برابری

البتـه از آنجایی که شـریعتی در آن شـرایط »به لحـاظ جوهر فرهنگی، 

جامعـه ایـران را در تحلیل نهایی یـک جامعه دینی تحلیلـی می کرد«، 

در نتیجـه )آنچنانکـه خـود او در کنفرانـس »از کجـا آغـاز کنیم؟« در 

سـال 1350 در دانشـگاه صنعتـی شـریف یـا آریامهر آن زمـان مطرح 

کـرد( او بـر ایـن باور بـود که »هـر گونه تحـول فرهنگی و سیاسـی و 

اجتماعـی در یـک جامعـه دینـی بایـد از کانـال همان دین بازسـازی 

شـده تطبیقـی )آنچنانکـه محمـد اقبـال لاهـوری می گفـت( صـورت 

بگیـرد«. لـذا بدین ترتیب اسـت کـه کنفرانـس »از کجا آغـاز کنیم؟« 

شـریعتی بـا شـعار »از مذهب بایـد آغاز کـرد« تمـام می گردد.

پـر واضـح اسـت کـه شـعار »از مذهـب بایـد آغاز کـرد« شـریعتی در 

کنفرانـس »از کجـا آغاز کنیم؟« خـود دارای همان جوهـر آگاهی بخش 

بـود کـه بعداً شـریعتی در کنفرانس »قاسـطین، مارقیـن، ناکثین« )در 

آبان مـاه سـال 1351 قبل از بسـتن حسـینیه ارشـاد توسـط سـاواک 

رژیـم کودتایـی پهلـوی( مطرح کـرد. به بیان دیگر »طـرح مؤلفه آگاهی 

مقـدم بر دو مؤلفـه دیگر در شـعار »آگاهی، آزادی و برابـری« به عنوان 

شـعار اسـتراتژیک شـریعتی در 14 سـال فرایندهای چهارم و پنجم و 

ششـم )از سـال 43 تـا 1356( خـود معرف ایـن حقیقت می باشـد که 

شـریعتی در فراینـد پسـا  بازگشـت از اروپـا بـه تقـدم جایـگاه تحول 

فرهنگـی نسـبت به تحول سیاسـی و اقتصـادی و اجتماعـی در جامعه 

ایـران پی برده بود« و مؤلفه »آگاهی« در شـعار سـه مؤلفـه ای »آگاهی، 
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آزادی و برابـری« او نمودار همین تحـول فرهنگی تکوین یافته از پایین 

در بسـتر اسـتراتژی آگاهی بخـش توسـط بازسـازی تطبیقـی عملی و 

نظری اسلام و مسـلمین در رویکرد شـریعتی بوده اسـت. البته، باز در 

همیـن رابطه »شـعار نجـات اسلام قبل از مسـلمین شـریعتی در طول 

14 سـال فرایندهـای چهـارم و پنجم و ششـم شـریعتی قابـل تعریف 

می باشـد.«

دوم – جـدای از تحـول فرهنگـی و تغییـر گفتمـان حاکـم بـر فضای 

جامعـه بـزرگ ایـران در سـال 1343 )در زمان بازگشـت شـریعتی از 

اروپـا و شـروع فراینـد چهـارم حیات سیاسـی شـریعتی( »تغییر عمده 

دیگـری کـه در جامعـه ایـران اتفـاق افتاده بـود، تغییـر سـاختاری در 

هـرم طبقاتـی – اقتصـادی جامعـه ایران بود کـه معلول و سـنتز رفرم 

ارضـی شـاه – کندی بـود«. قابل ذکر اسـت که از سـال 41 -42 پروژه 

رفـرم ارضی شـاه – کندی توسـط امپریالیسـم آمریـکا و دولت کندی 

از بیرون و از بالا به شـاه تحمیل شـده بود و شـاه در راسـتای نهادینه 

کـردن قـدرت خـودش توسـط حمایـت امپریالیسـم آمریـکا و دولـت 

کنـدی و در جهـت تثبیـت منافـع جهان سـرمایه داری به سـرکردگی 

امپریالیسـم آمریـکا )در فرایند پسـا  جنـگ دوم جهانـی( و ایجاد بازار 

مصرفـی بـرای کالاهـای آنهـا و بسترسـازی بـرای سـرمایه گذاری آنها 

و غـارت منابـع اقتصـادی کشـور مجبـور شـد تـا تـن بـه ایـن رفرم 

ارضـی تحت عنـوان انـقلاب سـفید شـاه و ملـت بدهـد. بدون تردیـد 
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همیـن انجـام رفـرم ارضـی و اصلاحـات تحمیلـی از بالا باعـث گردید 

کـه به لحـاظ اقتصـادی و طبقاتـی تحـول سـاختاری در جامعـه ایران 

بگیرد. شـکل 

در خصوص تحول سـاختاری در کشـور ایران )توسـط رفرم ارضی شـاه 

– کنـدی( بایـد عنایـت داشـته باشـیم کـه منهـای اینکه »ایـن رفرم 

ارضـی شـاه – کنـدی باعـث جایگزین شـدن مناسـبات سـرمایه داری 

به جـای مناسـبات زمیـن داری قبلی شـد« و منهـای اینکـه »این رفرم 

ارضـی شـاه – کنـدی باعـث گردید که تـا طبقـه سـرمایه داری رانتی 

نفتـی و دربـاری جدیـد جایگزیـن طبقـه زمیـن داران قبلی روسـتاها 

به عنـوان یـک طبقـه حاکـم بشـوند« و منهـای اینکـه »ایـن رفـرم 

ارضـی شـاه – کنـدی باعـث گردید کـه طبقه کارگـر ایـران به عنوان 

یـک طبقـه فراگیـر جایگزیـن طبقه دهقـان و رعیت روسـتاهای قبلی 

بشـوند« و منهـای اینکـه »رفـرم ارضـی شـاه – کنـدی باعـث گردید 

تـا سـرمایه های وارداتـی امپریالیسـتی جایگزیـن سـرمایه های ملـی 

گذشـته در جامعـه ایـران بشـود« از همـه مهمتـر اینکـه »شکسـت 

رفـرم ارضـی شـاه – کنـدی در کشـور ایران باعـث گردید تا بـا ایجاد 

بحران در اقتصاد کشـاورزی و روسـتایی کشـور و ناتوانی سـرمایه داری 

در جـذب نیـروی کار آواره شـده از روسـتا به طـرف شـهرها، شـرایط 

بـرای ظهور سـونامی و هیـولای حاشیه نشـینان شـهری در برابر طبقه 

کارگـر تـازه تکویـن یافتـه در جامعـه ایـران فراهـم بشـود«. البتـه، 
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همیـن هیـولای حاشیه نشـینان شـهری یـا نیـروی کار آواره شـده از 

روسـتاها به شـهرهای کشـور )به علت شکسـت پـروژه اصلاحات ارضی 

شـاه – کنـدی( از آنجایـی که »خاسـتگاه ذهنی و فرهنگـی و مذهبی 

ایـن حاشیه نشـینان، همـان فرهنگ مذهبـی اسلام فقاهتی )گذشـته 

روستانشـینان( بودنـد« در نتیجـه همیـن امـر باعـث گردیـد کـه »با 

شکسـت پـروژه اصلاحات ارضی شـاه – کنـدی و آواره شـدن دهقانان 

یـا خـرده مالکان از روسـتا به طرف شـهرها و عـدم توان سـرمایه داری 

تـازه تکویـن یافته در جـذب این نیروهای آواره شـده به طرف شـهرها 

و تکویـن کمربنـدی هیـولای حاشیه نشـینان شـهری، شـرایط بـرای 

ظهـور ایـن حاشیه نشـینان شـهری به عنـوان طبقـه اجتماعـی حامی 

روحانیـت حوزه هـای فقاهتـی فراهم بشـود«؛ کـه برای فهـم این مهم 

تنهـا کافی اسـت که »بـه جایـگاه حاشیه نشـینان در تثبیـت هژمونی 

روحانیـت حوزه هـای فقهـی تحت رهبـری خمینی در سـال 56 - 57 

بـر جنبش ضد اسـتبدادی سـال 57 مـردم ایران عنایت ویـژه بکنیم«. 

چراکـه »مهم تریـن عامـل تثبیـت رهبـری روحانیت حوزه هـای فقهی 

و خمینـی در سـال 57 بـر جنبـش ضـد اسـتبدادی مـردم ایـران )بر 

علیـه رژیـم کودتایی و مسـتبد پهلـوی( همین حمایت حاشیه نشـینان 

شـهرها از روحانیـت حوزه هـای فقهـی و خمینـی بـود«. تـا آنجـا که 

»در سـال 57 رشـد هیولای حاشیه نشـینان در کشـور ایران به آن حد 

رسـیده بود کـه گـروه اجتماعی عظیـم حاشیه نشـینان شـهرها، طبقه 
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قبلـی دهقانـان روسـتایی و طبقه تـازه تکویـن یافته کارگر ایـران )در 

چارچوب مناسـبات سـرمایه داری، حاصـل پروژه اصلاحات ارضی شـاه 

– کنـدی( در عرصـه حرکت های سیاسـی و اجتماعـی تحت تأثیر خود 

داده بود.« قـرار 

نبایـد فرامـوش کنیـم کـه از آنجایی که ایـن »حاشیه نشـینان به لحاظ 

ذهنـی و عینـی علاوه بـر ذهنیـت اسلام فقاهتـی آنهـا )کـه بـر پایه 

تقلیـد و تکلیـف و تعبـد اسـتوار می باشـد( دارای حرکـت اتمیـزه و 

خصلـت فردگرایانـه می باشـند، در نتیجـه همیـن حرکـت بی سـر و 

بی برنامـه و بی شـعار و بی تاکتیـک و بی اسـتراتژی آن هـا شـرایط برای 

قبـول رهبـری روحانیـت حوزه های فقاهتـی و خمینی در فرایند پسـا  

حرکـت روحانیـت حوزه هـای فقاهتـی و خمینـی جهت کسـب قدرت 

سیاسـی یـا مشـارکت در قـدرت سیاسـی فراهـم کـرده بـود«. علـی 

ایحـال، یکـی از علـل شکسـت انـقلاب 57 مردم ایـران بر علیـه رژیم 

کودتایـی و مسـتبد پهلـوی ریشـه در ایـن امر داشـت.

بـاری، در ایـن رابطـه بـود کـه شـریعتی پـس از بازگشـت از اروپـا 

جهـت تعریـف حرکـت و اسـتراتژی خـودش در جامعـه بـزرگ ایران 

بـا شـرایط ذهنـی و عینـی نوینـی روبـه رو شـد کـه بدون تردیـد در 

راسـتای انجـام مسـئولیت خـود در فراینـد چهـارم برعکـس گذشـته 

)در فرایندهـای اول و دوم و سـوم کـه از سـال 1329 تـا 1343 ادامه 

تکیه بـر  توسـط  انطباقـی  رویکـرد  بـا  »نمی توانسـت  داشـت( دیگـر 
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اسـتراتژی و ایدئولـوژی و حرکت هـای سیاسـی جریان هـای دیگـر )از 

کانون نشـر حقایق اسـتاد محمد تقی شـریعتی تا نهضت خداپرسـتان 

سوسیالیسـت محمـد نخشـب، جبهـه ملـی، نهضـت مقاومـت ملـی 

مصدقـی، نهضـت آزادی مهدی بـازرگان و غیره( اسـتراتژی خودش را 

در فراینـد چهـارم و پنجـم و ششـم تعریـف نمایـد«؛ زیرا:

اولًا - آنچنانکـه قـبلًا هم مطـرح کردیم، طبق گفته خود شـریعتی »او 

در اواخـر دوران اقامتـش در اروپـا تحول رویکردی پیدا کـرده بود و از 

رویکـرد انطباقی گذشـته به رویکـرد تطبیقی جدیـد روی آورده بود.«

ثانیـاً - همیـن تحـول رویکـردی و دسـتیابی او به رویکـرد تطبیقی در 

اواخـر دوران اقامتـش در اروپا مولـود پیوند تنگاتنگ او با اندیشـه های 

نظـری و عملـی محمـد اقبال پـس از وفات اش بوده اسـت.

ثالثـاً - در چارچـوب همیـن تغییر و تحول رویکردی بوده اسـت که »او 

بـه اسـتراتژی آگاهی بخش و تقدم تحـول فرهنگی بر تحـول اجتماعی 

و تحـول سیاسـی در جامعه بزرگ ایران دسـت پیـدا می کند.«

رابعـاً - بدون تردیـد در همیـن رابطـه بـوده اسـت کـه شـریعتی پس 

از پایـان تحصیلاتـش در اروپـا بـا قبـول همـه خطـرات امنیتـی کـه 

بـرای او وجـود داشـته اسـت، »تصمیـم بـه بازگشـت به کشـور ایران 

می گیـرد، چراکـه او به خوبـی آگاه بـود کـه بدون حضـورش در داخل 

کشـور )بـا هر هزینـه ای که داشـت( هرگـز نمی توانسـت با بـودن در 
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اروپـا و کنتـرل از راه دور کوچک تریـن تأثیـری بـر تحـول همه جانبـه 

بـر جامعه ایـران داشته باشـد.«

خامسـا - شـریعتی بـر ایـن امـر واقـف بـود کـه در عرصه اسـتراتژی 

آگاهی بخـش در راسـتای ایجـاد تحـول فرهنگـی از پاییـن )برعکـس 

اسـتراتژی ارتـش خلقـی و اسـتراتژی تحزب گرایانـه حـزب – دولـت 

تکویـن یافتـه از بـالا و اسـتراتژی چریک گرائـی مـدرن( در جامعـه 

فقـه زده و اسـتبدادزده و تصـوف زده ایـران، »بایـد قبل از همـه بتواند 

بـا شـعار نجـات اسلام قبـل از مسـلمین بـه بازسـازی اسلام و تدوین 

اسلام  حاکـم  گفتمـان  بـا  مقابلـه  راسـتای  در  اسلامـی  مانیفسـت 

دگماتیسـت فقاهتـی بپـردازد.«

سادسـاً - در راسـتای »تدوین و بازسازی اسلام بود که شریعتی از همان 

فراینـد چهـارم )و به خصـوص در فرایندهـای بعـدی پنجـم و ششـم( 

جهـت انجام تدوین و بازسـازی اسلام و مرزبندی با اسلام دگماتیسـت 

فقاهتـی و روایتـی و یونانـی زده فلسـفی و تصـوف زده اشـعری گری و 

غیـره بـر پنـج مکانیـزم و یا پنـج روش و یا پنـج متد تکیه کـرد« که 

ایـن پنـج متد جهـت بازسـازی اسلام فقاهتـی و اسلام روایتی و اسلام 

فلسـفه زده یونانـی و اسلام تصوف زده اشـعری گری عبـارت بودند از:

1 - »متـد بازسـازی اسلام بـر پایـه رویکـرد تاریخ نگـری بـود کـه 

شـریعتی این رویکـرد در فرایند چهارم از کتاب اسلام شناسـی مشـهد 
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و مقـالات محمـد خاتـم پیامبـران آغـاز کـرد«. لـذا مطابق ایـن متد 

بـود کـه شـریعتی بـا تاریخی نگـری و تاریخـی کـردن اسلام )از بـدو 

تکویـن الـی زماننـا هذا( علاوه بر اینکه توانسـت اسلام را از آسـمان به 

زمیـن بیـاورد و علاوه بر اینکه توانسـت توسـط تاریخی کـردن اسلام، 

قرائـت فقاهتـی حوزه هـای فقهـی از اسلام را به چالش بکشـد و علاوه 

بـر اینکـه توانسـت انحصـار قرائـت از اسلام یـا قرائت رسـمی از تیول 

روحانیـت خـارج نمایـد و علاوه بـر اینکـه توانسـت با تبییـن تاریخی 

از اسلام تفسـیر واحـد از اسلام را بـه چالـش بکشـد و علاوه بـر اینکه 

توانسـت بـا طـرح اسلام تاریخی به جـای اسلام دگماتیسـت فقاهتی و 

روایتـی و یونانـی زده فلسـفی و تصوف زده اشـعری گری، ایـن حقیقت 

را واضـح کنـد کـه »اسلام تاریخـی کـه از بعـد از وفات پیامبـر اسلام 

در بسـتر زمـان جـاری شده اسـت، غیـر از اسلام قرآنـی پیامبر اسلام 

می باشـد، از همـه مهمتر اینکه شـریعتی بـا تاریخی کـردن اسلام و با 

تبییـن اسلام به صـورت یـک موضـوع تاریخی توانسـت توسـط تعمیم 

ایـن موضـوع تاریخـی به دیگر مـوارد نظـری در عرصه تئـوری بر این 

حقیقـت تأکیـد نمایـد که )برعکـس رویکرد فلاسـفه یونانی و ارسـطو 

کـه بـرای همه پدیـده ماهیـت از قبل مقدر شـده تعریـف کرده بودند( 

او بـر ایـن بـاور بود که تمامـی پدیده هـا در عرصه ذهـن و عین تاریخ 

دارنـد نـه ماهیـت از قبل مشخص شـده.«

2 - روش دوم شـریعتی در فرایندهـای چهـارم و پنجـم و ششـم )در 
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سـال های 43 تـا 56( و در بسـتر رویکـرد تطبیقـی بـرای بازسـازی 

اسلام و تدویـن مانیفسـت اسلامـی مـورد نظـرش، »متد هندسـی بود 

کـه طبـق گفته خودش با تاسـی از بـاشلارد، او تلاش می کـرد تا این 

متـد را چه در عرصه اسلام شناسـی )آنچنانکـه در درس های اول و دوم 

اسلام شناسـی ارشـاد شـاهد بودیـم( و چـه در عرصه رویکـرد به تاریخ 

و حـوادث اسلام تاریخـی )آنچنانکـه در »قاسـطین، مارقیـن، ناکثین« 

و »حسـین وارث آدم« شـاهد هسـتیم( و چـه حتـی در تبییـن اصول 

و مبانـی اسلام )آنچنانکـه در مقدمه اسلام شناسـی مشـهد با تاسـی از 

رویکـرد فرید وجدی شـاهد هسـتیم( این متد هندسـی خـودش را به 

نمایـش بگذارد.«

3 - روش سـوم شـریعتی در تدویـن اسلام و بازسـازی اسلام »رویکـرد 

جامعه محـور به جـای رویکـرد فـرد محور بـود«. آنچنانکه ایـن رویکرد 

او هـم در »فلسـفه حج« و هـم در »میعاد با ابراهیـم« و هم در »مذهب 

علیـه مذهـب« و هـم در »هجـرت و تمـدن« و غیره بـه کار می گیرد.

4 - متـد چهارم شـریعتی جهت باز تبییـن اسلام »رویکرد عدالت محور 

به جـای رویکـرد فقه محـور حوزه هـای فقهـی اسـت« که ایـن رویکرد 

شـریعتی را می توانیـم در بسـیاری از کنفرانس هـای او در باب امام علی 

)از »علـی، مکتـب، وحدت، عدالت« تا »قاسـطین، مارقیـن، ناکثین« و 

بینیم. غیره( 
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5 - متد و روش پنجم شـریعتی در تدوین اسلام، »رویکرد جنبشـی او 

بـه اسلام اسـت« کـه این رویکـرد و متـد او را می توانیـم در کنفرانس 

»مسـئولیت شـیعه بـودن« و »تشـیع صفـوی و علـوی« و »شـهادت« و 

»پـس از شـهادت« و »یـاد یـادآوران« و غیـره ببینیم. البتـه در همین 

زمـان و فرایندهـا »شـریعتی با متـد انطباقـی مانند گذشـته خود هم 

اقـدام بـه انجام آثـاری کرده اسـت« )مانند »امـت و امامت« و »شـیعه 

حـزب تمـام« و غیـره( که نبایـد از نظـر دور بداریم.

بـاری بدیـن ترتیـب بود که شـریعتی در طول پنج سـال فرایند چهارم 

حیات سیاسـی خودش )از 43 تا 48( توانسـت، بیش از همه »به صورت 

درونـی بـه تدوین نظـری مبانـی حرکت آینـده خـودش در چارچوب 

شـعارهای نجـات اسلام قبـل از مسـلمین و اسـتراتژی آگاهی بخـش و 

پـروژه بازسـازی عملـی و نظـری اقبـال بپـردازد«. علی هـذا، از اینجا 

اسـت کـه می توانیـم »فراینـد چهـارم را فاز درونـی یا فـاز پیش درآمد 

دو فراینـد پنجـم و ششـم )48 تـا 56( تعریـف بکنیـم«. هـر چند که 

شـریعتی در فراینـد چهـارم در کنـار ایـن حرکـت درونـی نظـری و 

تئوریـک خودش در راسـتای بازسـازی زندگی خانوادگـی اش در داخل 

کشـور و ایجـاد شـغل و تأمین معیشـت خـودش هـم تلاش می کرد.

»مهم تریـن آثـار شـریعتی در فراینـد چهارم، »اسلام شناسـی مشـهد« 

و »تاریـخ پیامبـر« می باشـد« اضافـه کنیـم کـه »شـریعتی در فراینـد 

چهـارم، اگرچـه در عرصـه ذهنـی بـه رویکـرد تطبیقـی دسـت پیـدا 
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کـرده بـود، ولـی هنوز این رویکـرد تطبیقـی اش به عنوان یـک رویکرد 

غالـب، بـر او جهت خلـق آثـارش در نیامده بـود«. لذا بهتر اسـت که 

در ایـن رابطـه داوری کنیم کـه »در فرایند چهـارم او در خلق آثارش، 

بیشـتر تحت تأثیـر رویکـرد انطباقی بوده اسـت تـا رویکـرد تطبیقی.«

ه – پنجمیـن فراینـد از پروسـه حیـات سیاسـی شـریعتی از زمانـی 

شـروع می شـود که »شـریعتی در پیوند تنگاتنگ با حسـینیه ارشـاد، 

رابطـه اش از صـورت آماتـوری قبلـی شـکل حرفـه ای پیـدا می کنـد« 

کـه در ایـن چارچـوب به صـورت مشـخص در تعییـن زمـان فراینـد 

پنجـم می تـوان بـه سـال های 48 تـا 19 آبان ماه 1351 )که حسـینیه 

ارشـاد توسـط سـاواک رژیم کودتایی و مسـتبد پهلوی بسـته می شود( 

اشـاره کنیـم؛ یعنـی شـریعتی تـا اواخـر دوران فرایند چهـارم حیات 

سیاسـی اش به صـورت آماتـور بـا حسـینیه ارشـاد ارتبـاط داشـت و 

به صـورت مـوردی کنفرانس هایـی در حسـینیه ارشـاد مـی داد، ولـی 

از سـال 48 ایـن پیوند شـریعتی با حسـینیه ارشـاد صـورت تنگاتنگ 

پیـدا کـرد. لـذا در همیـن رابطـه بـود کـه او »از سـال 48 علاوه بـر 

اینکـه در عرصـه برنامه های حسـینیه ارشـاد حضوری روتیـن و فراگیر 

داشـت )بنـا به دعـوت مرحـوم همایـون بنیان گذار حسـینیه ارشـاد( 

شـریعتی در کنـار مرحوم مینا چی و شـیخ مرتضی مطهـری و مرحوم 

همایـون وارد مدیریـت حسـینیه ارشـاد شـد« و البتـه همیـن حضور 

شـریعتی در مدیریت حسـینیه ارشـاد باعث گردید تـا »جایگاه رهبری 
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شـیخ مرتضـی مطهـری در هیئـت مدیره حسـینیه ارشـاد بـه چالش 

کشـیده شـود«؛ و دلیـل ایـن امـر هـم آن بـود کـه حضـور آماتوری 

و مـوردی شـریعتی در سـال 47 در حسـینیه ارشـاد »بسـتر گرایـش 

جوانـان و دانشـجویان به طرف حسـینیه ارشـاد شـده بـود« در نتیجه 

همیـن حضـور جوانان در حسـینیه ارشـاد »باعـث تغییر تـوازن قوا از 

پاییـن به سـود شـریعتی شـده بود کـه رویکـرد روشـن گرایانه مرحوم 

همایـون و مرحـوم میناچـی بـه مـوازات تغییر تـوازن قـوا از پایین به 

سـود شـریعتی، شـرایط برای مطرح شـدن جایگاه شـریعتی به عنوان 

آلترناتیـو شـیخ مرتضـی مطهـری در هیئت مدیره حسـینیه ارشـاد از 

سـال 48 و به خصـوص در سـال 49 فراهـم کـرد.«

لازم بـه ذکـر اسـت کـه »بـه مـوازات تقویـت جایـگاه شـریعتی بـا 

حمایـت از پاییـن )توسـط مشـارکت گسـترده جوانـان و دانشـجویان 

در کنفرانس هـای مختلـف شـریعتی( و حمایـت از بالا توسـط مرحوم 

همایـون و مرحـوم میناچی، شـیخ مرتضی مطهری در راسـتای تثبیت 

جایـگاه خودش در حسـینیه ارشـاد به صـورت همه جانبـه جنگ نظری 

و عملـی بـا شـریعتی را شـروع کرد«. به ایـن ترتیب کـه از یک طرف 

توسـط تحریـک روحانیـت حوزه هـای فقاهتـی از وعـاظ تـا مراجـع 

بـر علیـه شـریعتی و بـه حرکـت انداختـن فتواهـای تکفیر شـریعتی 

و فحاشـی های وعـاظ روحانیـت حوزه هـای دگماتیسـت فقهی، شـیخ 

مرتضی مطهری شـرایط برای فشـار از بیرون بر هیئت مدیره حسـینیه 
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ارشـاد در راسـتای منفـرد کردن شـریعتی فراهـم می کـرد و در ادامه 

همیـن فشـار از بیرون بـر هیئـت مدیـره حسـینیه ارشـاد بـود کـه او 

سـید حسـین نصـر )رئیـس دفتر فـرح پهلوی( بـر علیه شـریعتی، در 

راسـتای ایجـاد فشـار رژیم بر هیئـت مدیره حسـینیه ارشـاد تحریک 

می کـرد؛ و بـاز در همیـن رابطه شـیخ مرتضی مطهـری تلاش می کرد 

تا توسـط تدوین آیین نامه برای هیئت مدیره حسـینیه ارشـاد شـرایط 

بـرای حـذف شـریعتی در مدیریت حسـینیه ارشـاد را فراهـم نماید.

همچنیـن غیـر از ایـن مکانیزم ها شـیخ مرتضی مطهری توسـط جناح 

روحانیـت فعـال در حسـینیه ارشـاد تلاش می کردنـد تا شـرایط برای 

بایکـوت کـردن فعالیـت در حسـینیه ارشـاد )توسـط روحانیـت فعال 

در حسـینیه ارشـاد( و منفـرد کـردن شـریعتی فراهم نمایند تا شـیخ 

مرتضـی مطهـری بتوانـد توازن قوا از بـالا و پایین و بیرون از حسـینیه 

ارشـاد و از طـرف دسـتگاه های امنیتـی و غیـره و غیـره بـر علیـه 

شـریعتی و بـه سـود خـودش تغییر بدهـد؛ که البتـه ایـن ترفندهای 

شـیخ مرتضـی مطهـری بـر علیـه شـریعتی سـودمند واقع نشـد، در 

نتیجـه گرچـه در سـال 49 نبـرد شـریعتی با شـیخ مرتضـی مطهری 

در مدیریت حسـینیه ارشـاد بـا حمایـت همه جانبه مرحـوم همایون و 

میناچـی از صـورت فردی خارج شـده بود و شـکل جریانـی پیدا کرده 

بـود، در تحلیـل نهایـی »از نیمـه دوم سـال 49 جنـاح شـیخ مرتضی 

مطهـری مجبـور به ترک حسـینیه ارشـاد شـدند«؛ و البتـه آنها تحت 
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رهبـری شـیخ مرتضـی مطهـری تلاش کردنـد کـه از سـنگر مسـجد 

الجـواد )در میـدان 25 شـهریور یا 7 تیـر فعلی( حرکت ضد شـریعتی 

به صـورت همه جانبـه ادامـه بدهنـد؛ کـه بی شـک ایـن جنـگ آنها با 

شـریعتی به صورت سـتادی از مرکز مسـجد الجواد میدان 25 شـهریور 

تهـران، رفتـه رفته شـکل ضد حسـینیه ارشـاد پیـدا کرد.

بدیـن ترتیب بـود که اگر چه فرایند پنجم حیات سیاسـی شـریعتی از 

سـال 48 توسـط حضور تمام وقت او در حسـینیه ارشـاد شروع گردید 

و اگـر چـه شـریعتی از سـال 48 به صـورت هـدف دار کنفرانس هـای 

خـودش در فـاز تطبیقـی و در بسـتر اسـتراتژی آگاهی بخـش خـود 

ادامـه مـی داد، ولـی آنچـه که از آغـاز ورود شـریعتی بـه فرایند پنجم 

حیـات سیاسـی اش قابـل توجـه بـود، اینکـه »شـریعتی از همـان بدو 

ورود بـه فراینـد پنجم بـر پایه جمعبندی کـه در اواخـر فرایند چهارم 

حرکـت خود )در راسـتای حرکت تطبیقـی خودش بر پایـه مؤلفه های 

اسـتراتژی آگاهی بخـش و بازسـازی عملـی و نظری اسلام و مسـلمین 

در کادر رویکـرد محمـد اقبـال و شـعار نجات اسلام قبل از مسـلمین( 

داشـت، به درسـتی دریافتـه بـود که امـکان اسـتمرار و تحقـق برنامه 

و هدفـش در فراینـد پنجـم در گـرو تثبیـت جایگاهـش در مدیریـت 

حسـینیه ارشـاد و حرکـت حرفـه ای اش در آنجـا می باشـد«. علـی 

ایحـال، در همیـن رابطـه بـود کـه تقریباً مـدت دو سـال )48 و 49( 

نـوک پیـکان حرکت شـریعتی در حسـینیه ارشـاد در راسـتای تثبیت 
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جایگاهـش در مدیریت حسـینیه ارشـاد بوده اسـت.

داوری مـا بـر ایـن امر قـرار دارد که اگر »شـریعتی در راسـتای تثبیت 

مدیریـت خـودش در هیئـت مدیـره حسـینیه ارشـاد موفق نمی شـد، 

او در فراینـد پنجـم حیات سیاسـی اش شکسـت می خـورد« و البته »با 

شکسـت او در فراینـد پنجـم کل اسـتراتژی آگاهی بخـش شـریعتی و 

پـروژه بازسـازی تطبیقـی عملـی و نظـری اسلام و مسـلمین او هم در 

ایران شکسـت می خـورد.«

یادمـان باشـد کـه اگـر چـه شـریعتی در فراینـد پنجـم )48 تـا 51( 

توانسـت بـه مـوازات حرکت در حسـینیه ارشـاد در اکثر دانشـگاه های 

سـطح کشـور تریبـون بـرای تبلیـغ و ترویـج حرکـت خـود به دسـت 

بیـاورد، ولـی در ایـن رابطـه هرگـز نبایـد فرامـوش کنیـم کـه حتی 

بـا سـرپل  تریبون هـای دانشـگاه های کشـور هـم شـریعتی  همیـن 

حسـینیه ارشـاد به دسـت آورده بود، بنابرایـن در همین رابطـه بود که 

او در نیمه دوم سـال 51 پس از بسـتن حسـینیه ارشـاد توسط ساواک 

رژیـم کودتایـی و مسـتبد پهلـوی در نامه کـه در مخفیگاه خـود برای 

مرحوم همایون بنیان گذار حسـینیه ارشـاد نوشـت »از حسـینیه ارشاد 

به عنـوان یـک حزب یـاد کرد، البتـه حزبی کـه در چارچـوب رویکرد 

خـودش در آن نامـه تعریـف کـرد«؛ و خطـاب بـه مرحـوم همایـون 

نوشـت کـه »دیگـر آن سـاختمانی کـه شـما سـاختید، بـدل بـه یک 

حزبـی شده اسـت کـه بـا بسـته شـدن درب آن، حتـی در دورتریـن 
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روسـتاهای ایـران هـم درب یـک حسـینیه ارشـاد باز شده اسـت.«

موفقیت هـای  مـوازات  بـه  کـه  می کنیـم  تأکیـد  هـم  بـاز  البتـه 

شـریعتی جنـاح تحـت هژمونـی شـیخ مرتضـی نبـرد خودشـان در 

اشـکال مختلـف بـرای سـترون و عقیـم کردن ایـن حرکت شـریعتی 

به صـورت همه جانبـه ادامـه دادنـد کـه البته بـا »پیوند شـیخ مرتضی 

مطهـری بـا سـید حسـین نصـر و حسـین حاجـی فـرج )معـروف به 

عبدالکریـم سـروش( ایـن حرکـت ضد شـریعتی، تحت هژمونی شـیخ 

مرتضـی مطهـری بـه خـارج از کشـور هـم کشـیده شـد« و در فرایند 

پسـا  انـقلاب سـال 57 و پسـا  تـرور مرتضـی مطهـری، بـا انتقـال 

رهبـری ایـن جریـان ضـد شـریعتی بـه حسـین حاجی فـرج حرکت 

ضـد شـریعتی )به خصـوص در فرایند پسـا کودتـای فرهنگـی بهار 59 

کـه حسـین حاجـی فرج جـزء هسـته اصلـی آن کودتا فرهنگـی بود( 

صـورت رسـمی و سیسـتماتیک و همه جانبـه و برنامه ریزی شـده پیدا 

کـرد تـا آنجـا کـه در طـول دو دهـه شـصت و هفتـاد تمامـی برنامه 

و هـدف جریـان تحـت هژمونی حسـین حاجی فـرج، شـریعتی زدائی 

کـردن اذهـان دانشـجویان و جوانـان و جامعه ایـران بـود، به طوری که 

می تـوان داوری کـرد کـه الـی زماننـا هـذا، »جریـان حسـین حاجی 

فـرج در چارچـوب اسلام صوفیانـه اشـعری گری فردگرا و دنیا سـتیز و 

جامعه گریـز و اختیارسـتیز خـود تلاش می کننـد تـا اسلام جامعه گـرا 

و سیاسـی گرا و دنیاگـرا و تحول سـاز اجتماعـی و فرهنگی شـریعتی را 
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بـه چالـش بکشـند که البتـه در ایـن رابطه می تـوان به ضـرس قاطع 

داوری کـرد کـه پروژه شریعتی سـتیز جریان حسـین حاجـی فرج دباغ 

)که توسـط داریوش شـایگان و سـید حسـین نصر هم در فرایند پسـا  

انـقلاب 57 به عنـوان هسـته مرکـزی ایـن جریـان، حمایت می شـد( 

صـد در صـد چـه در داخـل کشـور و چه در خارج از کشـور شکسـت 

خورده اسـت.« همه جانبـه 

حرکـت سـونامی وار جوانان حتی در این شـرایط به سـوی اندیشـه های 

شـریعتی خـود معـرف شکسـت جریـان ضد شـریعتی تحـت هژمونی 

حسـین حاجی فرج و سـید حسـین نصر و داریوش شـایگان می باشد. 

فَاعْتَبِرُوا یَـا أوُْلـِی الَأَبصَْـارِ. بـاری، بـرای فهـم جوهر حرکت شـریعتی 

در فراینـد پنجـم حیـات سیاسـی او )در سـال های 48 – 51( بایـد 

عنایت داشـته باشـیم که:

اولًا - بـرای کالبـد شـکافی و آنالیـز و جمعبنـدی حرکـت شـریعتی 

در فراینـد پنجـم در عرصـه عمـل و نظـر در چارچـوب اسـتراتژی 

آگاهی بخـش و رویکـرد تطبیقی و پروژه بازسـازی اسلام و مسـلمین او 

مجبوریـم کـه حرکـت شـریعتی را بـه دو قسـمت تقسـیم نمائیم:

1 - قسـمت اول آن اندیشـه های شـریعتی در این فرایند می باشـد که 

توسـط »کنفرانس هـا و کلاس های درس تاریخ ادیان« و »اسلام شناسـی 

در حسـینیه ارشـاد« و در دانشـگاه های کشـور شـریعتی مطـرح کرده 
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است.

2 - بخـش دوم شـیوه حرکـت شـریعتی در عرصه عمـل و نظر در این 

می باشـد. رابطه 

در خصـوص قسـمت اول بایـد عنایت داشـته باشـیم که اندیشـه های 

مطرح شـده شـریعتی در فراینـد پنجم در سـال های مختلـف 48 و 49 

و 50 و 51 در کادر رویکـرد تطبیقـی – انطباقـی او از آغـاز تـا انجـام 

آن، رونـدی رو بـه تکامل داشـته اسـت، به عبارت دیگـر صورت خطی 

نداشته اسـت. لـذا بـه همیـن دلیـل اسـت اگر اندیشـه های شـریعتی 

در سـال 48 توسـط آثـار: »میعاد با ابراهیـم« و »حج« تعریـف بکنیم. 

علاوه بـر اینکـه اندیشـه های شـریعتی در ایـن آثـار، »در مقایسـه بـا 

اندیشـه های قبلـی شـریعتی صـورت اجتماعـی و تاریخـی به معنـای 

واقعـی کلمـه پیدا کـرده اسـت و در چارچوب همـان پروژه بازسـازی 

اسلام و نجـات اسلام قبـل از مسـلمین تدویـن شده اسـت و جوهـر 

تطبیقـی پیـدا کرده انـد، از همـه مهمتر اینکـه این اندیشـه ها صورت 

آگاهـی اجتماعـی – سیاسـی در چارچـوب همـان شـعار اسـتراتژیک 

آگاهـی، آزادی و برابـری شـریعتی می باشـند« کـه بـرای فهـم ایـن 

مهـم می توانیـم »بـه تبییـن تاریخـی رویکرد سوسیالیسـتی شـریعتی 

در اثـر سـترگ میعـاد با ابراهیـم )که شـریعتی در »میعاد بـا ابراهیم« 

بـرای اولیـن بـار بـه تبییـن تطبیقـی تاریخی رویکـرد سوسیالیسـت 

اجتماع محـور مـورد اعتقـاد خـودش پرداخته اسـت( توجـه بکنیم«؛ و 
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همچنیـن می توانیـم بـه تبیین »شـعار سـه مؤلفـه ای نفی اسـتثمار و 

اسـتبداد و اسـتحمار شـریعتی در کتاب حـج و در جریـان رمی جمره 

ثلاثـه توجـه بکنیم« و البته در سـال دوم فرایند پنجم حیات سیاسـی 

شـریعتی او در تبییـن اندیشـه هایش بـاز نسـبت بـه سـال 48 روندی 

رو بـه جلو داشـته اسـت. چراکه برای نمونـه »اگر بـه کنفرانس کتاب 

اقبـال و مذهـب علیه مذهـب به عنـوان دو نمونه از آثار و اندیشـه های 

شـریعتی در سـال 49 اشـاره بکنیم، این دو اثر خود نشـان دهنده آن 

اسـت کـه در سـال 49 اندیشـه های شـریعتی در ادامه همـان رویکرد 

تطبیقـی و بازسـازی اسلام و نجات اسلام و اسـتراتژی آگاهی بخش اش 

رونـدی کاملًا رو بـه جلو داشـته اسـت، چراکـه در کنفرانـس و کتاب 

اقبـال به صـورت مشـخص شـریعتی به دنبـال آن می باشـد تـا حرکت 

اقبـال لاهوری )چـه در عرصه نظری و چه در عرصه سیاسـی و عملی( 

به عنـوان یـک مدل مبـارزه همه جانبه )بـرای جامعه و روشـنفکران در 

کشـورهای مسـلمان و از جملـه در کشـور ایران( مطـرح نماید.«

در کنفرانـس »مذهـب علیـه مذهـب« شـریعتی به دنبـال »مرزبنـدی 

در  فقاهتـی  اسلام دگماتیسـت حوزه هـای  بـا  تطبیقـی  اسلام  بیـن 

اشـکال مختلـف اسلام فقاهتـی و اسلام روایتـی و اسلام ولایتـی و 

اسلام زیارتـی و غیـره می باشـد« و در سـال 50 هـم شـریعتی بـاز 

در عرصـه تبییـن اندیشـه هایش بـاز همیـن رونـد رو بـه جلو داشـته 

اسـت. چراکـه اگر بـرای نمونـه در این رابطـه بخواهیم به اثر سـترگ 
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شـریعتی در سـال 50 یعنی »درس های اسلام شناسـی ارشـاد« اشـاره 

بکنیـم، بدون تردیـد آنچنانکـه خود شـریعتی بارها مطرح کرده اسـت 

»درس هـای اسلام شناسـی ارشـاد او به خصـوص دو درس اول و دوم 

اسلام شناسـی ارشـاد نمـودار تمامی اندیشـه های شـریعتی می باشـد« 

چـرا کـه در مقایسـه بین اسلام شناسـی ارشـاد )که از نیمه دوم سـال 

50 تـا آبان مـاه 51 در چارچـوب رویکـرد تطبیقـی بـر پایـه توحیـد 

به عنـوان جهان بینـی تبییـن شده اسـت( بـا اسلام شناسـی مشـهد او 

)کـه در سـال 45 و در فراینـد انطباقـی بر پایـه رویکـرد فرید وجدی 

تدویـن نموده اسـت( آنچنانکـه خـود او در مقدمـه درس گفتـار اول 

اسلام شناسـی تطبیقـی ارشـاد مطرح می کنـد، »این دو اسلام شناسـی 

کاملًا بـا دو رویکـرد متفـاوت تبییـن شده اسـت« یعنـی شـریعتی »در 

اسلام شناسـی مشـهد بـا رویکـرد کاملًا انطباقـی و با تاسـی از رویکرد 

فریـد وجدی بـه تبیین اسلام می پردازد« اما »در اسلام شناسـی ارشـاد 

بـا رویکـرد تطبیقـی کـه مختص خـود شـریعتی می باشـد و بـر پایه 

توحیـد به عنـوان جهان بینـی )در مؤلفه های مختلف توحیـد در جهان، 

توحیـد در انسـان، توحیـد در جامعـه، توحیـد در تاریـخ و توحید در 

اخلاق( بـه تبییـن اسلام می پـردازد.«

عنایت داشـته باشـیم که »در اسلام شناسـی انطباقی مشـهد شریعتی، 

توحیـد برای شـریعتی تنها در عرصـه اخلاق )آن هـم به صورت اخلاق 

فـردی( مطـرح اسـت«، در صورتـی کـه »در اسلام شناسـی ارشـاد او، 
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توحیـد همـه اسلام شناسـی تطبیقـی شـریعتی را تشـکیل می دهد«؛ 

و حتـی »در رابطـه بـا توحیـد در اخلاق بین اسلام شناسـی مشـهد با 

اسلام شناسـی ارشـاد از فـرش تـا عـرش تفـاوت وجـود دارد«، چراکه 

»توحیـد در اخلاق اسلام شناسـی مشـهد صـورت فـردی دارد که قبلًا 

بـه اشـکال مختلـف توسـط علمـای اخلاق کلاسـی سـم مطرح شـده 

بـود«، اما »توحید در اخلاق در اسلام شناسـی ارشـاد، توحید در اخلاق 

اجتماعـی اسـت کـه امـری نویـن در فلسـفه اخلاق قرآنـی و اسلامی 

می باشـد و همچنـان بی بدیـل اسـت«. چراکـه تمـام آنچـه کـه ما در 

اسلام و مسـلمانی در بـاب اخلاق )از قـرن پنجـم تـا به امـروز( داریم، 

اخلاق فـردی اسـت نـه اخلاق اجتماعی.

بـاری، بدیـن ترتیب اسـت کـه بایـد داوری کنیم که در سـال 51 )در 

آخریـن سـال فراینـد پنجـم حیات سیاسـی شـریعتی و آخرین سـال 

حیـات مسـتقل از حکومـت و قـدرت حسـینیه ارشـاد( باز ایـن روند 

رو بـه جلـو اندیشـه های شـریعتی ادامه داشـته اسـت؛ که بـرای فهم 

بیشـتر ایـن موضـوع می توانیـم بـه اثـر بـزرگ »قاسـطین، مارقیـن، 

ناکثیـن« او )کـه شـریعتی در سـه جلسـه در آبان ماه 51 در واپسـین 

روزهـای عمـر حسـینیه ارشـاد مطرح کـرده اسـت( اشـاره کنیم؛ که 

به صـورت مشـخص در ایـن کنفرانس بود که »او توانسـت بـرای اولین 

بار در حیات سیاسـی اش، شـعار اسـتراتژیک جامعه سـازانه و مسئولیت 

آفریـن خـودش که همان شـعار: »آگاهـی، آزادی و برابری« می باشـد، 
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بـا این آرایـش تبییـن نماید.«

»سـه شـعار دیگـر کـه تمـام رفتـار و روش علی بر اسـاس آنها اسـت 

عبارتند از: »آزادی، عدالت و آگاهی«. قاسـطین در برابر شـعار آزادی، 

ناکثیـن در برابـر شـعار عدالـت و مارقیـن در برابـر شـعار آگاهی علی 

قـد علـم کردنـد، به عبارتـی دیگـر، ایـن سـه شـعار آزادی، عدالت و 

آگاهی، اسـت که سـه جبهـه قاسـطین، مارقین و ناکثیـن را به وجود 

آورده اسـت« )م. آ - ج 26 - ص 235 - سـطر 8 به بعـد(.

2 - غیـر از شـناخت اندیشـه های شـریعتی در فراینـد پنجـم حیـات 

سیاسـی اش )در سـال های 48 تـا 51( »بـرای فهـم جوهـر حرکـت 

او در فراینـد پنجـم، بایـد شـیوه اندیشـه شـریعتی هـم مد نظـر قرار 

بدهیـم« چراکـه »شـیوه تفکـر و اندیشـه در شـریعتی در فرایندهـای 

دارای   )56 تـا   43 )سـال های  و ششـم  پنجـم  و  چهـارم  تطبیقـی 

خودویژگی هـای خـاص خـودش می باشـد کـه بـدون فهم آنهـا هرگز 

نمی توانیـم بـه اعمـاق منظومـه معرفتـی او در ایـن فرایندهـا دسـت 

پیـدا کنیـم«؛ به بیان دیگر »شـکل فکر کـردن شـریعتی در فرایندهای 

سـه گانـه تطبیقـی اش خاص خود شـریعتی می باشـد و لا غیـر«؛ زیرا 

شـریعتی »در فراینـد تطبیقـی اندیشـه هایش، همـان طـور کـه فکـر 

می کنـد، سـخن می گویـد و می نویسـد« و لـذا بـه همین دلیل اسـت 

کـه آنچنانکـه خـود او بارهـا بـر این امـر تأکید کرده اسـت، »در سـه 

فراینـد تطبیقـی افـکارش موقتی هسـتند و هرگـز حرف هایش آخرین 
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اندیشـه های او نیسـتند«. چراکـه او در فرایندهای سـه گانـه تطبیقی 

بـر ایـن بـاور بـود کـه »اندیشـه هایش دائمـاً در حـال تکامل و رشـد 

و نـو شـدن می باشـند«. البتـه آنچـه کـه می تـوان به عنـوان »پایـه 

ثابـت جوهـر تمامـی اندیشـه های شـریعتی از آغـاز تـا انتهـا مطـرح 

کـرد، رویکـرد انحطاط زدائـی شـریعتی بـوده اسـت«؛ کـه مطابق آن 

»شـریعتی مانند سـید جمـال و اقبـال و در ادامه حرکت آنها همیشـه 

در اندیشـه های به دنبـال انحطاط زدائـی تمدنـی، اجتماعـی، تاریخی، 

سیاسـی، فرهنگـی، اقتصادی و غیـره جامعه بزرگ ایران بوده اسـت.«

بـر ایـن مطلـب بیافزاییـم کـه »حتـی همیـن رویکـرد انحطاط زدائی 

شـریعتی، رونـدی روبه رشـد و تکامل و پروسـه ای داشـته اسـت« زیرا 

شـریعتی در تبییـن و تعریـف ایـن رویکـرد انحطاط زدائـی خـودش، 

و  می کرده اسـت  تفسـیر  انطباقـی  به صـورت  انحطاط زدائـی  »زمانـی 

در فراینـدی دیگـر به صـورت تطبیقـی«. بـرای مثـال در فراینـد اول 

حیـات سیاسـی اش »این انحطاط زدائـی در کانون نشـر حقایق اسلامی 

مشـهد بـه انحطاط زدائی مسـلمان قبـل از انحطاط زدائی اسلام تفسـیر 

می کـرده« و در فراینـد دوم حرکتـش »ایـن انحطاط زدائـی به صـورت 

انطباقـی و در شـکل مبـارزه با انحطاط سیاسـی – اقتصـادی )در کنار 

محمـد نخشـب و در نهضت خداپرسـتان سوسیالیسـت( بـا مبارزه ضد 

اسـتثماری تحزب گرایانه حزب – دولتی و در شـکل مبارزه با وابسـتگی 

و اسـتعمار به صورت مبارزه ضد اسـتبدادی و ضد اسـتعماری در بسـتر 
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جبهـه ملـی و نهضت مقاومت ملـی دنبال می کرده اسـت«؛ و در فرایند 

سـوم در اروپـا »ایـن انحطاط زدائـی در چارچـوب مبـارزه رهائی بخش 

و آزادی بخـش و در شـکل ارتـش خلقـی )متأسـی از مبـارزه سـازمان 

آزادی بخـش الجزایـر( دنبـال می کرده اسـت« و در فراینـد چهـارم و 

پنجـم و ششـم )در فـاز رویکرد تطبیقـی اش، پس از بازگشـت از اروپا 

تـا سـال 56( »ایـن انحطاط زدائـی را در بسـتر اسـتراتژی آگاهی بخش 

و پـروژه بازسـازی تطبیقـی اسلام و مسـلمین در عرصه عمـل و نظر و 

نجـات اسلام قبل از مسـلمین و انجـام تحول فرهنگی تکویـن یافته از 

پاییـن و تقـدم تحـول اجتماعـی بر تحول سیاسـی و تحـول اقتصادی 

دنبـال می کرده اسـت.«

ثانیـاً شـریعتی در فرایندهـای تطبیقـی رویکـردش )از 43 تـا 56( در 

بسـتر اسـتراتژی آگاهی بخـش و پـروژه بازسـازی تطبیقـی در عرصـه 

عمل و نظر یا نجات اسلام قبل از مسـلمین »همیشـه و پیوسـته خود 

را یـک معلـم می دانسـت نه یک پیشـگام و نـه یک پیشـاهنگ«. لازم 

به ذکر اسـت که »در بسـتر پراکسـیس سیاسـی – اجتماعی بین معلم 

و پیشـگام و پیشـاهنگ تفـاوت و مرزبندی نظری و عملـی وجود دارد 

چراکـه معلـم در این عرصه به معنای راهنماسـت، لذا معلم با پیشـگام 

کـه به معنـای راهبر اسـت و پیشـاهنگ کـه به معنـای رهبر می باشـد 

تفـاوت جوهـری دارد«. به هر حال در چارچـوب همین »جایگاه معلمی 

شـریعتی در عرصـه نظـر و عمل بود که شـریعتی در فرایندهای چهارم 
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و پنجـم و ششـم تلاش می کـرد تـا به عنوان مالـم الطریقـه تنها برای 

مـا راه ها نشـان بدهد و هرگز در راسـتای راهبری پیشـگامی و رهبری 

پیشـاهنگی اقـدام نمی کـرد«. به بیان دیگـر شـریعتی »در فـاز تطبیقی 

حرکتـش )سـال های 43 - 56( هرگـز سیستم سـاز در عرصـه نظـر و 

عمـل نبـود«. البتـه اسـتثنا در کنفرانـس »شـیعه یـک حـزب تمام« 

هـم کـه شـریعتی »اقدام بـه طـرح سیسـتماتیک ده مشـخصه حزب 

می کنـد، او در چارچـوب همـان رویکـرد انطباقـی فراینـد دومـش با 

تاسـی از مـدل تحزب گرایانه حـزب – دولت محمد نخشـب در نهضت 

خداپرسـتان سوسیالیسـت، چنیـن فلـش بـک ی می زنـد، نه بـر پایه 

رویکـرد تطبیقـی فرایندهـای چهـارم تـا ششـم سـال های 43 تـا 56 

خـود«؛ بنابرایـن در ایـن رابطـه اسـت کـه می توانیـم داوری کنیم که 

»شـریعتی در فرایندهـای چهـارم تا ششـم )و سـال های 43 تا 56( در 

هیچ جـا سیستم سـازی نکرده اسـت، بلکـه به جـای سیستم سـازی بـا 

روشـن کردن موتـور فکری اش مانند یـک معلم )نه راهبر و پیشـگام و 

نـه رهبـر و پیشـاهنگ( به دنبـال آن بوده اسـت تـا با قطـار فکری اش 

همـان طـور کـه فکـر می کنـد، بگویـد و بنویسـد و حرکـت نمایـد و 

راه را بـه مخاطـب و مخاطبانـش نشـان بدهـد«؛ زیـرا او ماننـد یـک 

معلـم در فراینـد تطبیقـی معتقـد بـود کـه »سیستم سـازی در عرصه 

اندیشـه نمی توانـد مـا را بـه حقیقـت برسـاند«؛ به بیان دیگـر از نظـر 

شـریعتی »سیستم سـازی در عرصـه اندیشـه و عمـل مـا را از حقیقت 
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دور می سـازد« و بـه همیـن دلیـل هم بـود کـه شـریعتی »حتـی در 

عرصـه زندگـی فـردی اش، هـم از نظـم و سیستم سـازی بـری بـود و 

همیشـه سـعی می کـرد حرکـت خـودش در بی نظمـی تعریـف کند«. 

شـاید بهتـر باشـد که ایـن چنین بگوییـم که »نظـم از نظر شـریعتی 

همـان حرکـت در سیستم هاسـت«. بـه همیـن دلیل بود که شـریعتی 

»حتـی در عرصـه تدویـن ایدئولوژی و اسـتراتژی تن به سیستم سـازی 

نمـی داد«. پـر پیداسـت کـه »ایـن همـه از خودویژگی هـای رویکـرد 

معلمـی شـریعتی حاصل می شـد، نـه رویکرد پیشـگامی یـا راهبری و 

یـا رویکـرد پیشـاهنگی و یا رهبـری او«. خلاصه اینکـه »زندگی فردی 

و حرکـت فـردی شـریعتی، عکس بـردار حرکت نظـری او به عنوان یک 

معلـم و راهنمـا بود، نـه برعکس.«

ثالثاً عنایت داشـته باشـیم که در چارچوب حرکت شـریعتی در فرایند 

پنجـم )سـال های 48 تـا 51( بـود کـه شـریعتی توانسـت »رویکـرد 

بازسـازی تطبیقـی اسلام و مسـلمانان خـودش در بسـتر اسـتراتژی 

آگاهی بخـش و تکیه بـر تحـول فرهنگـی تکویـن یافتـه از پاییـن و در 

راسـتای تحـول سـاختاری اجتماعـی و تحـول سـاختاری سیاسـی و 

تحـول سـاختاری اقتصـادی در جامعـه بزرگ ایـران را به صـورت یک 

گفتمـان حاکـم بـر جامعه بـزرگ ایـران، به عنـوان آلترناتیـو گفتمان 

مسـلط چریک گرائـی مـدرن و گفتمـان تحزب گرایانـه حـزب – دولت 

و گفتمـان ارتـش خلقـی و غیـره مطـرح نمایـد«. یـادآوری می کنیم 
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کـه »تسـلط گفتمـان فرهنگی بـر پایه اسـتراتژی آگاهی بخـش تکوین 

سیاسـی اش(  حیـات  پنجـم  فراینـد  )در  شـریعتی  پاییـن  از  یافتـه 

امـری بـود که بـرای اولیـن بـار در تاریخ 150 سـال گذشـته حرکت 

تحول خواهانـه جامعـه بـزرگ ایـران مادیت پیـدا می کـرد«. چراکه هر 

چنـد کـه »گفتمـان فرهنگـی و اسـتراتژی آگاهی بخش در کنـار دیگر 

گفتمان هـای سیاسـی و اجتماعـی حتـی از قبل از انقلاب مشـروطیت 

در جامعـه ایران وجود داشـته اسـت، ولی در این رابطـه نباید فراموش 

کنیـم کـه آن گفتمان هـا هرگـز نتوانسـتند در جامعـه ایـران به عنوان 

گفتمـان مسـلط در آینـد«. علی هذا، بدین ترتیب اسـت کـه می توانیم 

داوری کنیـم کـه »بزرگ ترین هنر شـریعتی در فراینـد پنجم حرکتش 

)سـال های 48 تـا 51( ایـن بـود کـه توانسـت گفتمـان فرهنگـی و 

آگاهی بخـش خـودش را بـرای اولیـن بـار در )طـول 150 سـال عمـر 

حرکـت تحول خواهانـه( جامعـه بزرگ ایـران، به عنوان گفتمان مسـلط 

درآورد«. همـان امـری کـه باعـث گردید تا اندیشـه های شـریعتی در 

فراینـد پنجـم )سـال های 48 تـا 51( بـرای اولیـن بـار در تاریخ 150 

سـال گذشـته حرکـت تحول خواهانـه جامعه بـزرگ ایران »توانسـت از 

سـد سـکندری روشـنفکران و قشـر الیت جامعه ایران عبور نماید و تا 

اعمـاق جامعـه ایران نفـوذ کند«. البته این نفوذ اندیشـه های شـریعتی 

تـا اعمـاق جامعـه ایـران تـا آنجـا گسـترده شـد کـه حتـی مخالفین 

اندیشـه های شـریعتی اعم از راسـت راسـت تا چپ چـپ )در طول 43 
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سـال گذشـته( موتـور فرهنگـی – سیاسـی، جنبـش ضد اسـتبدادی 

سـال 57 مـردم ایـران بـر علیه رژیـم کودتایی و مسـتبد پهلـوی، در 

کادر همیـن اندیشـه های شـریعتی تعریـف می کننـد. بی تردیـد آنچه 

کـه باعـث گردید تـا در فراینـد پنجم )سـال های 48 تـا 51( گفتمان 

آگاهی بخـش و رویکـرد تحول خواهانـه فرهنگـی تکوین یافتـه از پایین 

شـریعتی در جامعـه ایـران به عنـوان گفتمـان مسـلط بر جامعـه ایران 

درآیـد عبـارت بودند از:

1 - »جوهـر تطبیقـی گفتمـان شـریعتی« در ایـن فراینـد )برعکـس 

جوهـر انطباقـی فرایندهـای اول تـا چهـارم او(.

2 - »اسـتراتژی آگاهی بخـش او در ایـن فراینـد که برعکس اسـتراتژی 

تحزب گرایانـه و اسـتراتژی ارتـش خلقی گذشـته اش بود.«

3 - »رویکـرد جامعه محـوری شـریعتی در فراینـد پنجـم )48 تـا 51( 

برعکـس رویکـرد سـازمان محوری و حزب محـوری و طبقه محـوری و 

چریک محـوری دیگـر جریان های هم عصر شـریعتی در جامعـه ایران.«

4 - »رویکـرد مسـتضعف محوری )طـرح مسـتضعفین بالنـده جامعـه 

به عنـوان تنهـا نیـروی فاعـل جامعه سـاز( به عنـوان تنهـا موتـوری که 

می توانـد موتـور بـزرگ کـه همـان جامعه بـزرگ ایـران می باشـد، به 

حرکـت درآورد«. یادمـان باشـد که در فرایند پسـا کودتـای 28 مرداد 

32 )تـا زمـان شـریعتی، سـال های 48 تـا 51( »تمامـی موتورهـای 
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کوچـک چریک گرائـی و تحزب گرایانـه حـزب - دولـت و ارتـش خلقی 

در راسـتای بـه حرکـت درآوردن موتـور بزرگ یـا جامعه بـزرگ ایران 

گرفتـار بن بسـت و شکسـت شـده بودند« بنابرایـن از اینجـا اسـت که 

بایـد بگوییـم که »جنبش روشـنگری ارشـاد شـریعتی در فرایند پنجم 

)سـال های 48 تـا 51( تنهـا موتـور کوچکی بـود که در تحلیـل نهایی 

توانسـت موتـور بـزرگ یا جامعه بـزرگ ایران را در بسـتر مبـارزه ضد 

اسـتبدادی به حرکـت درآورد.«

5 - »جوهـر آرمان گرائـی گفتمـان شـریعتی در فرایند پنجـم، به جای 

جوهـر قدرت گرائـی دیگـر گفتمان هـای جامعـه اپوزیسـیون ایـران از 

راسـت راسـت تـا چپ چپ.«

6 - »جوهـر سـه مؤلفـه ای آگاهـی، آزادی و برابری خواهانـه گفتمـان 

شـریعتی در فراینـد پنجم.«

7 - در گفتمـان آگاهی بخـش )بـر پایـه تحـول فرهنگی تکویـن یافته 

از پاییـن و در راسـتای تحـول اجتماعـی و سیاسـی و اقتصـادی( در 

فراینـد پنجـم )سـال های 48 تـا 51( شـریعتی، »ایـن گفتمـان بـر 

پایـه بازسـازی تطبیقـی اسلام در کادر رویکـرد نجـات اسلام قبـل از 

مسـلمین در جامعـه دینی ایران اسـتوار بـود«. چراکه شـریعتی مانند 

هـگل بـر ایـن بـاور بود کـه »در یـک جامعه دینـی هم راه سـعادت و 

هـم راه شـقاوت از دیـن می گـذرد، یا به عبـارت دیگر، هـم راه تحول 



شعار استراتژیک جنبش پیشگامان 140

و رهایـی جامعـه از دیـن می گـذرد و هم مسـیر انحطـاط آن جامعه از 

می گـذرد.« دین 

8 - در گفتمـان شـریعتی در فراینـد پنجـم، او بـر ایـن بـاور بـود که 

»دموکراسـی و سوسیالیسـم دو کالایـی نیسـتند کـه بتـوان به صورت 

انطباقـی از بیـرون جامعـه ایـران وارد جامعـه کرد، بلکـه برعکس او با 

رویکـرد تطبیقـی اش در آن شـرایط بـر این بـاور بود که دموکراسـی و 

سوسیالیسـم تنهـا در شـرایطی می تواند در جامعه ایران نهادینه بشـود 

کـه بتوانیـم به صـورت تطبیقـی خودمان در جامعـه ایران بسـازیم، نه 

اینکـه از بیـرون وارد جامعه ایـران بکنیم.«

9 - در گفتمان شـریعتی در فرایند پنجم حیات سیاسـی اش )سـال های 

48 تـا 51( شـریعتی در چـار چـوب رویکـرد تطبیقی و بـر پایه پروژه 

بازسـازی تطبیقـی نظـری و عملـی محمد اقبال و شـعار نجـات اسلام 

قبـل از مسـلمین »در چارچوب اسلامیات تطبیقی بازسـازی شـده بود 

کـه توانسـت بـه اجتماعیـات و دموکراسـی و سوسیالیسـم برسـد نـه 

برعکس.«

10 - شـریعتی در فراینـد پنجـم حرکت خود )در سـال های 48 تا 51( 

توانسـت »با بازسـازی تطبیقـی اسلامیات خـود در بسـتر اجتماعیات، 

اسلام الهیـات رهائی بخـش در جامعـه ایـران را نهادینه بکنـد«. همان 

الهیـات رهائی بخشـی کـه یکـی از فونکسـیون های آن در جامعـه آن 
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روز ایـران ایـن بـود که توانسـت همزمان هم اسـتبداد سیاسـی حاکم 

و هـم روحانیـت دگماتیسـت حوزه هـای فقاهتـی را به چالش بکشـد.

11 - در گفتمـان آگاهی بخـش فراینـد پنجـم شـریعتی، »حرکـت از 

جامعـه شـروع می شـود و بـه جامعه هـم تمـام می گـردد«. در نتیجه 

بـه همین دلیل اسـت که در گفتمان شـریعتی )برعکـس گفتمان های 

دیگـر جریان هـای اپوزیسـیون از راسـت راسـت تا چپ چـپ( »جامعه 

غایـب نیسـت«؛ که البته علـت و دلیل اصلی آن همـان »جامعه محوری 

رویکـرد او می باشـد«؛ بنابرایـن از اینجـا اسـت کـه بایـد بگوییـم که 

گفتمـان شـریعتی در فراینـد پنجـم، »گفتمـان جامعه محور اسـت نه 

دولت محـور« یعنـی شـریعتی در فراینـد پنجـم »هرگز به دنبال کسـب 

قـدرت سیاسـی نمی باشـد«. به بیـان بهتر، »شـریعتی در بسـتر تبیین 

اسـتراتژی در فراینـد پنجم بـر پایه رویکـرد جامعه محور خـود بود که 

بـه رویکـرد تحـول اجتماعی قبـل از تحول سیاسـی و به تقـدم تحول 

فرهنگـی بر تحـول اجتماعی دسـت پیـدا کرد.«

12 - رویکـرد شـریعتی در فراینـد پنجـم حرکتش »رویکـرد گفتمانی 

رویکـرد  نـه  بـود،  جامعه محـور  رویکـرد  بـا  همـراه  آگاهی بخـش 

آلترناتیوطلبانـه در راسـتای کسـب قـدرت سیاسـی یـا دولت محـور.«

13 - مبانـی گفتمـان آگاهی بخـش شـریعتی در فراینـد پنجم بر سـه 

بود: اسـتوار  پایه 
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اول – اندیشه نقادانه و خلاق.

دوم – هم دردی و همدلی با مردم.

سوم – مشاهده دقیق در بستر پراتیک مستمر.

و – ششـمین و آخرین فرایند از پروسـه حیات سیاسـی شـریعتی، از 

فرایند پسـا  بسـته شـدن حسـینیه ارشـاد )در تاریخ 19/ 1351/08( 

شـروع می شـود کـه تا آخـر عمـرش در خـرداد 1356 ادامه داشـت. 

در ایـن فراینـد )کـه از آبـان 51 تـا خـرداد 56 ادامـه داشـته اسـت( 

علاوه بـر اینکه شـریعتی مـدت 18 ماه سـال های 52 و 53 در انفرادی 

کمیتـه مشـترک سـاواک به سـر بـرد، بقیـه آن، او خانه نشـین بود و 

به جـز جلسـات محدود خانگـی چند نفـری فعالیت اجتماعـی دیگری 

نداشته اسـت و تمامـی وقـت خـودش را صـرف بازسـازی و بازپـروری 

دسـتاوردهای گذشـته نظری فرایند پنجم اش می کـرد. برای داوری در 

بـاب حرکـت شـریعتی در فرایند ششـم بایـد قبل از هر چیـز به طرح 

آثـار مهم شـریعتی در ایـن فراینـد بپردازیم کـه عبارتند از:

1 - منحنی طبقاتی قرآن.

2 - خودسازی انقلابی.

3 - حسن و محبوبه.

4 – تخصص.
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5 - ما و اقبال.

6 - عرفان برابری و آزادی و غیره می باشد.

نگاهـی هـر چنـد اجمالی به این آثـار این حقیقـت را برای مـا آفتابی 

می سـازد کـه شـریعتی در فرایند ششـم حیـات سیاسـی – اجتماعی 

خـودش )از آبان مـاه 51 تـا خـرداد 56( در مقایسـه بـا فراینـد پنجم 

حرکتـش )از سـال 48 تـا 51( تفاوت هایی داشـته اسـت و در رابطه با 

این تفاوت ها بوده اسـت که در این فرایند شـریعتی تشـخیص می دهد 

کـه تقریبـاً حرکتـش به صـورت فـردی و یـا حداکثـر در نشسـت های 

خانگـی محـدود بشـود؛ کـه البتـه خـود او در خصوص فرایند ششـم 

حرکتـش )از 19 آبان مـاه 51 تـا خـرداد 56( در نامه هـای مختلفی که 

در همیـن ایـام نوشـته، فرایند ششـم حیـات سیاسـی اش را اینچنین 

توصیـف می نمایـد، ابتـدا در نامه ای که پس از بسـته شـده حسـینیه 

ارشـاد در آبان مـاه به همسـرش می نویسـد، سـرآغاز ایـن فرایند قبل 

از دوران 18 ماهـه انفـرادی در کمیته مشـترک سـاواک رژیم کودتایی 

و مسـتبد پهلـوی، اینچنین توصیـف می نماید:

»بـا بسـته شـدن حسـینیه ارشـاد کار مـن تمام شـد. دیگـر وجدانم 

نگرانـم نمی کنـد کـه بنشـینم و بنویسـم و زندگـی کنـم« )نقـل از ص 

172 - طرحـی از زندگـی بـه قلـم همسـرش(.

همچنیـن او در نامـه ای دیگـر کـه پـس از آزادی از زندان بـه یکی از 
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همراهانـش نوشته اسـت، در توصیـف و تبییـن فراینـد ششـم حیـات 

سیاسـی اش می گویـد:

»بـه هرحـال آن سـال ها گذشـت )مقصـود شـریعتی گذشـت دوران 

فراینـد پنجـم یعنـی سـال های 48 تـا 19 آبان ماه 1351 می باشـد( و 

دوران تـازه ای، سـخت تر و سـیاه تر آغـاز شـد )و اکنون( چهار سـال از 

ایـن دوره هـم می گـذرد )بنابرایـن بـه نظر می رسـد که شـریعتی این 

نامـه در سـال 1355 نوشته اسـت کـه چهار سـال بعد از بسـته شـده 

حسـینیه ارشـاد و سـه سـال بعد از آزاد شـدن از زندان رژیم کودتایی 

و مسـتبد پهلـوی می باشـد( دو سـال کـه زنـدان و در بـه دری بـوده 

اسـت، امـا ایـن دو سـال اخیـر؟ اگر خـدا گریبان مـا را بگیـرد که در 

ایـن دو سـال چـه کرده ایـد؟ جز آنکـه همان جـواب مقـدس اردبیلی 

را بدهیـم چـه جوابـی داریم؟ آن هم این دو سـالی کـه خطرناک ترین 

توطئه هـا در نابـودی و مسـخ و هتـک و مـرگ اسلام انجـام شـد. آن 

هـم نـه اسلام، بـه معنـی مطلـق و مبهـم و کلـی و بی شـکل آن، نه 

اسلام عـوام و اسلام روحانیـت، بلکـه عزیزتریـن چهـره اسلام عصر ما، 

همـان بعثت جدید، رنسـانس توحید و رسـالت و قـرآن و علی، همان 

ایمـان جوشـان و جـوان زنـده و مشـتعلی کـه در عمق عقـل و نگاه و 

در وجـدان و وجود نسـل جـوان و تحصیل کرده و روشـنفکر برافروخته 

شده اسـت، نسـلی کـه نیـم قـرن اسـت همـه تلاش هـا بـه بریـدن و 

بیگانـه کـردن و حتی بـی زار سـاختن و برانگیختن این نسـل نسـبت 
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بـه ایمان و اسلام اختصاص یافته اسـت. توطئه شـومی کـه در آن همه 

نیروهـا، نیروهـای نامتجانـس و حتـی متضـاد و متخاصـم، همدسـت 

ملأ،  دولـت،  ارتجـاع،  اسـتبداد،  اسـتعمار،  شـده اند:  هم داسـتان  و 

مارکسیسـت، کمونیسـت های سـاواکی، مارکسیسـت های سـلطنتی، 

توده ای هـای  ارتجاعـی،  آخوندیسـت های  و  انقلابـی  مائوئیسـت های 

اسـتالینی، عجبـا، چیـن زرد، تلویزیون رنگـی، ارتجـاع سـیاه، کمیته 

مشـترک ضدخرابـکاری، همـراه با متهمیـن زندانی کمیتـه، هماهنگ 

بـا چریک هـای فدائـی و مجاهـد خرابـکار و همسـاز با روحانیـت مثلًا 

مترقی و شـبه انقلابی و نیمه روشـنفکر و... وای، چه خبر شده اسـت؟ 

راسـتی ایـن اسلام ابوذر و تشـیع علـوی و ایدئولـوژی توحیدی چنین 

خطـر دامن گیـر و جهان گیـر و خطیـر و عمیـق و فراگیـری بـوده و 

شده اسـت و مـا سـاده اش گرفته بودیم؟ و شـاید هنوز هم انـدازه اش را 

درسـت نمی توانیـم ببینیـم؟ و در برابـر این همـه بمباران هایـی که از 

چـپ و راسـت و بـالا و پاییـن و حتـی از درون و از خـودی و از درون 

سـنگرهای دوسـت و صف های خویشـاوند در گرفته اسـت و این نسـل 

را در وسـط راه هجـرت اش از همه سـوء در میان گرفتـه و هیچ پناهی 

و پایگاهـی نـدارد، جـز همـان سلاح های ناقـص و کهنه و مسـتعمل، 

همـان چنـد جـزوه و چنـد نـوار، بـرای مقابلـه و مقاومـت و حتـی 

زنده مانـدن، چـه غـذا و سلاحـی دارد؟ آن هایی که چشـم امیدمان به 

دست هایشـان بـود تـا بـرای ایـن مجاهدین محصـور در خنـدق قوت 
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و غذایـی بسـازند و سـپر و شمشـیری بتراشـند و فراهـم سـازند و به 

ایـن مدینـه فقیـر و اسـیر برسـانند، اکنون، یـا مثل خواجـه ربیع که 

گفـت: نمی دانـم، حـق بـا علی اسـت، یا دشـمنان علـی؟ و رفت قبر 

بـرای خـودش کنـد و در آن به ذکـر و ورد پرداخت و تمرین سـؤال و 

جـواب شـب اول قبـر با نکیـر و منکر کـرد؛ و اینها هم در گـور انزوا و 

ضعـف و ذلـت و تردیدشـان پنهان شـده و خـود را عمداً زنـده به گور 

کرده انـد و از رنـج انتخـاب و تشـخیص و تصمیـم میـان حـق و باطل 

کـه ایـن همه دشـوار و آشـفته و آب را گل آلود سـاخته و هـوا را تیره 

و غبارآمیـز و طوفانـی شـده، خـود را آسـوده کرده اند و جـان و مال و 

نامـوس و آبـرو و دنیا و آخرت شـان را حفـظ نموده انـد و بنابراین، هر 

روز عزیـزی بـه تیـری در خاک می غلتد و سـرو بلند و سـر سـبزی به 

ضـرب تبـری می شـکند و قامـت ایمان و بنـای امیدی فـرو می ریزد و 

جوانمـردی سـرا پـا افتخـار که پا تا سـر حماسـه بود و آیـت الاسلام 

مجسـم و شـهیدی کـه زیبایـی روح و تقـوای وجـود و سـرمایه دل و 

تابـش اندیشـه و حکمـت رفتـار و طهـارت زندگـی و اشـراق فطـرت 

و بلاغـت قرآنـی و منطـق و فصاحـت علـوی نطـق و کوله بـار غنـی 

تجربـه جهـاد و گنجینه تحقیـق و اجتهاد و کیمیاگری نگاه و شـعله ور 

ایمـان و خودجوشـی و ملـکات ارزش هـای خدایی اش همـه اسلام را و 

توحیـد و تشـیع را گواهـی مـی داد، از دسـت مـا مـی رود... مـن که 

در ایـن شـرایط زندگـی ام معلـوم اسـت: احتضـار، یـک جـان کندن 
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مسـتمر و نامـش زندگی کـردن. هـر روز صبـح کـه در آینـه خـود را 

می بینـم، درسـت می بینـم کـه لااقـل سـالی بـر مـن گذشته اسـت. 

دیشـب و پریشـب، همیشـه برایـم پارسـال و پیارسـال اسـت. روزها 

را بـرای اینکـه از عمـرم بـه دزدم می خوابـم و شـب ها بـا تنهایـی و 

سـیاهی و سـکوت، در زیـر بـاران رنج هـا کـه مـدام می بـارد زانـو به 

بغـل، خامـوش می نشـینیم و انبوهـی از خاطره های مـرده و آرزوهای 

مجـروح در برابـرم تـا آفتـاب که سـر می زند و هوا روشـن می شـود و 

صـدای پـای روز، سـرفه ها و گنجشـک ها و اتوموبیل هـا و آغاز حرکت 

و کار، از تـرس مـی روم و بـه خواب فرو مـی روم. البته بیـکار نبوده ام، 

بزرگ تریـن کاری کـه کـرده ام، ایـن اسـت کـه هنـوز زنده مانـده ام و 

ایـن دشـوارترین وظیفـه ای بوده اسـت که انجـام داده ام و اگـر انصاف 

بدهنـد، بسـیار کارها کـه نکـرده ام و مگر اینهـا خود کار نیسـت« )م. 

آ. ج 34 - ص 170 – سـطر 16 به بعـد(.

آنچـه کـه از عبـارات فـوق شـریعتی در تبییـن و تحلیـل و تعریـف 

شـرایط فرایند ششـم حیات سیاسـی اش )از 19 آبان مـاه 51 تا خرداد 

56( بـرای مـا قابـل فهم اسـت اینکه:

1 - شـریعتی )آنچنانکـه در نخسـتین نامـه کـه در مخفیـگاه خودش 

پیش از زندان و پس از بسـته شـدن حسـینیه ارشـاد برای همسـرش 

می نویسـد( بـر ایـن بـاور بـوده اسـت کـه »در فراینـد پنجـم حیـات 

سیاسـی اش )سـال های 48 تـا 51( تمـام مسـئولیت و رسـالت اش به 
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انجـام رسانیده اسـت«. لـذا در همیـن رابطـه اسـت کـه در آن نامـه 

خطـاب بـه همسـرش می گویـد: »کار مـن تمام شـد و دیگـر وجدانم 

نگرانـم نمی کنـد کـه بنشـینم و بنویسـم و زندگـی کنم.«

2 - پنـج مـاه بعـد از نوشـتن این نامه به همسـرش، »شـریعتی دوران 

18 ماهـه انفـرادی کمیته مشـترک سـاواک رژیـم کودتایی و مسـتبد 

پهلـوی را در فراینـد ششـم حیـات سیاسـی اش شـروع می کنـد«. در 

خصوص این دوران 18 ماهه تنهایی و سـخت و طاقت فرسـا، »شریعتی 

به صـورت مشـخص به جـز چنـد جملـه کلـی، چیـزی نگفتـه«. ولـی 

آنچـه مسـلم اسـت اینکـه »تفکـر در ایـن دوران 18 ماهـه انفـرادی، 

شـریعتی را در برابـر واقعیت هایـی جدیـدی از مبـارزه قـرار داده بود«. 

یادمان باشـد که »دوران 18 ماهه زندانی و تنهایی و انفرادی شـریعتی 

یـا به قـول خـودش آن پانصـد شـب تنهایی )کـه از اوایل سـال 52 تا 

سـال 53 ادامـه داشـت( اوج قصابی هـا و سـفاکی های رژیـم کودتایی 

پهلـوی در زندان هایـش و به خصوص در کمیته مشـترک سـاواک بوده 

اسـت«؛ و دلیـل ایـن امر هـم »اوج گیـری جنبـش چریک گرائی مدرن 

از بهمـن مـاه 1349 و به خصـوص در سـال های 51 تـا 53 بـود« کـه 

بـه موازات آن سـاواک رژیم پهلـوی اوج فشـارهای دوران قدرتش را بر 

زندانی هـای سیاسـی بـه نمایش گذاشـت. آنچـه در خصـوص زندگی 

شـریعتی در دوران 18 ماهـه انفـرادی اش در زنـدان برای ما مشـخص 

اسـت، اینکـه »روزهـا می خوابیده و شـب ها تا صبح در سـلول اش قدم 
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مـی زده و فکـر می کرده.«

3 - از عبـارات فـوق نامه شـریعتی بـه یکی از همراهانش کاملًا آشـکار 

اسـت که »شـریعتی آزادی از زندان کمیته مشـترک سـاواک در سـال 

53 اصلًا و ابـداً به معنـای آزادی از زنـدان تلقـی نمی کـرده، بلکه تنها 

انتقـال از زندانـی بـه زندان دیگـر تلقی می کرده اسـت.«

4 - در عبـارات فـوق از نامـه دوم او )در مقایسـه بـا نامـه اول که قبل 

از زنـدان شـریعتی به همسـرش نوشته اسـت، بـر خلاف نامـه اول که 

شـریعتی در فرایند ششـم یعنی پس از بسـته شـدن حسـینیه ارشـاد 

کار و مسـئولیت و رسـالت خـودش را تمـام شـده می دانسته اسـت( 

»شـریعتی نه تنهـا در فراینـد ششـم کار و مسـئولیت خـودش را تمام 

شـده نمی دانـد، بلکـه برعکـس مسـئولیتش را بیشـتر و سـخت تر از 

گذشـته و حتی بیشـتر از فرایند پنجم در سـال های 48 تا 51 تعریف 

می کرده اسـت« کـه بدون تردیـد این دسـتاورد شـریعتی »محصول 18 

مـاه دوران انفـرادی و تنهایـی و تفکـر کمیته مشـترک سـاواک رژیم 

کودتایـی و توتالیتـر پهلـوی بوده اسـت«؛ و لذا در همین رابطه اسـت 

کـه در عبـارات فـوق در توصیـف فراینـد ششـم یـا سـال های پسـا  

بسـتن حسـینیه ارشـاد )آبـان 51 تـا خـرداد 56( می گویـد: »بـه هر 

حـال آن سـال ها )اشـاره اش به سـال های فراینـد پنجم یعنی از سـال 

48 تـا 19 آبان مـاه 51 می باشـد کـه آنچنانکـه قبلًا در همین نوشـته 

مطرح کردیم اوج پراکسـیس سیاسـی – اجتماعی شـریعتی در همین 
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فراینـد پنجم بوده اسـت( گذشـت و دوران تازه ای سـخت تر و سـیاه تر 

)دوران فراینـد ششـم( آغـاز شـد و اکنون چهار سـال هـم از این دوره 

می گـذرد. دو سـال کـه زنـدان و در بـه دری بـوده، اما این دو سـال 

اخیـر هـم اگـر خـدا گریبان مـا را بگیرد چـه جوابـی داریم؟«

5 - در عبـارات فـوق در توصیـف دو سـال پـس از آزادی از زنـدان اش 

)سـال های 53 تا 55( می گوید: »دو سـالی کـه خطرناک ترین توطئه ها 

در نابـودی و مسـخ و هتـک و مرگ اسلام انجام شـد«. بـرای فهم این 

داوری شـریعتی باید عنایت داشـته باشـیم کـه کودتای اپورتونیسـتی 

در سـازمان مجاهدیـن خلـق در طـول همیـن دو سـال 53 تـا 55 

انجـام گرفتـه اسـت. هر چند کـه مقدمـات آن کودتای اپورتونیسـتی 

از قبـل مهندسـی شـده بـوده اسـت؛ بنابراین، ایـن داوری شـریعتی 

نسـبت بـه سـال ها 53 تـا 55 نشـان دهنـده آن اسـت کـه »منهـای 

اینکه شـریعتی کاملًا از تحولات اپورتونیسـتی درون سـازمان مجاهدین 

خلـق مطلـع بـوده اسـت، کودتـای درون سـازمان مجاهدیـن خلق را 

خطرناک تریـن توطئه در نابودی و مسـخ و هتـک و مرگ اسلام تعریف 

و تحلیـل می کرده اسـت«؛ بنابرایـن در همیـن رابطـه می باشـد کـه او 

در عبـارات فـوق در تبییـن عوامل تکویـن توطئه کودتا اپورتونیسـتی 

می گویـد: »توطئـه شـومی کـه در آن همـه نیروهـای نامتجانـس و 

حتـی متضاد و متخاصم همدسـت و هم داسـتان شـده اند: اسـتعمار، 

اسـتبداد، ارتجاع، دولت، ملأ، مارکسیسـت، کمونیسـت های ساواکی، 
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مارکسیسـت های سـلطنتی، مائوئیسـت های انقلابی، آخوندیسـت های 

اسـتالینی.« توده ای های  ارتجاعـی، 

البتـه آنچـه کـه در داوری فوق شـریعتی بیشـتر قابل توجه می باشـد، 

اینکـه »شـریعتی کودتای اپورتونیسـتی درون سـازمان مجاهدین خلق 

را بیـش از آنکـه بـر علیـه تصاحـب سـازمان مجاهدیـن خلق توسـط 

اسلام  مـرگ  و  هتـک  و  مسـخ  راسـتای  در  بدانـد،  مارکسیسـت ها 

بازسـازی شـده تطبیقـی خـودش در فراینـد پنجـم تعریـف و تحلیل 

می کرده اسـت«؛ و لـذا در همیـن رابطـه اسـت کـه در عبـارات فـوق 

می گویـد: »آن هـم نـه اسلام عوام و اسلام روحانیـت، بلکه اسلام عصر 

مـا، همـان بعثـت جدید، رنسـانس توحید و رسـالت و قـرآن و علی.«

6 - عبـارات فـوق نامـه دوم شـریعتی بـه یکـی از همراهانـش )که در 

سـال 55( نوشته اسـت نشـان می دهد کـه »موضـوع کودتـای درونـی 

سـازمان مجاهدیـن خلـق در سـال های 53 تـا 55 بزرگ تریـن دغدغه 

شـریعتی در فراینـد ششـم بوده اسـت و تـا پایان عمرش شـریعتی در 

ایـن رابطـه مشـغول فکـر و برنامه ریزی بوده اسـت.«

7 - یکی از »فونکسـیون های مهم کودتای اپورتونیسـتی درونی سـازمان 

مجاهدیـن خلق بر شـریعتی این بوده اسـت که او از آنجایی که ریشـه 

تکوین آن کودتای اپورتونیسـتی در سـازمان مجاهدین خلق در تحلیل 

نهایـی ضعـف تئوریـک مسـلمانان سـازمان در برابر مارکسیسـت ها در 
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عرصـه ایدئولـوژی و اسـتراتژی تفسـیر می کرده اسـت، در نتیجـه او 

وظیفـه خـودش در فراینـد پـس از زنـدان بـاز در چارچـوب همـان 

رویکـرد گذشـته نجـات اسلام قبل از مسـلمین تعریف می کرده اسـت« 

بنابرایـن، بایـد نتیجه گیـری کنیـم کـه »تمـام آثـار شـریعتی و حتی 

شـعار »عرفـان، آزادی و برابـری« او در فراینـد ششـم، بایـد در کادر 

واکنـش نظـری و تئوریک شـریعتی نسـبت بـه کودتای اپورتونیسـتی 

درون سـازمان مجاهدیـن خلـق ارزیابـی نمائیم«. در همیـن رابطه بود 

کـه مؤسسـین جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران در همـان زمان 

)سـال 55 تـا 58 در فـاز درونـی حرکـت( »در تبییـن و تدوین تئوری 

عـام و خـاص و مشـخص حرکت خـود و در تعریف شـعار اسـتراتژیک 

حرکـت، از آنجایـی کـه برعکـس شـریعتی حرکـت خودشـان را بـا 

رویکـرد عکس العملی نسـبت به کودتای اپورتونیسـتی درون سـازمان 

مجاهدیـن خلـق تعریـف نمی کردنـد و از آنجایی که برعکس شـریعتی 

در تبییـن کودتـای درون سـازمان مجاهدین خلق، ریشـه آن کودتا را 

در بحـران اسـتراتژی چریک گرائـی مجاهدین خلق تحلیـل می کردیم، 

نـه در بحـران ایدئولوژیـک )آنچنانکـه شـریعتی تحلیـل می کـرد(، در 

نتیجـه ایـن همـه باعـث گردیـد تـا مؤسسـین جنبـش پیشـگامان 

مسـتضعفین ایـران در سـال های 55 - 58 یعنی در فـاز درونی حرکت 

خـود، در راسـتای تدویـن تئـوری عـام و خاص و مشـخص خـود، در 

چارچـوب رویکـرد تطبیقی معلمـان کبیرمان محمد اقبال و شـریعتی، 
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بیـن اندیشـه های حرکت سـاز و جامعه سـاز جنبش روشـنگری ارشـاد 

شـریعتی در فراینـد پنجـم )سـال های 48 تا 51( با اندیشـه شـریعتی 

در فرایند ششـم )سـال های 52 تـا 56( تفاوت جوهری قائل بشـوند«. 

چراکـه از نظـر مـا »اندیشـه شـریعتی در فراینـد پنجـم )48 تـا 51( 

و  کنکـرت  شـکل  در  هـم  آن  کنشـی،  جامعه سـازانه  اندیشـه های 

خـاص و مشـخص بودنـد« در صورتـی کـه »اندیشـه های شـریعتی در 

فراینـد ششـم )سـال های 52 تـا 56( علاوه بـر اینکـه صـورت عـام و 

مجـرد دارنـد، جوهـر واکنشـی بر علیـه کودتـای اپورتونیسـتی درون 

سـازمان مجاهدیـن خلق دارنـد« بنابرایـن از اینجا بود کـه »در تعریف 

شـعار اسـتراتژیک جنبـش روشـنگری شـریعتی و جنبش پیشـگامان 

مسـتضعفین ایـران، به جـای تکیه بـر شـعار واکنشـی »عرفـان، آزادی 

و برابری« شـریعتی، بر شـعار کنشـی و جامعه سـازانه شـریعتی یعنی 

»آگاهـی، آزادی و برابـری« تکیـه کردیم«. ماحصـل اینکه:

الف - اگر شـریعتی در )م. آ. ج 1 - ص 179( »شـعار اسـتراتژی خودش 

را به صـورت »آزادی، برابـری، خودآگاهـی« مطـرح می کند، این شـعار 

شـریعتی بـا آنچـه کـه او در کنفرانس »قاسـطین، مارقیـن و ناکثین« 

به صـورت »آگاهـی، آزادی و برابـری« مطـرح می کنـد، تفاوتـی ندارد، 

تفـاوت ایـن دو در آرایـش مؤلفه هـای سـه گانـه شـعار می باشـد« که 

آنچنانکـه خـود شـریعتی در تفسـیر رمـی جمـره در حج و یـا در منا 

توسـط حاجـی مطـرح می کند، »آرایش سـه مؤلفه شـعار بسـتگی به 
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شـرایط مختلـف زمانی و مکانـی و اجتماعی و تاریخـی دارد«. قابل ذکر 

اسـت کـه برای شـریعتی حتـی در عرصـه »مبارزه سـه مؤلفـه ای ضد 

اسـتثماری و ضد اسـتحماری و ضد اسـتبدادی یا مبارزه با زر و زور و 

تزویـر، آرایـش این سـه مؤلفه مبارزه در این شـعار در شـرایط مختلف 

زمانـی و مکانـی اجتماعـی و تاریخی و حتـی جغرافیایی صـورت ثابت 

نـدارد«. معنـای دیگـر ایـن حرف آن اسـت کـه در رویکرد شـریعتی 

در چارچـوب شـرایط مختلـف اجتماعـی و تاریخـی و جغرافیایی حتی 

خود شـعار مبارزه با اسـتثمار و اسـتبداد و اسـتحمار ممکن اسـت به 

سـه صـورت آرایش پیـدا کند؛ یعنـی »یا اسـتراتژی به صـورت مبارزه 

ضد اسـتبدادی و ضد اسـتثماری و ضد اسـتحماری تعریف بشـود و یا 

اسـتراتژی در جوامـع دیگر به صورت ضد اسـتثماری و ضد اسـتبدادی 

و ضـد اسـتحماری و یـا به صـورت ضد اسـتحماری، ضد اسـتبدادی و 

ضـد اسـتثماری مادیـت پیدا کنـد« اما در خصـوص تبیین اسـتراتژی 

و شـعار حرکـت در جامعـه ایـران بر پایـه خودویژگی های مطرح شـده 

)کـه قـبلًا مطـرح کردیـم( بدون تردیـد »در شـرایط مشـخص جامعه 

ایـران اسـتراتژی باید بر پایه شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« تعریف 

بشـود« کـه در چارچـوب این آرایش سـه مؤلفـه ای در شـعار »آگاهی، 

آزادی و برابـری« اسـت که:

اولًا تحـول فرهنگـی بـر تحـول اجتماعـی و تحـول سیاسـی و تحول 

اقتصـادی اولویـت پیـدا می کنـد.
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ثانیاً مطابق این آرایش شـعار سـه مؤلفه ای اسـت که »تحول اجتماعی 

تکویـن یافتـه از پایین تنها توسـط تحـول فرهنگی حاصل می شـود«. 

به بیان دیگـر هرگـز »بـدون تحـول فرهنگـی تکویـن یافتـه از پاییـن، 

امـکان دسـتیابی به تحـول اجتماعی وجـود ندارد.«

ثالثـاً تنهـا در چارچوب این آرایش سـه مؤلفه اسـت که »اسـتراتژی ما 

دارای رویکـرد جامعه محـور می شـود، نـه حزب محور و نـه طبقه محور 

و نـه دولت محور.«

رابعـاً تنها در کادر این آرایش از سـه مؤلفـه »آگاهی و آزادی و برابری« 

اسـت کـه »اسـتراتژی مـا می توانـد پیشـگامی باشـد، نـه اسـتراتژی 

پیشـاهنگی و نه اسـتراتژی پیشـروئی.«

خامسـا تنهـا در کادر ایـن آرایـش از سـه مؤلفه شـعار فوق اسـت که 

»اسـتراتژی آگاهی بخـش شـریعتی و محمد اقبال و جنبش پیشـگامان 

مسـتضعفین ایـران می توانـد معنی پیـدا کند.«

ب – شـریعتی در سـر آغاز کنفرانس »تفسـیر سـوره روم – پیام امید 

به روشـنفکر مسـئول« شـعار سـه مؤلفه ای »آگاهـی، آزادی و برابری« 

بـه این صـورت تغییـر می دهد:

»خـدای محمـد، آخرین پیامبـر آزادی، آگاهی و قـدرت« )م. آ. ج 20 - 

ص 3 - سـطر اول( که البته در اینجا »شـریعتی قدرت را جایگزین برابری 

در بسـتر اسـتراتژی و حرکـت پیامبـر اسلام می کنـد کـه از نظـر مـا 
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جـای آن قلـت فراوان دارد«. چـرا که »قدرت در رویکـرد پیامبر اسلام 

معنایـی جـدا از آگاهـی و آزادی و برابری برای مـردم و جامعه ندارد«؛ 

به عبـارت دیگر در نـگاه پیامبر اسلام آنچنانکه در آیه 25 سـوره حدید 

بـر آن تأکیـد می شـود، »قدرت بـر پایه آگاهـی و آزادی و قیـام مردم 

بـرای عدالـت تعریف می شـود نـه به صـورت امـری مکانیکـی در برابر 

آگاهـی و آزادی و یـا در کنار آن«. شـاید بهتر باشـد کـه بگوییم، »در 

رویکـرد پیامبـر اسلام هرگـز و هرگز قـدرت به عنوان یـک مؤلفه هرگز 

جایگزیـن برابـری و یـا آزادی در عرصـه جامعه نمی شـود«. در همین 

رابطـه اسـت که پیامبـر اسلام جوهـر حرکت خـود و انبیـا به صورت: 

»ویضـع عنهـم اصرهـم و الاغلال آلتـی کانـت علیهم« )سـوره اعراف - 

آیـه 157( تعریـف می نمایـد. بـر ایـن مطلـب بیافزاییم که در شـعار 

اسـتراتژیک سـه مؤلفـه ای »آگاهـی، آزادی و برابـری« هـر سـه مؤلفه 

ایـن شـعار جنبـه ایجابی دارد نه سـلبی. معنـای دیگر ایـن حرف آن 

اسـت کـه »شـعار نفـی زر و زور و تزویر شـریعتی )که او نمـاد تمامی 

حرکتـش در فرایندهـای چهـارم و پنجـم و ششـم تعریـف می کرد( و 

بـر ایـن بـاور اسـت کـه غیـر از ایـن هر چـه در طـول عمـرش گفته 

اضافـی بوده اسـت، تنهـا بیانگر وجه سـلبی شـعار »آگاهـی، آزادی و 

برابـری« می باشـد، هـر چند کـه در تحلیـل نهایی خود شـعار نفی زر 

و زور و تزویـر شـریعتی دلالـت بر سـه مرحلـه مبارزه ضد اسـتثماری 

یـا زر و ضـد اسـتبدادی یـا زور و ضد اسـتحماری یا تزویـر می کند«. 
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به بیان دیگـر طـرح »شـعار نفـی زر و زور و تزویـر در عرصه اسـتراتژی 

بـدون طرح شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« امری ناقص می باشـد«. 

چـرا کـه رابطه بین دو شـعار »آگاهـی، آزادی و برابری« با شـعار »نفی 

زر و زور و تزویـر« رابطـه عمـوم و خصـوص مـن وجه اسـت، یعنی هر 

شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« خودبه خـود شـامل شـعار »نفی زر و 

زور و تزویـر« می شـود، امـا برعکس هر شـعار »نفـی زر و زور و تزویر« 

الزامـاً شـامل شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« نمی شـود؛ بنابراین در 

همیـن رابطـه اسـت کـه مـا بـر ایـن باوریم کـه »شـعار اسـتراتژیک 

در رویکـرد اقبـال و شـریعتی و جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 

در طـول 46 سـال گذشـته همیـن شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« 

می باشـد، نـه حتـی شـعار نفـی زر و زور و تزویر.«

ج - در مقایسـه بیـن پروسـه حیـات سیاسـی محمد اقبـال لاهوری با 

پروسـه حیات سیاسی شـریعتی، باید عنایت داشته باشـیم که به لحاظ 

شـکل بندی، »پروسـه حرکـت آنهـا صـورت یکسـانی نداشته اسـت«. 

چراکـه آنچـه کـه بـرای ما مسـلم اسـت اینکه »اقبـال از آغـاز تکوین 

پروسـه حیـات سیاسـی اش، حرکتـش جوهر تطبیقی داشـته اسـت«؛ 

اما برعکس »شـریعتی در شـش فراینـد مختلف حیات سیاسـی اش )از 

سـال 1329 تـا سـال 1356 یعنـی مـدت 27 سـال( به لحـاظ جوهر 

حرکتـی دارای دو رویکـرد متفـاوت بـوده اسـت به این ترتیـب که در 

سـه فراینـد اول و دوم و سـوم چه در عرصه ایدئولـوژی و چه در عرصه 
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اسـتراتژی حرکتـش جوهـر انطباقـی داشـته اسـت و از اواخـر دوران 

اقامتـش در اروپـا، یعنی از سـال 1343 تا سـال 1356 در سـه فرایند 

چهـارم و پنجم و ششـم شـریعتی توانسـت هم در عرصـه ایدئولوژی و 

هـم در عرصه اسـتراتژی بـه رویکرد تطبیقـی آن هم به صورت نسـبی 

دسـت پیـدا کنـد«. البتـه در ایـن رابطـه آنچنانکـه فوقـا هـم مطرح 

کردیـم »شـریعتی هرگز صـد در صد نتوانسـت جوهـر حرکت خودش 

را تطبیقـی کنـد«. لـذا در همیـن رابطـه بـود کـه او حتـی در فرایند 

پنجـم حیـات سیاسـی اش )سـال های 48 تـا 51( کـه اوج اعـتلای 

حیـات سیاسـی اش بود نتوانسـت بـا رویکـرد انطباقی گذشـته اش چه 

در عرصـه ایدئولـوژی و چـه در عرصـه اسـتراتژی مرزبنـدی کامـل 

داشته باشـد. ولـی آنچـه مسـلم اسـت اینکـه »رویکـرد تطبیقـی در 

حرکـت شـریعتی در فرایندهـای چهـارم و پنجم و ششـم )سـال های 

43 تـا 56( نسـبت بـه رویکـرد انطباقی اش جنبه غالب داشـته اسـت، 

آنچنانکـه برعکـس در فرایندهـای اول و دوم و سـوم )سـال های 29 تا 

43( رویکـرد انطباقـی در حرکـت او نسـبت بـه رویکـرد تطبیقـی اش 

جنبه غالب داشـته اسـت.«

البتـه در یـک نـگاه اجمالی و کپسـول نسـبت به حرکت محمـد اقبال 

لاهـوری می تـوان داوری کـرد که حداقـل در طول حیات سیاسـی اش 

آنچنانکـه برای ما روشـن اسـت، »اقبـال از آغاز تا انجـام چه در عرصه 

ایدئولـوژی و چـه در عرصه اسـتراتژی دارای رویه تطبیقـی واحد بوده 
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اسـت و در چارچـوب همیـن رویه تطبیقـی در عرصه ایدئولـوژی بوده 

اسـت کـه اقبـال توانسـت، دو اثـر گران سـنگ »بازسـازی فکـر دینی 

در اسلام« و »کلیـات اشـعار« خـودش را تدویـن نمایـد؛ کـه هـر دو 

ایـن اثرهـای گران بهـا دارای جوهـر تطبیقـی می باشـند«. همچنیـن 

در چارچـوب همیـن رویکـرد تطبیقـی در عرصـه ایدئولـوژی بـود که 

»اقبـال از همـان آغـاز با شـعار نجـات اسلام قبـل از مسـلمین، پروژه 

بازسـازی تطبیقـی اسلام مورد نظر خـود را در مبارزه بـا اسلام روایتی 

و اسلام فقاهتـی و اسلام فلسـفی یونانـی زده و اسلام صوفیانه دنیاگریز 

و جامعه سـتیز و اختیارسـتیز مطـرح نمایـد«. البتـه محمـد اقبـال از 

همـان آغـاز »به مـوازات رویکـرد تطبیقـی در عرصـه ایدئولـوژی، در 

عرصـه اسـتراتژی هـم دارای رویکـرد تطبیقـی بـوده اسـت«؛ که این 

رویکـرد تطبیقـی در عرصـه اسـتراتژی محمـد اقبـال می توانیـم، »در 

تضـاد رویکـرد او با مهاتمـا گاندی رهبـر انقلاب ضد اسـتعماری مردم 

هنـد و تضـاد محمـد اقبال بـا رویکرد سـید جمـال الدین اسـدآبادی 

مشـاهده نمائیـم«. چـرا کـه محمـد اقبـال )برعکـس مهاتمـا گاندی 

رهبـر انـقلاب هنـد کـه در عرصـه تبیین اسـتراتژی تحـول در جامعه 

هنـد »معتقـد بـه تقـدم تحـول سیاسـی از بـالا، به جای تقـدم تحول 

فرهنگـی و اجتماعـی از پاییـن بـود«( بر این بـاور بود که »اسـتراتژی 

تحـول همه جانبـه در جامعـه هندوسـتان منهـای اینکه بایـد از پایین 

شـکل بگیـرد )برعکـس رویکـرد مهاتمـا گاندی کـه معتقد بـه تحول 
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از بـالا آن هـم در شـکل سیاسـی بـود( و منهـای اینکـه در جامعـه 

هندوسـتان بایـد تحـول اجتماعـی قبـل از تحـول سیاسـی بـه انجام 

برسـد از همـه مهمتـر اینکـه )محمد اقبـال لاهـوری بر این بـاور بود 

کـه( بدون تحـول فرهنگـی در جامعه هنـد امکان دسـتیابی به تحول 

اجتماعـی و تحـول سیاسـی تکویـن یافتـه از پایین وجـود ندارد.«

اما در خصوص »نقد اسـتراتژی سـید جمـال الدین اسـدآبادی، محمد 

اقبـال منهـای اینکه شـعار نجات مسـلمین قبـل از نجات اسلام سـید 

جمـال را نقـد می کـرد و شـعار نجـات اسلام قبل از مسـلمین خود را 

به عنـوان آلترناتیـو آن شـعار مطـرح می نمـود و منهـای اینکـه تکیـه 

سـید جمـال بـر سلاطین جبار و عسـاکر جـرار و روحانیـت جلیله در 

راسـتای تحـول سیاسـی از بالا نقـد می کـرد و تحول از پاییـن بر پایه 

تحـول فرهنگـی مـردم و کل جامعـه، به عنـوان آلترناتیـو آن مطـرح 

می کـرد، از همـه مهمتـر اینکه اقبال اساسـاً بر این باور بـود که بدون 

بازسـازی تطبیقـی اسلام هرگـز و هرگـز نـه امکان تحـول فرهنگی در 

جوامـع مسـلمین وجود دارد و نـه امکان تحول اجتماعـی تکوین یافته 

از پاییـن در جوامـع مسـلمین ممکـن می باشـد«. بـاری، در چارچوب 

همیـن رویکـرد تطبیقی محمـد اقبال در عرصه ایدئولوژی و اسـتراتژی 

در طـول حیـات سیاسـی اش بـود کـه داوری مـا در خصـوص رویکرد 

تطبیقـی شـریعتی بـر ایـن امر قـرار دارد کـه »رویکـرد تطبیقی غالب 

در حرکـت سیاسـی شـریعتی طبق ادعـای خودش کـه از اواخر دوران 
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اقامتـش در اروپـا برای او شـکل گرفته اسـت، مولود پیونـد همه جانبه 

شـریعتی بـا محمـد اقبال )در فرایند پسـا  وفـات اقبال( بوده اسـت«. 

البتـه از آنجایـی کـه »شـریعتی در برخورد بـا رویکـرد تطبیقی محمد 

اقبـال در عرصـه ایدئولوژی و اسـتراتژی بـاز با همان رویکـرد تطبیقی 

خـودش برخـورد کـرده اسـت، همیـن برخـورد شـریعتی بـا رویکرد 

تطبیقـی بـه حرکت محمـد اقبال در عرصـه نظر و عمـل باعث گردید 

کـه منهـای اینکـه شـریعتی رویکـرد و اندیشـه های تطبیقـی اقبال را 

نسـبت بـه جامعه ایـران بومی سـاخت و منهای اینکه شـریعتی تلاش 

کـرد تـا رویکـرد تطبیقی اقبال در چار چوب فرهنگ شـیعی یا تشـیع 

علوی بازسـازی نماید، از همه مهمتر اینکه شـریعتی توانسـته اسـت از 

زاویـه رویکـرد تطبیقی خـودش به حرکت اقبـال، در بازسـازی اسلام 

در چارچـوب توحیـد به عنـوان جهان بینـی و مقـدم بـر ایدئولـوژی و 

اسـتراتژی در پنـج مؤلفـه توحید در جهـان، توحید در انسـان، توحید 

در جامعـه، توحیـد در تاریـخ و بالاخـره توحیـد در اخلاق رویکـرد 

تطبیقـی خـودش را تعریف و تبییـن نماید.«

در ایـن چارچـوب اسـت کـه بایـد بگوییـم کـه »رویکـرد تطبیقـی 

شـریعتی بـا رویکـرد تطبیقـی محمـد اقبـال متفـاوت می باشـد« چرا 

کـه »اقبـال در راسـتای پـروژه بازسـازی اسلام خـود، بر تقـدم تحول 

کلامـی نسـبت بـه بازسـازی اسلام تکیـه می کنـد« و البتـه در رابطه 

بـا همیـن تحـول »کلامی اسـت کـه اقبـال بر تقدم بازسـازی نسـبت 
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به خداشناسـی و وحی شناسـی و معادشناسـی مسـلمانان در فصل های 

اول تـا پنجـم کتاب بازسـازی خود تکیـه می نماید«؛ اما شـریعتی، در 

چارچـوب تحـول کلامـی، »تنها بر پایـه توحیـد به عنـوان جهان بینی 

و مقـدم بـر ایدئولوژی و اسـتراتژی )در پنـج مؤلفه توحیـد در جهان، 

توحیـد در انسـان، توحیـد در جامعـه، توحیـد در تاریـخ و توحید در 

اخلاق( تکیـه دارد.«

عرصـه  )در  تطبیقـی  و  انطباقـی  مؤلفـه ای  دو  رویکـرد  همیـن   - د 

ایدئولـوژی و اسـتراتژی( شـریعتی در تحلیـل نهایـی باعـث گردیـده 

کـه »هـم در عرصـه ایدئولـوژی و هـم در عرصـه اسـتراتژی و هم در 

عرصـه شـعارها منظومه معرفتی او آبسـتن چندگانگـی و بحران نظری 

و عملـی باشـد«. در همیـن رابطه اسـت که مـا حتـی »در اوج اعتلای 

حیـات سیاسـی تطبیقـی شـریعتی بـا ایـن دوگانگـی و چندگانگـی 

در ایدئولـوژی و اسـتراتژی و شـعارهای شـریعتی روبـه رو می شـویم« 

کـه بـرای فهـم ایـن مهـم کافـی اسـت کـه در چارچـوب فرایندهای 

چهـارم و پنجـم و ششـم شـریعتی، در عرصـه ایدئولـوژی کتاب هـا یا 

کنفرانس هـای »امـت و امامـت« و »انتظار مذهب اعتـراض« و در عرصه 

اسـتراتژی و کتاب هـا یـا کنفرانس هـای »شـیعه یـک حـزب تمـام« و 

»شـهادت« و »پـس از شـهادت« و »حسـن و محبوبـه« و در عرصـه 

شـعارهای »عرفـان، آزادی و برابـری« )در مقایسـه بـا شـعار »آگاهـی 

آزادی و برابـری«( مـورد بازشناسـی و نقـد و نظـر مجدد قـرار بدهیم 
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تـا بـه عمـق بحـران در ایدئولوژی و اسـتراتژی و شـعارهای شـریعتی 

ببریم. پـی 

بی تردیـد »در راسـتای مقابلـه بـا این آسـیب بوده اسـت کـه جنبش 

پیشـگامان مسـتضعفین ایـران )در طـول 46 سـال گذشـته حیـات 

درونـی و بـرون ی خـودش چـه در فـاز عمـودی یـا سـازمانی آرمـان 

مسـتضعفین ایـران و چـه در فاز افقی یا جنبشـی، نشـر مسـتضعفین 

ایـران( پیوسـته بـر این بـاور بوده اسـت که تـا زمانی که بـه حل این 

بحران هـا در اندیشـه های شـریعتی چـه در بخش ایدئولـوژی و چه در 

بخـش اسـتراتژی و چـه در بخـش شـعارهای آن نپردازیـم، هـر گونه 

حرکت سـازی اجتماعـی – سیاسـی بـر پایـه اندیشـه های شـریعتی، 

بسترسـاز انتقـال ایـن بحران هـا بـه آن حرکـت سـازمانی یا جنبشـی 

و یـا حزبـی در پراکسـیس سیاسـی – اجتماعـی می شـود«. در همین 

رابطـه اسـت که جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران، »در تحلیل و 

تبییـن بحـران سـال های 59 و 60 در تشـکیلات آرمـان مسـتضعفین 

ایـران، بـر ایـن باور اسـت که ریشـه اولیـه تکویـن آن بحـران عظیم 

در تشـکیلات آرمـان مسـتضعفین ایـران مولود و سـنتز همیـن انتقال 

بحـران از اندیشـه شـریعتی بـه عرصـه نظـری و عملی در پراکسـیس 

سیاسـی اجتماعـی جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران در آن زمان 

بـوده اسـت«. لذا از اینجا اسـت کـه باید با صدای بلنـد اعلام کنیم که 

»معلـم کبیرمـان شـریعتی )ماننـد معلم کبیرمـان اقبال( بـرای جامعه 
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بـزرگ ایـران یـک راه بـود، نه یـک منزل، فریـادی بود بـر گوش های 

سـنگین و پتکـی بـود بـر وجدان هـای خامـوش و مردی بود بـر جاده 

تکامـل انسـان و مالـم طریقه ای بود در مسـیر شـدن انسـان و جامعه 

و تاریـخ و انسـان، عاصـی بـر نظـم موجود حاکـم بر جهـان و جامعه 

امـروز بشـر و پرومتـه ای بود که آگاهی را از دسـت خدایـان زر و زور و 

تزویـر حاکـم نجات داد تا شـعار »آگاهـی، آزادی و برابری« برای بشـر 

و بـرای امـروز جامعـه بزرگ ایـران بازتعریـف نماید.«




